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مقدمه‌ي دفتر 


این حقیقت بر همگان روشن و مبرهن است که نبرد حق و باطل و ستیز 
حقجویان با باطل گرایان و زورمندان عالم. تاريخي بس کهن داشته و هنوز 
هم ادامه دارد؛ چنانچه صفحات تاریخ حیات بشري, از این برخورد جدي و 
طولاني. حعایت دارد. از جمله كساني که در طول حیات پربرکت خویش. 
براي اجراي احکام دین و مباني ديني و اخلاقي, بسیار تلاش نمود و با 
ستمگران, خلفا و زورمندان عصر خویش؛ سرسختانه به ستیز برخاست.؛ 
«حضرت امام موسي کاظم علیه‌السلام» است. ان حضرت در سال 128 
ق در يکي از روستاهاي اطراف مدینه به نام «ابواء» چشم به جهان 
گشود. بیست بهار از عمر شریفش گذشته بود که پدر بزرگوارش 
مظلومانه به شهادت سید و دوران امامت [ حضرت آغاز و مدت سي 
سال , به طول انجامید. آن حضرت, در دوران امامت پرفیض خویلش؛ زا چند 
تن ۳ خلفاي ستمگر عباسي به نام‌هاي: منصور دوانيقي, محمد معروف به 
مهدي, هادي و هارون بن محمد ملقب به «رشید» هم عصر بود و با هر يك 
از این ستمگران و باطل‌گرایان. ماجراهايي داشته که در تاريخ. ثبت و 
سرسختي تمام. مکتب علمي و فكري عظیم پدر را ادامه داد و از هیچ 
کوشش و مجاهدتي بازنایستاد و با تمام نیرو و توان خویش, در تکامل 
جنبش علمي و نهضت فرهنگي اسلامي, گام‌هاي بسیار بزرگي برداشت و 
صدها دانشمند, مفسر و محدت تربیت نمود که در میان آنان چهره‌هاي 
هشام بن سالم, یونس بن عبدالرحمان و سعد بن سعد قمي به چشم 
مي‌خورند. امام کاظم علیه‌السلام, در دوران زندگي خویش, با گروه‌ها و 
مذاهب فاسده‌اي رو به رو گردید که به حکم وظيفه‌ي ديني و مذهبي, با 
انان به مبارزه برخاست و باطل بودن مرامشان را عیان ساخت؛ به عنوان 
مثال: فرقه‌ي اسماعیلیه معتقد بودند که پس از امام صادق علیه‌السلام. 
امامت به فرزندش «اسماعیل» منتقل شده و او امام بر حق است., اما 
امام صادق علیه‌السلام هرگز امامت اسماعیل فرزندش را براي شیعیان 
خویش اعلام نفرمود: چرا که او در حیات پدرش از دنیا برفت و امام صادق 
علیه‌السلام پیکر بي‌جان اسماعیل را به همه نشان داد و اعلام کرد که 
اسماعیل مرده است,ولي فرقه‌ي اسماعیلیه هرگز مرگ اسماعیل را باور 
نکردند و گفتند او نمرده و مهدي قائم همو است! همچنین فرقه‌ي فطحیه 
و واقفیه در دوران آن جصرت؛ ظهور يافتند. خلفاي عباسي چنان عرصه را 
بر حضرت تنگ گرفتند و شاگردان امام علیه‌السلام را تحت فشار قرار 


دادند که. آنان. خرات: تمی کردند در نقل: احادیت..ضربجا از آمام نام پیرند 
بلکه با کنيه‌هايي مانند: ابوابراهيیم و ابوالحسن و با با ِِ مانند: عبد 
صالح, عالم, صابر, امین کاظم و... یاد مي‌کردند. علي بن یقطین با 
اشاره‌ي امام کاظم علیه‌السلام. هارون را پذیرفت اما چند بار قصد 
استعفا نمود ولي امام. هر بار او را از قصد خویش, منصرف مور و 
فرمود: تو به کار خویش ادامه بده و از شیعیان من حمایت و دستگيري : 
حاسدان و بدخواهان علي بن یقطین؛ , چندین بار نزد خلیفه ِ او ۰ 
کردند که هر بار, امام کاظم علیه‌السلام با زبركي خاص, علي بن یقطین را 
متوجه توطئه کرده و او را نجات مي‌داد. هارون خلیفه عباسي که از 
محبوبیت و شهرت امام کاظم علیه‌السلام در خشم بود, دستور بازداشت و 
زنداني نمودن امام علیه‌السلام را صادر کرد و بدینسان امام علیه‌السلام 
مدت‌ها در زندان هارون بود تا اینکه سرانجام. خلیفه در سال 183 ه. ق. 
مخفیانه فرمان مسموم نمودن امام را صادر و فرمان خلیفه توسط عنصر 
بي‌رخم و خشني به نام سندي بن شاهك در زندان بغداد به اجرا درآمد و 
بدین وسیله, امام کاظم علیه السلام هفتمین پيشواي رد جهان اسلام, در 
حالي که بیش از 54 سال از عمر شریفش گذشته بود, روز جمعه 25 
رجب سال 183 (يا 186) با وضع بسیار دلخراشي در زندان بغداد مسموم 
شد و به شهادت رسید و در جانب غربي بغداد در مقبره‌ي معروف به 
«مقابر فریش (کاظمین)» به خاك سپرده شد. مولف محترم» در این 
مجمو عه, ادعیه و گزيده‌اي از کلمات و سخنان درربار امام موسي کاظم 
علیه‌السلام را با استفاده از منابع مختلف, گردآوري و ترجمه نموده است. 
این دفتر, پس از بررسي و اصلاحاتي چند, اثر فوق را به زیور طبع آراسته 
و در اختیار علاقه‌مندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار 
مي‌دهد. در خاتمه از خوانندگان محترم تقاضا داریم هرگونه انتقاد و یا 
پيشتنهادی. دارتد. به آدرسض: قم. ‏ صندوق. بستی 749- دفتر انتشارات 
اسلامي, بخش تحقیق و بررسي فارسي. ارسال دارند, با تشکر. دفتر 
انتشارات اسلامي وابسته به جامعه‌ي مدرسین حوزه‌ي علميه‌ي قم 


ییاز ژتدگی اسام کاظاد 


ان بزرگوار در سال 128 هجري در سرزمین ابواء [1] , در روز هفتم ماه 

صفر, از مادري با فضیلت به نام «حمیده» آن حضرت چشم به جهان 
0 نام او موسي و لقب شریفش کاظم و کنیه‌هایش ابوالحسن الاول, 
ابوالکشتن الماضی: عبد‌صالع: فمیه متصایر می‌باشه: بیشت ال تداست 
که پدر بزرگوارش به شهادت رسید و دوران امامت ایشان اغاز شد و مدت 
5 سال طول کشید؛ در این دوران آن حضرت با چند تن از خلفاي عباسي 
معاصر بود که عبارتند از: [- منصور دوانيقي؛ او که در دوران امام صادق 
علیه السلام به خلافت رسیده بود, بقيه‌ي دوران زمامداري اش که نه سال 
بود,. در زمان امام هفتم علیه‌السلام. ادامه یافت. 2- محمد معروف به 
مهدي. ؛ او دو سال و چند ماه و چند روز خلافت نمود. 3 هادي؛ او يك سال 
و 15 روز خلافت را به عهده داشت. 4- هارون بن محمد ملقب به رشید؛ 
که امام علیه السلام 23 سال و دو ماه و 17 روز در دوران خلافت او 
زندگي نمود. آن حضرت در دوران هارون الرشید, وِ در زندان ان ملعون: 
در حااف کیتسال ان کمی نرشس نمی که توا سدع 
بن شاهك در روز جمعه 25 رجب سال 193 (پا 196 مسموم شد و به 
شهادت رسید و در سمت غربي بفداد در مقبره‌ي معروف به مقابر قریش 
(که هم اکنون به کاظمین معروف است) دفن گردید. 


امام در دوران خلافت منصور عباسي 


هنگام رحلت امام صادق علیه السلام منصور دوانيقي خليفه‌ي معروف و 
ستمگر عباسي در اوج قدرت بود. ؛ امام کاظم علیه السلام در سن بیست 
سالگي با چنین زمامدار ستمگري زره کرزید: منصور به وسيله‌ي مجمد 
بن سلیمان فرماندار مدینه از درگذشت امام صادق علیه‌السلام آگاه شد. 
او براي آن که مساله‌ي جانشيني امام را در نطفه خاموش کند, به 
فرماندار مدینه نامه نوشت که اگر جعفر بن محمد شخصي را جانشین خود 
قرار داده, او را احضار کن و گردنش را بزن! طولي نکشید که گزارش 
فرماندار مدینه به اين مضمون به بغداد رسید: جعفر بن محمد ضمن 
وصیت نامه‌ي رسمي خود پنج نفر را به عنوان وصي برگزیده که عبارتند 
از: 1- منصور عباسي (خليفه‌ي وقت). 2- محمد بن سلیمان (فرماندار 
مدینه). 3- عبدالله بن جعفر بن محمد (برادر بزرگ امام کاظم 
علیه السلام). 4- موسي بن جعفر علیهماالسلام. 5- حمیده (همسر ان 
حضرت). فرماندار مدینه در ذیل نامه کسب تکلیف کرده بود که کدام يك 
از این افراد را باید به قتل برساند! منصور که هرگز تصور نمي‌کرد با چنین 
وضعي روبرو شود. فوق‌العاده خشمگین گردید و صدا زد: اينها را نمي‌شود 
کشت. این کار امام يك کار سياسي بود و چون از قبل به نقشه‌ي شوم 
منصور آگاه بود براي حفظ جان فرزندش به چنین کاري دست زده بود. ؛ اما 
آن حضرت را به شیعیان خاص و خاندان علوي معرفي کرده بود. منصور 
كسي بود که براي تحکیم پايه‌هاي حکومتش انسانهاي فراواني را به قتل 
رساند؛ او نه تنها در این راه شیعیان بلکه فقها و شخصيت‌هاي بزرگ اهل 
سنت را که با او مخالفت مي‌نمودند. سخت مورد آزار قرار مي‌داد. 
سيوطي در کتاب خود ذکر کرده که منصور, ابوحنیفه را به جرم این که بر 
ضد او به پشتيباني از رهبر انقلاب شیعیان در عراق يعني ابراهیم پسر 
عبدالله محض فتوا داده بود, شلاق زد و به زندان افکند [2] و به ِ 
ابوالفرح اصفهاني سرانجام او را مسموم کرد و به قتل رسانید. او 
آنچه گفته شد شرایط خفقان آور ان دوران تمانان هي کردد: آیزه ِ 
شوم تا آن جا گسترده بود که آن حضرت در منزل شخصي خود و در 
گفت‌وگو با شیعیانش نیز نمي‌توانست همه‌ي مسایل را بي‌پرده بیان نماید 
هر ات هیک وا سا را ور 
روایات امده منصور جاسوسان فراواني را مامور کرده بود تا فردي را که 
شیعیان جعفر بن محمد به امامت پذیرفته‌اند, پیدا کرده و گردن بزنند. [4] 


امام در دوران خلافت مهدي عباسي 


دوران سیاه خلافت منصور 22 سال طول کشید؛ پس از وي فرزندش 
محمد معروف به مهدي روي کار امد؛ او در ابتداي کار با اعلام عفو 
عمومي, ازادي تمام زندانیان سياسي, تقسیم مقدار زيادي از اموال 
بیت‌المال, و آن‌چه پدرش از اموال مردم مصادره کرده بود. توانست 
خون تازه‌اي در شریان حیات اجتماعي و اقتصادي جریان یافت. اما همه‌ي 
این امور نشانگر چهره‌ي اصلي خلیفه نبود؛ بلکه ترفندي سياسي براي 
جلب توجه افکار به او بود؛ طولي نکشید که چهره‌ي اصلي خلیفه آشکار 
شد و او برنامه‌هاي ضد اسلامي اجدادش را آغاز نمود؛ او که در ابتدا 
همچون پدرش از برگزاري مجالس خوشگذراني و مجالس عیش و نوش 
دوري مي‌جست و عناصر آلوده را به دربار راه نمي‌داد, ناگهان تغییر روش 
داد و بساط عیش و نوش را دایر کرد تا آن جا که گفت: «آن دم خوش 
است که در بزم بگذرد و زندگي بدون ندیمان در کامم گوارا نیست». این 
روش فهدق. عباسی. حوجب کسترش دامته‌ی. آلود کین در جامففی. استلامف 
گردید و اشعار و غزل‌هاي بي‌پرده و هوس‌انگیز شعرايي همچون «بشار» 
همه جا دهن به دهن گشت و آتش به خرمن عفت و پاكي جامعه زد و 
صداي اعتراض بزرگان و افراد غیور از هر سو بلند شد؛ از جهت امور مالي 
نیز عرصه را بر مردم تنگ گرفت؛ تا آن‌جا که مردم از شدت فشار و 
سنختی به. ستوح آمندند: اگر چه طرز رفتار مهدي با پدرش منصور از جهات 
مختلف. تفاوت داشت: ولی انان: در این آهر مشتز ك. بودند که نسبت به 
بني‌هاشم از هیچ‌گونه سخت‌گيري فروگذار نمي‌کردند و فرزندان علي 
علیه‌السلام را براي حکومت خود خطرناك مي‌دانستند و از اینرو همواره 
درصدد کوبیدن هر چنیشی بودند که از طرق آنان زهبري مي‌شد. مهدی 
عباسي در آغاز خلافت معنر ض امام نمي شد ولي فعاليت‌هاي ایشان را 
کنترل مي‌کرد؛ اما هر قدر بر محبوبیت اما افزوده و عظمت و 
آاشکارتر مي‌ شد؛ بر وحشت و اضطرابش افزوده مي‌ گشت و هنگامي که 
براي حکومتش احساس خطر کرد. دستور بازداشت امام را ۳ نمود و 
به فرماندار مدینه نوشت که ایشان را به بغداد روانه کنند. امام با اين 
ترتیب مدینه را به سوي بغداد ترك گفت. ان حضرت مدت کوتاهي در 
زندان بغداد بود ولي طولي نکشید که مهدي به جهت بعضي از ملاحظات 
سياسي يا طبق اظهارنظر خود به واسطه‌ي خوابي که دیده بود. امام را 
ازاد ساخت و با مراجعت ایشان به مدینه موافقت کرد. 


امام در دوران خلافت هادي 


در سال 89 هجري پس از مرگ مهدي عباسي فرزندش هادي که جواني 
خوش‌گذران و مغرور و ناپخته بود, به خلافت رسید و حکومتش 
سرچشمه‌ي حوادث تلخي کر درد که براي جامعه‌ي اسلامي بسیار گران 
تمام شد؛ او در حالي به خلافت رسید که هنوز 25 سال تمام نداشت و از 
جهات اخلاقي شایستگی احراز ز مقام خلافت را نداشت.حتي شوّون ظاهري 
خلافت را حفظ نمي‌کرد. در زمان خلافت پدر, آن چنان در ميگساري و 
عیش و طرب افراط مي کرد که گاه پدرش مهدي ندیمان مورد علاقه اش 
را تنبیه و ابراهیم موصلي آوازه‌خوان را به زندان مي‌افکند؛ یس از مرگ 
پدر آزادانه به عياشي پرداخت و اموال بیت‌المال را بي‌حساب صرف 

بزم‌هاي شبانه و شب‌نشيني‌هاي خود مي‌کرد؛ از جهت دیگر نسبت 
به بني‌ هاشم و فرزندان حضرت علي علیه السلام سخت‌گيري بسياري را 
اعمال مي‌نمود. این امور باعث شد تا ترر کان بني‌ هاشم به ستوه ارت و 
کم کم نطفه‌ي يك نهضت مقاومت در برابر حکومت عباسي به رهبري يکي 
از نوادگان امام حسن مجتبي علیه‌السلام به نام حسین صاحب فخ منعقد 
شد. او از پدر و مادري بافضیلت و پاکدامن که به زوح صالح مشهور بودند, 
به دنیا آمد. بدر و دایی و خد موق مادرزق. و خده‌ای دیکر از جخهیضان و 
نزدیکانش به وسيله‌ي منصور دوانيقي به شهادت رسیده بودند. با قیام او 
عده‌ي زيادي از بني‌هاشم و مردم مدینه با او بیعت کردند و با نيروهاي 
هادي به نبرد پرداختند. پس از پيروزي بر نيروهاي هادي, به سوي مکه 
حرکت کردند تا با استفاده از اجتماع مسلمانان در ایام حج, شهر مکه را 
پایگاه قرار داده و دامنه‌ي نهضت را توسعه دهند؛ هادي سپاهي را به جنگ 
آنان فرستاد؛ در سرزمین «فخ» دو سیپاه به هم رسیدند و جنگ سختي 
درگرفت؛ در جریان جنگ خسن ۵ عده‌ای. خیکر از رحال و بر حان: ها نمی 
به شهادت رسیدند و بقيه‌ي سیاه او پراکنده و عده‌اي نیز اسیر شدند که 
قش از افال یه بقداد به ختل: رید ند شکست نهضت شهید فخ به قدري 
دلخراش بود که سالها بعد امام جواد علیه السلام مي‌فرمود: «پس از 
فاجعه‌ي کربلا هیچ فاجعه‌اي براي ما بزرگتر از فاجعه‌ي فخ نبوده است». 
[5] . امام کاظم علیه‌السلام با حسین شهید فخ در تماس و ارتباط بود و 

هنگامي که احساس کرد در تصمیمش استوار است او را تشویق فرموده و 
گفت: «گرچه تو شهید خواهي شد ولي باز در جهاد و پیکار کوشا باش! این 
گروه مردمي پلید و بدکارند که اظهار ایمان مي‌کنند ولي در باطن ایمان و 
اعتقادي ندارند! در این رام اجر و پاداش شما را از خداي بزرگ خواهانم» 
[6] . پس از شهادت او هنگامي که سر بریده‌اش را به مدینه آوردند امام 


از مشاهده‌ي ات افسرده شده و با تاتر فر مود: «به خدا سو گند! او يك 
مسلمان راستین بود؛ او بسیار روزه مي‌گرفت؛ فراوان نماز مي‌گزارد؛ با 
فساد و آلودگي مبارزه مي‌نمود. ؛ وظيفه‌ي امر به معروف و نهي از منکر را 
انجام مي‌داد و در میان خاندان خود بي‌نظیر _ بود». از طرف دیگر هادي 
عباسي که از ارتباط پنهاني امام با انقلابیون اگاه بود, آن حضرت را تهدید 
به قتل کرد و گفت: به خدا سوگند! حسین (صاحب فخ) به دستور موسي 
بن جعفر بر ضد من قیام کرده و از او پيروي نموده است؛ زیرا امام و 
پيشواي این خاندان كسي جز موسي بن جعفر نیست! خدا مرا بکشد اگر 
او را زنده بگذارم. [7] . 


امام در خلافت هارون 


هارون مردي چند چهره بود. 7 گاه از فرط گربه از نصایح واعظان بيهوش 
مي شد؛ و گاه از جهت افراط در ميگساري آوازه خواني که او را : به طرب 
آورده بود» 9 آميزي گفت: اي آدم ! 

امروز مي‌ديدي که از فرزندان تو چه كساني در بزم من شرکت دارند 
خوشحال مي‌شدي. زمامداران اموي و عباسي هر دو در منحرف ساختن 
حکومت اسلامي از محور اصلي خود و جبهه بندي در برا؛ بر خاندان پیامبر با 
هم مشترك بودند. تفاوت این دو گروه در آن بود که گروه اول تنها به امور 
سياسي پرداخته و توجهي به دانشمندان اسلامي از خود بروز نمي‌دادند؛ 
اما حکومت عباسیان رنگ ديني داشت و تظاهر به دين‌داري و ارتباط با 
دانشمندان اسلامي مخصوصا در زمان خلفاي نخستین عباسي رواج یافت. 
آنان براي آن‌که در نظر مردم عوام محبوبیت پیدا کنند, دایما مقامشان را 
تالا شجم کوو را بندوم مفرت: ور اه الم و متا زرا حکومست میعوت 
از جانب خدا و خود را منتسب به خاندان رسالت معرفي مي‌کردند؛ در 
میان عباسیان شاید کمتر كسي , به اندازه‌ي هارون به این قسمت توجه 
کرده, و کمتر کسي , به اندازه‌ي 1 از این تظاهر بهره‌برداري مي نمود. 
روزي هارون وارد شهر مدینه شد و رهسپار زیارت قبر پیامبر گردید؛ 

گامي که داخل حرم شد., انبوه جمعیت گرد آمده بودند؛ هارون رو به قبر 
پیامبر نمود و گفت: درود بر تو اي پیامبر خدا! درود بر تو اي پسرعمو! در 
این هنگام پيشواي هفتم که در آن جمع حاضر بود و هدف هارون از این 
گفتار را مي‌دانست. نزديك قبر پیامبر رفت و با صداي بلند گفت: درود بر 
تو اي پیامبر خدا! درود بر تو اي پدر! هارون از این سخن ناراحت شد. 81 
. و در جریان دیکر براي ان که پيامیر زادکي. امامان را انکار کتدء کفت: 
ای ار ی ما ای مت ی 
علي هستید و هر کس به جد پدري خود منسوب مي‌شود نه جد مادري! 
امام در پاسخ او آيه‌ي 85 سوره‌ي انعام را قرائت ت کرد که حضرت عيسي 
را از فرزندان پیامبران بزرگ پیشین شمرده است [9] : در صورتي که او 
پدر نداشت و تنها از طریق مادرش مریم از نسل پیامبران به شمار امده 
است ! [ 0 1] . هارون اصرار عجيبي داشت که به تمام اعمال و رفتارش 
رنگ ديني دهد و روي تمام جنایت‌ها و عياشي‌هاي خود سرپوش ديني گذارد 
و همه را با يك سلسله توجیهات مطابق موازین ديني قلمداد کند. هنگامي 
که هارون در مراسم حجچ براي پزشك مسيحي خود بسیار دعا کرد و مورد 
اعتراض مسلمانان واقع شد که دعا براي غیر مسلمان جایز نیست. گفت 
سلامتي من به دست اوست و صلاح مسلمانان در گرو سلامتي من, از این 


رو صلاح مسلمانان در گرو سلامتي او مي‌باشد. [ 11 ] یکین از نمونه‌هاي 
بارز-فونکارن آ قیل نی ی لام اه میم کم از یار ان خاک 
امام صادق علیه‌السلام و يكي از بزرگان بني‌هاشم به شمار مي‌رفت, در 
جریان قیام شهید فخ و شهادت او به دیلم رفت و در آن جا سياهي فراهم 
اورد؛ هارون فضل بن يحيي را براي سركوبي او فرستاد و فضل با وعده‌ها 
و امان نامه‌ي محکم يحيي را نزد هارون آورد؛ هارون ابتدا با مهرباني با او 
رفتار کرد اما در پي بهانه‌اي براي قتل او بود؛ از این رو شورايي را مرکب 
از فقها و قضات تشکیل داد تا در مورد صت يا بطلان امان نامه راي دهند؛ 
ابوالبختري وهب بن وهب ان را بي‌اعتبار دانست و پاره کرد و بدین وسیله 
مجوز قتل يحيي را به دست اورد. [12] . با توجه به این حقایق, دشواري 
کار امام به خوبي روشن مي‌شود: چرا که هارون چهره‌ي اصلي خود را در 
وراي يك سلسله نیرنگ‌ها و ریاها پنهان نموده بود و خود را خليفه‌ي عادل با 
ایمان معرفي مي‌نمود! از جهت همین فريب کاري است که گروهي از 
مورخان همچون ان خلدون [13] او را از هر عیب و ايرادي پاك کرده‌اند, 
و دلیلشان گریه‌ها و عبادت‌هاي فراوان اوست؛ نو گويب هر کس نماز 
1 توان شرکت در مجالس لهو و لعب را ندارد! نگاهي 
گذرا و واقع بینانه به زندگي هارون صحت این امر را روشن مي‌سازد که 
چگونه اموال بیت‌المال را در راه‌هاي غیرمشروع مصرف مي کرد. 


عملکرد امام در دوران حکومت خلفاء 


پررسي آن‌چه ذکر کردیم نشان مي‌دهد انجام هرگونه اقدام تند و برنامه‌اي 
که حکومت خلفا از آغاز روي آن حساسیت داشته باشند, صلاح نمي‌باشد؛ 
اژ این رو آن حضرت دنباله‌ي برنامه‌ی بدر را گرفت و از حوزه‌اي که پدر 
ایجاد نموده بود پاسداري کرد و به تربیت شاگرداني بزرگ پرداخت. سید 
بن طاووس قدس سره مي‌فرماید: «گروه زيادي از یاران و شیعیان خاص 
امام کاظم علیه‌السلام و رجال خاندان هاشمي در محضر آن حضرت گرد 
مي‌آمدند و سخنان و پاسخ‌هاي آن حضرت به پرسش‌هاي حاضران را 
یادداشت مي‌نمودند و هر حکمي را که در مورد هر رويدادي صادر مي‌نمود. 
ضبط مي‌کردند». [14] . سید اميرعلي مي‌نویسد: «در سال 148 امام 
جعفرصادق علیه السلام در شهر مدینه در‌گذشت., ولي خوشبختانه مکتب 
علمي او تعطیل نشد بلکه به رهبري جانشین و فرزندش موسي کاظم 
شكوفايي خود را حفظ کرد». [15] . خلفاي عباسي دو گونه با اين جریان 
فكري مقابله مي‌کردند؛ از يك طرف شاگردان اما را زیرفشار قرار 
مي‌دادند به طوري که راویان و محدثان هنگام نقل حدیث يا گزارش و 
تبلیغء مطلب ر به به طور صریح به امام هفتم نسبت نمي‌دادند؛ بلکه به نام 
ابوابراهیم. 0 یا با القابي مانند عبد صالح. عالم, صابر. امین 
کاظم, و... اسم مي‌بردند و گاهي فقط با کنایه و اشاره از حضرت یاد 
مي‌کردند. و از طرف دیگر در برابر آن حضرت. فقهاي دست نشانده را 
علم مي‌کردند؛ چنان که هارون به فرماندار مدینه نوشت که هی کاري را 
بدون مشاوره با مالك بن انس انجام ندهد؛ هارون هر وقت با مالك ملاقات 
مي‌کرد, در برابرش زانو زده با کمال ادب مي‌نشست و به سخنانش گوش 
فرامي‌داد. [6 1] . هارون پا را از این فراتر نهاده روزي با مالك مشورت 
کرد که کتاب او «موطا» ,| از کعبه آویزان نموده و مردم را وادار به عمل 
به محتواي آن سازد ولي مالك نپذیرفت. [17] . او همچنین قاضي 
ابویوسف را که شاگرد و مروج مذهب ابوحنیفه بود, فوق‌العاده مورد تجلیل 
و احترام قرار مي‌داد؛ به طوري که او را قاضي القضات کشور پهناور 
اسلامي نمود. ولي با این همه مشکلات. امام از کوشش و مجاهدت 
بازنایستاد و با تمام نیرو نهضت علمي پدر را ادامه داد و در تکامل جنبش 
علمي و نلهضت فرهنگي اسلامي گام‌هاي پر کین را برداشت و صدها 
محدث و دانشمند و مفسر تربیت نمود که عده‌اي از آنان تألیفات بسیار 
گرانبهايي از خود به یادگار گذاردند. ترفن دیگر هارون براي کسب 
مجبوبیت ؛ وادار کردن شعر | و خطبا و نویسندگان به تجلیل از او بود و در 
این راه اموال. قراهو‌اني را به. آنان می‌بخشید نا بتواند از این رهگذر چهره‌ی 


از خلفا به اندازه‌ي دربار هارون. شاعر جمع نشده بود. 


شهادت ات حضرت 


هارون اگر چه مردي چند چهره بود و با چهره‌اي فریبنده كارهاي زشت خود 
زا سگرن تست با یی کار ماس مارا ما سا هر اج 
در يك جهت ناکام نود ان ۷( علویان بود چرا که او چند سال اول 
زمامداري‌اش را براي نابودي آنان همت کهاششت: اما دانست که تا روزي 
که رهبر آنان زنده است کاري از پیش نمي‌برد. از اين رو تصمیم به قتل 
امام گرفت. سالي هارون به مدینه سفر کرد و رو به حرم مطهر پیامبر 
نمود و گفت: اي پیامبر! از اقدامي که مي‌خواهم به عمل آورم ِِ 
پوزش مي‌خواهم: قصد دارم موسي بن جعفر را بازداشت کنم؛ زیرا 
مي‌نترسم در میان امت اسلامي ایجاد شکاف و اختلاف نموده و موجچب 
خونريزي شود! از این رو دستور بازداشت امام را صادر نمود و با وقاحت 
بشیار ان خحضرت را در خالي که در مسخد پیامبر به نماز ایستاده نود 
بازداشت نمودند و براي پوشیده ماندن محل تبعید امام دستور داد دو 
کجاوه آماده کرده و يكي را با گروهي مسلح به سوي کوفه و ديگري را با 
این ترتیب به بصره گسیل داشت و امام را در کجاوه‌اي که عازم بصره بود 
روانه نمود و در آن شهر تحویل فرماندار شهر يعني عيسي بن جعفر دادند. 
امام يك سال در زندان بصره به سر مي‌برد: پس از يك سال هارون به 
عيسي بن جعفر دستور داد امام را به قتل برساند؛ او که شيفته‌ي امام 
شده بود, از انجام اين عمل سرپيچي کرد؛ هارون سندي بن شاهك را که 
از سرسپردگان دربارش بود مأمور دستگيري آن بزرگوار کرد. امام از سال 
9 تا سال 183 در زندان بغداد به سر مي‌برد و در این مدت هارون از 
هرگونه فشار و تضییق نسبت به آن شخصیت فروگذار نکرد تا به پندار خود 
ایشان را وادار به تسلیم نماید؛ ولي با مقاومت امام روبه‌رو گردید و هبوز 
چشم مردم محروم از چهار گوشه‌ي کشور اسلامي به سوي او دوخته بود. 
سرانجام هارون در سال 183 مخفیانه دستور مسموم کردن امام را صادر 
کرد و این عمل به وسيله‌ي سندي بن شاهك که رئیس پلیس بغداد بود به 
مورد اجرا گذارده شد و بدین ترتیب پيشواي هفتم با وضع دلخراشي در 
زندان بغداد به شهادت رسید. بر این اساس مدت بازداشت امام 4 سال 
بوده است؛ ولي برخي از مورخان مدت اقامت ایشان را 6 و 7 سال 
نوشته‌اند؛ البته بررسي منابع تاريخي نشان مي‌دهد که امام در ظرف این 
چند. سال. مدت. کوتاهي از زندان آزاد شده و بیش از آن که بفداد را خر لت 
گوید, مجددا بازداشت شده است. هارون پس از مسموم ساختن امام و 
براي محو آثار اين جرم. ظرف دو سه روزي که امام در آستانه‌ي شهادت 
قرار گرفته بود, هشتاد نفر از شخصیت ها را جمع کرد تا ۳ وضع زندان را 


ملاحظه کرده و از عدم شکنجه‌ي ایشان آگاه شوند؛ سپس در آخر کار 
پیغام داد؛ خدا| سندي بن شاهك را لعنت کند او این کار را بدون اجازه‌ي من 
انجام داده است! [18] . 


نگاهي گذرا به تعدادي از شاگردان آن حضرت 


اشاره 


نگاهي به تعداد شاگردان و تربیت یافتگان آن حضرت به خوبي شعاع 
فعالیت علمي آن حضرت را نشان مي‌دهد؛ مرحوم شیح طوسي در کتاب 
ال تا ۰ 2 ر ار اسان ساسا امرس ام یسرد ۱۱9 
و موّلف کتاب «حياة الامام موسي بن جعفر علیهماالسلام» تعداد 319 نفر 
از آنان را به تفصیل, نام برذه است؛ و در قیان آنان-چهره‌های بزجشته‌ای 
مجود دارعد که اخمالا شرع حال تما از اناررا کر می‌کشم 


بعد از شکست خوردن قیام‌هاي مسلحانه‌اي که در دوران منصور و هارون 
وت رون امام ام علسالفتا م.جسافت. که ماه سار عاه 
حوفت: فان جساطات می‌اشد ار ان موه سای افراد مه سواره 

افکار و معرفي ماهیت پلید حکومت عباسي و گسترش هر چه بیشتر افکار 
نشیع در اقشار مختلف جامعه رو آورد و با ورود اصحاب خود به 
دستگاه‌هاي حکومتي - با وجود حرمت همکاري با حکومت ستمگران- 
مخالفت نمي‌ورزید. يكي از افرادي که در این زمینه شاخص است, علي 
بن یقطین مي‌باشد؛ او فرزند یقطین بود که يكي از طرفداران عمده‌ي 
عباسیان به شمار مي‌رفت؛ وي گرچه شیعه نبود لکن فرزندش يكي از 
شا گردان برجسته محضر درس امام به شمار مي‌رفت و احادیث فراواني 
اه ام سا و اس ام کات انار ات دار 
را تترفت مخ یس بان فصد اسعا داشت بل افاه آهرا ان اس ام 
مال و حقوق شیعیان بود تا چتري حمايتي بر سر آنان باشد. امام به وي 
فرمود: يك چیز را تضمین کن تا سه چیز را برایت ضامن شوم امام 
فرمود: سه چیز را برایت ت ضمانت مي‌کنم: آن‌که هرگز با شمشیر کشته 
نشوي؛ هرگز تهیدست نشوي؛ و هیچ وقت زنداني نشوي؛ اما آن‌چه تو باید 
ضمانت کني آن است که: هرگاه يكي از شیعیان ما به تو مراجعه کرد, کار 
او را انجام داده و نیازش را برطرف نمايي! او نیز پذیرفت [ 20] , و در 
تمام مدتي که عهده‌دار این سمت بود, پناهگاهي مطمئن براي شیعیان به 
شمار مي‌آمد. يكي از مشكلاتي که امام در آن دوران با آن دست به 
کیان بود فشار اقتصادي وارد بر مردم به خصوص شیعیان ایشان بود که 
خلفاء به طور عمد این کار را مرتکب شده و بر آن شدت می‌بنخشیدند. تا 
آنان را هر چه بیشتر وابسته به خود سازند؛ منصور روزي در جمع درباریان 
خود با سخن زننده‌اي انگیزه‌اش را از گرسنه نگه داشتن مردم چنین بیان 
کرد: «عرب‌هاي چادرنشین در ضرب‌المثل خود ِ گفته‌اند که سگ خود 
وا رت یداه اب مان ال سای علی من خیم با انسفاده 
از تمام امکانات از هی کوششي در تقویت ببيه ي اقتصادي شیعیان 
فرو کزان تفی کرد رساندن خمس اموالش , به امام که گاه به صد يا سیصد 
هزار درهم مي‌رسید و اعزام بسياري از اصحاب آن حضرت به عنوان 
نیابت حچج و دادن مبالغ گزاف به انان؛ گوشه‌اي از تلاش او در این مت 
بود؛ دشمنانش نیز چندین بار نزد هارون سعایت او را نمودند تا وابستگي 
او وا اما مات نا هر هرت کم آمام بای یواست مسا 


از خطر آگاه ساخت؛ تا آن‌جا که هارون به او گفت: «بعد از اين هرگز 
سخن هیچ سعایت کننده‌اي را درباره‌ي تو باور نخواهم کرد». [21] . 


دی یکی ذییر از شا ردان برجسته‌ي آن حضرت محمد بن آبي‌عمیر بود؛او با 
پيگيري و کوشش بسیار به فراگيري علوم اهل بیت و تدوین و جمع‌آوري 
آنها مي‌پرداخت؛ به طوري که گنجينه‌اي پربها و ارزنده در مباحث مختلف 
اسلامي فراهم آورد؛ وي که از شاگردان امام رضا علیه‌السلام نیز بود. نزد 
اهل سنت هم جايگاهي ویژه دارد. ژوایات یاري: ان او به دنت ما رسیده 
که مجموع روایتش در کتب اربعه به 645 مورد مي‌رسد. مرحوم شیح 
طوسي در فهرست نقل مي‌کند که او 94 کتاب تالیف کرده است؛ از آن‌جا 
که يكي از وجوه شیعیان امام به شمار مي‌رفت؛ هارون الرشید او را به 

زندان افکند تا بتواند دیگر اصحاب امام را شناسايي کند؛ یا به قولی برای 
آن که از قبول ملصب قضاوت امتناع کند. مرحوم شیح مفید در اختصاص, 
و وا اس مه ای وا 
است. [23] . در مدتي که او از طرف حکومت سمتگر عباسي تحت تعقیب 
بود و طي سالهايي که در زندان به سر مي‌برد. اين کتابها از بین رفت؛ و 
گفته شده که خواهرانش سعیده و آمنه آنها را در این مدت در زیر خاك 
دفن کردند تا به دست هارون نیفتد اما با این حال کتاب‌ها نابود شد؛ و گفته 
شده که آنها را در جايي قرار دادند و آب باران , بر آنقا ریخت و از بین 
رفت: ؛ از اين رو او روایات را با تکیه اه ی 
روایت دیگر منتقل نموده بود ۱ مرحوم شیخ طوسي در کتاب 
عده او را از ز كساني شمرده که اصحاب به رواياتي که بدون سند نقل کرده 
است همانند روایات سنددار عمل مي‌کردند و علت آن را اين امر دانسته 
که تنها از روات ثقه روایت ه نقل مي‌کرده؛ مرحوم نجاشي نیز فرموده: 
اصحاب به مراسیل او اعتماد مي‌کنند و گروهي به تبع گفتار شیخ این را 
مسلم پنداشته و در روایات بدان گم مي کنند؛ که از جمله روایات موضوع 
سن یائسه شدن زنان است که براساس مرسله‌ي ابن ابي‌عمیر در زنان 
قرشي 60 سال و در غیر ان 50 سال است. اما این عقیده پنداري بیش 
نیست؛ چرا که رواياتي در دسترس است که او مسندا نقل کرده و از 
حدیث نمي‌کند با وجود این احادیث نقض مي‌گردد؛ چرا که شاید روایات 
مرسله‌ي او نیز از افراد غیر موثق نقل شده باشد؛ پا اگر هم موثق بوده‌اند 
وتان دی است رای ام انوا نکر ی که از ی ما نقه مجوید: 
اما کفتار مرخوم شتخ طوسي: این.سخن اق اجتهادی. است. که. از کمتار 
مرحوم كشي, مبني بر این که او را همه تأیید کرده اند, استنباط نموده و 
ماد با سح مرحمم. کی سا کار کشت جرا کهباملد کفار آم آن 


است که این افراد خود موثقند نه افرادي که از انان نقل مي کنند. و ثانیا: 
خود مرحوم شیخ طوسي به این حرف عمل نکرده و در مواردي که حدیت 
اين گونه است به جهت خدشه در روایت اراد کردم ات 


هشام بن حکم 


او دانشمندي برجسته. متكلمي بزرگ, و داراي بياني شیرین و رسا, ۰ و در 
فن مناظره فوق‌العاده زبردست بود؛ او در آن زمان که فرقه‌هاي گوناگوني 
تولد یافته و هر يك مردم را به سوي خود مي‌کشاندند از حریم تشیع به 
ویژه رکن رکین آن يعني امامت به شايستگي دفاع کرد. او در ابتدا از 
شاگردان امام صادق علیه‌السلام بود و در مکتب آن بزرگوار تکامل یافت و 
دا اما سا ی رتیوت وا و 
ان حضرت شمرده مي‌شد. در اغاز جواني وارد مكتب‌هاي مختلف شده 
ولي هیچ کدام نتوانست روح ناآرامش را تسکین بخشد و پس از سیر 
اس گوناگون به وسيله‌ي عمویش با ۳ صادق علیه‌السلام آشنا 
ان وجود داشت. ام در قرن دوم هجري این امر تشدید پیدا کرد؛ چرا 
که از يك سو دانشمندان مسلمان با فلسفه‌ي یونان و افکار دانشمندان 
پيکانه. اشنا شدند و. آز ضوی: دیگر فرقه‌هاي گوناگون مذهبي در داخل 
جامعه‌ي اسلامي رشد و نمو یافت؛ آن‌چه به این امر گسترش بیشتر 
مي بخشید, أن بود که خلفاي عباسي براي منحرف کردن ذهنیت مردم از 
امامان شیعه به این امور بال و پر بسیار مي‌دادند. هشام در این زمینه‌ها از 
شمشیر براي هارون بریده‌تر بود. وي طي مناظره‌اي ساختگي که توسط 
فزیو اون گفل. افذخ امیرمومنان را امام کاظم علیه السلام معرفي کرده 
بود؛ هارون کنیه‌اش را به دل گرفت؛بدین ترتیب هشام متواري گردید و در 
اثر همان اضطراب و ترس, سخت بیمار شد و به لقاي معبودش شتافت. 


هشام بن سالم 


بعد از شهادت امام صادق علیه‌السلام فرزند او عبدالله ادعاي امامت کرد 
و عده‌اي را نزد خود جمع نمود: هشام بن سالم يكي از افراد موثري بود که 
ماشست حعضارسا تم امام تام عاسالهسای که محر عنام را 
خالي گرداند. او يکي از اصحابي است که در علم توحید تبحر خاص داشت 
مي‌داد؛ هشام با بهره‌گيري از مکتب امام صادق علیه‌السلام کتب متعدي را 
تالیف کرد؛ همچنین در نقل علوم و معارف اهل بیت تلاش بسياري کرد تا 
ان‌جا که روایاتش در کتب ار بعه به 6063 روایت مي ر سد. 


یونس بن عبدالرحمان 


پس از شهادت امام کاظم علیه‌السلام گروهي براي بهره‌گيري از اموالي 
که به نام ان حضرت در اختیار داشتند, خود را واقفیه نامیدند و شهادت 
امام را منکر شده و علیه امام رضا علیه‌السلام شبهاتي را مطرح کردند؛ 
یونس بن عبدالرحمان يكي از برجسته‌ترین افرادي بود که از حریم امامت 
و رهبري و زعامت امام رضا علیه‌السلام دفاع کرد. او در پرتو شاگردي 
مکتب پربار امام هفتم و هشتم. يكي از چهره‌هاي درخشان اصحاب به 
شمار مي‌رفت؛ تا آن‌جا که امام رضا علیه‌السلام اصحاب را براي 
پرسش‌هاي ديني‌شان به او ارجاع مي‌داد. و امام هشتم علیه‌السلام مکرر 
از او تجلیل کرده و از ان جمله مي‌فرمود: «یونس بن عبدالرحمان سلمان 
زمان خود بود» [24] . او از جمله اصحابي است که تمامي فقهاي شیعه 
بدون هیچ شبهه‌اي به مقام علمي و فقهي او اعتراف دارند. 


خی خلیل القدر حخه او اففخار عضاخت فیه ماه عتی اداد 
کاظم علبه الصلام, آمام رضا علبه السااهة و ماخ ان علیه السلام راد اه 

و از هر سه امام روایت نموده است. تمامي علماي رجال که پیرامون 
شیعه کتاب نوشته‌اند او را به وثاقت یاد کرده‌اند و در کلام امام جواد 
علیه السلام تعابيري در حق او وارد شده که خاکو از رفعت منزلت و 
جاییان اه [29] : از اجازیت ارتشمتد ایشا خدیتی انست که از امام 
ابوالحسن رضا علیه‌السلام در مورد زیارت فاطمه‌ي معصومه دختر موسي 
بسن خففد لاسام تس ال کرد که اهام باس ادها «ففخاوها ماه 
الجتخه: هر که آو زا زبازت کند توات: اه تفت است:26۱] در کیب اربعه 
4 روایت ت از او نقل شده است. 


نگرشي بر مذاهب فاسده در زمان آن حضرت 


اشاره 


شیعه گروهي از مسلمانان هستند که بر عهد و پیمان پیامبر مبني بر 
جانشيني حضرت علي علیه‌السلام استوار ماندند و اعتقاد دارند امامت نیز 
همانند نبوت منصبي است که به وسيله‌ي خداوند تعیین مي‌گردد؛ این 
مذهب با این عقیده امري نیست که همانند سایر مذاهب بعد از پیامبر 
تکون پافته باشد؛ بلکه از اغازین روزهاي نبوت پیامبر, امامت امیرمومنان 
اعلام گردید. بر اساس این عقیده, امامت از اصول دین و رکن ركيني از 
ارکان مذهب است که براي پیامبر جایز نیست آن را مهمل گذارده و 
انتخاب آن را به جامعه تفویض کند؛ چنان که براي استدلال آن به آیات 
قرآني و آن‌چه از ایشان در روز غدیرخم و... فرموده استناد کرده‌اند. گروه 
ديگري از مسلمانان, امامت را منصبي سياسي دانسته که در اختیار جامعه 
مي‌باشد؛ نامگذاري پیروان آن حضرت به شیعه به خاطر آن 7 پیامبر 
دوستان آن حضرت را شیعه نامید. این مبناي عقيده‌ي کلیه گروه‌هايي است 
که شیعه نامیده مي‌ شوند.؛ اما به مرور زمان و برحسب سياست‌هاي 
دوران‌هاي مختلف و بحث‌هاي كلامي به گروه‌هاي مختلفي منشعب شدند؛ 
اما از انان سه گروه باقي مانده‌اند: امامیه, زیدیه, اسماعیلیه. که گروه 
اول معتقد به امامت دوازده امام مي‌باشند. در این جا از گروه‌هايي بحجت 
مي‌کنيم که در زمان امام کاظم علیه السلام به وجود امده‌اند: 


اسماعیلیه 


آنان. گروهي هستند که. می‌بندارند امام بعد از امام صادق علیه السلام 
فرزندش اسماعیل است؛ او نمي‌میرد و مهدي قائم اوست و بازمي‌گردد و 
جهان را در اختیار مي‌گیرد؛ چنان که در مرگ وي اختلاف نظر دارند؛ بعضي 
از آنان عفیده را بر آن است که او نمرده و امام صادق علیه السلام مرگش 
را اظهار نمود به خاطر تقیه کردن از بني‌عباس. و برخي از آنان گویند: 
مرگش صحیح است و اما امامت در فرزندان او باقي است؛ يعني امام بعد 
از اسماعیل پسرش محمد است؛ این گروه را مبارکیه نامند؛ از اين گروه 
بعضي بر محمد پایدارند و قایل به رجعت او هستند؛ برخي از آنان گویند 
محمد مرده و امامت در افراد ديگري جریان دارد, و آنان را باطنیه نامند. 
اما براساس عقيده‌ي شیعه, امام صادق علیه السلام هرگز امامت اسماعیل 
را اعلام نفرمود و مردم به گمان این که امامت در فرزند بزرگتر امام 
محقق مي‌شود؛ اين پندار را پذیرفتند, و اسماعیل در زمان پدرش مرد و 
امام صادق علیه‌السلام جسد او را به همه نشان داد. 


اینان گروهي هستند که قایل به انتقال امامت از امام صادق علیه‌السلام به 
فرزندش عبدالله افطح ماه او برادر اسماعیل مي‌باشد و بزرگترین 
فرزند آن حضرت است؛ آنها معتقدند که امامت در فرزند بزرگ امام 
محقق مي‌گردد. عبدالله بعد از پدرش هفتاد روز زندگي کرد و بدون آن که 
فرزند پسري داشته باشد مرد؛ این گروه را از آن جهت فطحیه نامیدند که 
عبدالله سر يا پایش بزرگ بود. بعد از شهادت امام صادق علیه‌السلام گروه 
كثيري از بزرگان و فقهاي شیعه به او گرویده و هیچ شكي نداشتند که 
امات در وي و فرزندانش محقق است. ائمه علیهم السلام پيشواي بعد از 
خود را به جامعه معرفي مي‌کردند اما چون امام صادق علیه‌السلام در 
زماني به سر مي‌برد که به جهت حفظ جان امام کاظم علیه‌السلام قدرت 
بیان علني این امر را نداشت, تنها به اصحاب خاص خود این امر را متذکر 
شد؛ تا آن جا که - همان‌گونه که گذشت - وصي خود را منصور دوانيقي, ز و 
ذر مرحله بعد. فزماندار مدینهء آنگام عیدالله: سیس. موسین. بن. جعقفر 
علیهماالسلام ذکر کرد؛ اما ائمه علیهم‌السلام اعلام فرموده بودند که 
امامت در فرزندي از امام محقق مي‌شود که از عیوب سالم باشد. گروه 
بسياري از شیعیان با سوالاتي که از او نمودند از عدم لیاقت عبدالله آگاه 
هدید میدن خفت. ان فول به افامت وم وتست 0 از جهت دیگر 
عبدالله پس از هفتاد روز وفات یافت و فرزند ی ی امر 
باعث شد اکثر قریب به اتفاق قایلین به امامتش از این عقیده باز گردند؛ 
لکن عده‌اي بر عقیده به امامت اه خاندنه و انام بعدي خود را امام کاظم 
علیه السلام قلمداد کردند. 


آنان كساني هسستند که امامت امام صادق علیه‌السلام را پذیرفته‌اند آنگاه 
مي‌پندارند که امام کاظم علیه‌السلام زنده است و همانند حضرت عيسي 
بم: ا تما رخ رفته و همچون مهدي منتظر مي‌باشد؛ آنان همچنین گویند: او بر 
هارون الرشید وارد شد و از نزد وي خارج نگردید., آنان به امامت او اعتقاد 
ی او ی تن ین 
علیه‌السلام 1 صاوز. که اقتیی خنو سالي را و وان به سر مي بر د. ؛ از 
این رو اموال زکات و خمسي که براي آن حضرت فرستاده مي‌شد نزد 
وكلاي ایشان آورده مي‌شد؛ از طرف دیگر امکان توزیع سریع آنها نبود؛ چرا 
که حکومت وقت همواره درصدد بود که به این اموال دست يافته و آنها را 
تصاحب نماید و فقط مقداري از انها مخفیانه به گروه اند ك و قابل اعتمادي 
پرداخت شده بود و اگر این مسایل نبود امام همچون امامان قبل و بعد از 
خود و در زمان حیاتش انها را تقسیم مي‌کرد. از این گذشته همه این اموال 
متعلق به فقرا نبود؛ بلکه بخشي از انها اموالي بود که علاقمندان ایشان از 
روي عشق و علاقه به ان حضرت و به عنوان تجلیل و احترام و هدیه در 
اختیار ایشان گذارده بودند. جاذبه‌ي این اموال باعث شد که بعضي از وکلا 
شهادت امام را انکار نمایند تا بتوانند آنها را تصاحب کنند و از دادن اموال 
به وصي واقعي آن حضرت در امان باشند؛ از این رو در میان شیعیان 
منتشر کردند که امام کاظم علیه‌السلام نمرده بلکه او قائم آل محمد 
است؛ که با اين کار عده‌اي را به دنبال خود کشاندند؛ اما هنگام مرگ 
وصیت کردند که اموال به ورثه‌ي امام کاظم علیه‌السلام داده شود. بدین 
ترتیپ براي مردم روشن شد که گفتار آنان براي تصاحب اموال بوده و 
منشا صحيحي ندارد. جواد قیومي اصفهاني 1 / 6 / 1377 


نیایش‌ها و ادعیه ي آن حضرت 


فاوم فین اانسنه لله یطانه قی انوم التاننه عم الشیزر 


اشاره 


سبحان من ملا الدهر قد سه, سبحان من ۷ يقشي الامد نوره؛ سبحان من 
اشرق کل ظلمة بضوئه. سبحان من یدین لدینه کل دین و لایدان لغیر دینه 
اعارر نته تفاور نمبحان آلله آلعطتم و بحنندم: 


دعاي آن حضرت در تسبیح خداي سبحان در روز نهم ماه 


پاك و منزه است آن که قداستش جهاني را پر کرده؛ پاك و منزه است 
آن که گذشت زمان نورش را به خاموشي مبدل نمي‌سازد؛ پاك و منزه 
است آن که هر تاريكي با فروقش روشني مي‌گیرد پاك و منزه است آن 
که هر دينداري به آیین او گرویده و جز به دین او نمي‌گروند. پاك و منزه 
است آن که هر چیز با قدرت و نيروي او نیرو مي‌گیرد؛ پاك و منزه است 
آن که براي آفريدگاري اش حد و براي قدرت و توانايي‌اش زوالي نیست؛ 
پاك و منزه است خداي بزرگ و او را مي‌ستايم. 


دغاوج قی الفختید له تعالی 


اشاره 


الحمد لله بنعمته تتم الصالحات 


دعاي آن حضرت در ستایش خداي بزرگ 


زطاوم في اافتاجاق الشفی بوقاع الاع‌هاد 


اشاره 


الهي ان ذنوبي و کثرتها قد غیرت [27] وجهي عندك, و حجبتني عن 
استیهال رحمتك, و باعدتني عن استنجاز مففرتك. و لو لا تعلقي بالائك و 
تمسكي بالرجاء لما وعدت امثالي من المسرفین, و اشباهي من الخاطئین 
بقولك: «یا عبادي الذین اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمء الله ان 
الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم» [28], و حذرت القانطین 
من رحمتك, فقلت: «و من یقنط من رحمة ربه الا الضالون» [29] ۰ ثم 
ندبتنا برحمتك الي دعاءك, فقلت: «ادعوني استجب لکم ان الذین 
یستکبرون عن عبادتي اک ۰ ۰ الهي لقد کان ذل 
ادن هایت 1 نوابا ۱۳ میتی کته رد ِِ .للم و قد اسبل 
دمعي حسن ظني [31] بك في عتق رقبتي من النار. و تغمد زللي, و اقالة 
عثرتي. و قلت و قولك الحق, لا خلف له و لا تبدیل: «یوم ندعوا کل اناس 
بامامهم» [32] , ذلك یوم النشور اذا نفخ في الصور و بعثر ما في القبور. 
[33] . اللهم آني اقر و اشهد و اعترف و لا اجحد, و اسر و اظهر, و اعلن و 
ابطن, بانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك, و آن محمدا 
عبدك و رسولك, و ان علیا امیرالمومنین و سید الوصیین و وارث علم 
النبیین. و قاتل المشرکین و امام المتقین. و مبیر المنافقین. و مجاهد 
الناکثین و القاسطین و المارقین, امامي و محجتي و من لا اثق بالاعمال و 
ان زکت. و لا اراها منجية و ان صلحت الا بولایته و الایتمام به, و الاقرار 
بفضائله. و القبول من حملتها, و التسلیم لرواتها. اللهم و اقر باوصیائه من 
ابنائه, انمة و حججا, و ادلة و سرجا,؛ و اعلاما و منارا, و سادة و ابرارا, و 
ادین بسرهم و جهرهم, و باطنهم و ظاهرهم, و حیهم و میتهم, و شاهدهم و 
۳ یوم حشري و حین نشري پامامتهم» و احشرني في زمرتهم. و 
آلتیر آن: تا ها و ارو ای ها و 
يومي هذا؛ لا ثقفة لي و لا مفزع, لا لها ولا ملتخا عبر مه مات نم 
اليك من ال رسولك صلي الله علیه: علي امیرالمومنین و سيدتي فاطمة 
الزهراء [34] و الحسن و الحسین و للائمة من ولدهم, و الحجة [ظ3] 
المستورة من ذریتهم, اس للامة من بعدهم و خيرتك علیه و 
علیهم السلام. . اللهم فاجعلهم حصني من المکاره. و معقلي من المخاوف, و 
نجني بهم من کل عدو طاغ و فاسق باغ [36] , و من شر ما اعرف و ما 
انکر, و ما استتر علي و ما ابصر. و من شر کل دابة ربي اخذ بناصیتها ان 


هی ای فا ی الا ای ال و ری وس ی ]وه 
علي ابواب رحمنك و مغفرتك, و حيبني الي خلقك. و جنبني عداوتهم و 
و و 
شفاعة حق, فاساات شم جعاته: الیت یی و. قدفته امام طلبتي, 
تعرفني برکة يومي هذا و عامي هذا و شهري هذا. تا 
شدتي و رخائي, و عافيتي و بلائي. و نومي و يقظتي, و ظعني و اقامتي, و 
عسري و يسري, و صباحي و مسائي, و منقلبي و مثواي. اللهم فلا تخلني 
بهم من نعمتك, و لا تقطع رجائي من رحمتك. و لا تفتني باغلاق ابواب 
ای سا اف هو ات اس ال ار 
را ای و یا رال ی 
احعل الا تال ین لس شعااه نصا و ز 
سا ها سا ای ار 
قدیر و بکل شيء محیط, و حسبنا الله و نعم الوکیل. 


دعاي آن حضرت در مناجات, به نام دعاي اعتقاد 


خدایا! گناهانم و کثرت آنها چهره‌ام را در برابرت تغییر داده و مرا از قابلیت 
شمول رحجمتت 4 و مرا از تحقق وعده‌ي مغفرت و بخشایشت دور 
ساخته است. و اگر چنگ زدن من به نعمتهایت و تمسکم به امید تو نبود, 
امثال و نظایر مرا از مسرفان و خطاکاران وعده نمي‌دادي؛ آن‌جا که 
فرمودي: «اي بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید! از رحمت 
الهف. تاافید نباسید که‌خداوند تحافی ضاهان شما زا می‌آمررد به درشین 
که اه آهوزنده و مهربان است» و ناامیدان از رحجمنت را برحدر داشته و 
فرمودي: «و جز گمراهان چه كسي از رحمت پروردگارش مأیوس 
مي‌شود؟!» آنگاه به سبب رحمتت ما را به خواندن خود فراخوانده و 
فرمودي :۲«مرا| بخوانید تا (دعاي) شما را اجابت کنم ! كساني که از عبادتم 
استکبار مي‌ورزند, با ذلت و خواري داخل جهنم مي گردند». خدایا! ذلت 
پأس مرا دربرگرفته و نااميدي از رحمتت شامل حالم گردیده؛ خدایا! به 

آن‌ که گمان نيك به تو دارد وعده دادي و كسي را که گمان بد به 0 
تهدید به عقاب کردي. خدایا! گمان نيك من به تو در رهايي‌ام از آتش 
دوزج» و بخشش خطایم و نادیده گرفتن لغز شم, اشك مرا جاري ساخت؛ ۰ و 
فرمودي در حالي که گفتارت حق است و تخلف و تبديلي در آن نیست: 
«روزي که هر گروهي را به نام پیشوایشان مي‌خوانیم», آن روز, روز زنده 
شدن است؛ آن‌گاه که در صور دمیده شده و آن‌چه در قبر ها است., 
برانگیخته مي‌شود. خدایا! اقرار کرده و گواهي مي‌دهم و اعتراف کرده و 
انکار نمي‌کنم و آشکار و نهان و ظاهر و پنهان مي‌گویم: تو خدايي هستي 
که معبودي جز تو نیست؛ یگانه‌اي و شريكي نداري و محمد بنده و فرستاده 
تنوست و علي امیرمومنان و سید جانشینان. و وارت علم پیامبران و قاتل 
مشرکان و امام پرهیز کاران و نابود کننده‌ي منافقان و جهادگر با 
پیمان‌شکنان و از حق بیرون روندگان و خارج شوندگان از دین, امام و 
راهنماي من است؛ و آن‌که به اعمالم اگر چه پاك باشد اعتمادي نداشته و 
آنها را نجات دهنده نمي‌يابم اگر چه صالح باشنتن عز را ولایتش و پيروي از 
او و اقرار به فضائلش و پذیرش از راویان فضائلش و انقیاد در برابر آنها. 
خدایا! به جانشینان وي از فرزندانش اقرار مي‌کنم؛ (انان که) پیشوایان و 
حجت ها, ۰ و راهبران و چراغ‌هاي هدایت, پرچم‌هاي ایمان و پرتوهاي هدایت, 
و آقایان و نیکانند؛ و به آشکار و نهان, و ظاهر و باطنشان, و زنده و مرده‌ي 
آنان, و شاهد و غایبشان ایمان اهوم شك و شبهه‌اي در آن نبوده, و هیق 
تحول و دگرگوني ۳ آن وجود ندارد. خدایا! در روز رستاخیز و برانگیخته 
شدن, مرا به امامت آنان بخوان! و در زمره‌ي ایشان محشور نما! و در 


رمره‌ي اصحابشان نامم را بنویس : و قرار ده( و اي مولایم 


به واسطه‌ي آنان مرا از آتش جهنم رهايي بخش! چرا که اگر مرا از آن 
عافیت بخشي, از رستگاران مي‌گردم. خدایا! صبح کردم در حالي که 
اطمینان و اعتماد و پناه و پناهگاهي نداشتم جز آنان که نزد زر تو آوزدم از 
خاندان پیامبرت که درو خی اما فلس اعیرموصان 3 بزرگوارم 

فاطمه‌ي زهرا و حسن و حسین و پیشوایان از فرزندانش وت پوشیده 
ازتوادکان ایشان ه کنتي که.نقد از ابشان امید مردم بودی ور کزیده‌ی نو 
است؛ بر او و ایشان درود باد. خدایا! آنان را پناهم در سختي‌ها و یاورم در 
موارد ترسناك قرار ده! و به واسطه‌ي آنان مرا از هر دشمني طغیانگر و 
فاسق تجاوزگر, و از شر آن‌چه مي‌شناسم و آن‌چه نمي‌شناسم, و آن‌چه از 
من پوشیده بوده و آن‌چه مي‌بينم, و از شر هر جنبنده‌اي که وجودش در 
اختیار پروردگارم است. نجات دا پروردگارم در راه مستقیم قرار دارد. 

خدایا! توسلم به تو به وسيله‌ي آنان 9 و نزديکي‌ام به نو با محبت آنان 
است؛ رحمت و بخششت را بر من بگشا! و مرا نزد خلقت محبوب بدار! و 
دشمني و عداوتشان را از من دور بدار! تو بر هر کار قادري. خدایا! براي 
هر توسل کننده‌اي ثواب و براي هر شفاعت خواهي حقي است؛ به حق آن 
که او را وسيله‌ي خودم به سوي تو و پیشاپیش حاجتهايم قرار دادم, از تو 
مي‌خواهم که برکت این روز و سال و ماهم را به من بنماياني. خدایا! آنان 
تکیه‌گاه من در سختي‌ها و آساني‌ها, تندرستي و بلاء خواب و بيداري,ر کوج 
نمودن و اقامت, سختي و آساني, صبح و شام, و در بازگشت و جایگاهم, 
مي‌باستی دا یا شوه بع حق آبان هرا از سمعت‌هالی م ردان ماهیدم .را 
از رحمتت قطع مکن! و مرآ به بستن درهاي روزي آزمایش مفرما! و از 
جانب خودت راه گشایش آسانی را برایم بگشا! و از هر سختي راه, 
رهايي‌ام دا و به سوي هر گشايشي ۳ برایم کشا به رحمنت اي 
مهربانترین مهربانان! خدایا! شب و روز را همراه با رحمت و تندرستي و 
منت و فضیلت برایم درگذر قرار ده! و مرا به احدي نیازمند مگردان! به 
مخت اي مسا تریه بایان سر کار احاطه داز دا ما را کای 
و بهترین وکیل است. 


نایم انیدانته ای متواع‌الستن 


اشاره 


الم ال اکوت ای ی اما کی فا فان ات یز 
مغفرتك للظالمین. 


دعاي آن حضرت براي هدایت شدن به راه راست 


خداباا نو زمام هستی و جان و فلیم راادر اختبار داری و مرا مان فنه دام 
ننموده‌اي؛ در این صورت تو سرپرست و صاحب اختیار آن دو هستي. پس 
آها را بف زان راتقت قایت نما. مرورد کارا ور کارا پروودکارا۱ چه 
توانايي, چه توانايي, چه توانايي براي آن که بتواني دلهاي كساني را که 7 
طرف من برایشان خطايي صورت گرفته, عوض نمايي و از من درگذري! 
غر | که سس فا عتنکار ان آنست. 


دعاوه لطلب العافية 


اشاره 


اللهم اني اسألك العافية, و اسألك جمیل العافية, و اسألك شکر العافية, و 
اسالك شکر العافية. 


دعاي آن حضرت براي درخوا ست سلامتي 


خدایا! از تو سلامتي را خواهانم؛ و از تو سلامتي و تندرستي زیبا را 
مي‌خواهم! و از تو سپاس بر ان را خواهانم؛ و از تو سپاس بر ان را 
خواهانم. 


فغایع نطاب الایتان الفخستقر قی القلب 


اشاره 


عن الفضل بن یونس. عن ابي الحسن علیه‌السلام قال: قال لي: اکثر من 
ان تقول: اللهم لا تجعلني من المعارین. و لا تخرجني من التقصیر. قال: 
قلت: اما المعارین فقد عرفت فما معني: لا تخرجني من التقصیر؟ قال: 
کل عمل تعمله ترید به وجه الله عزوجل فکن فیه مقصرا عند نفسك. فان 
الناس کلهم في اعمالهم فیما بینهم و بین الله عزوجل مقصرون. 


دعاي آن حضرت براي درخواست ایمان استقرار يافته در قلب 


فضل بن یونس از آن حضرت روایت کرده که به او فرمود: بسیار این جمله 
را تکرار کن: خدایا! مرا از كساني قرار نده که ایمانشان به صورت امانت 
به آنان داده شده! و مرا از كکساني قرار نده که خود را بي گناه قلمداد 
مي‌کنند. مي‌گوید: گفتم: معناي جمله‌ي اول را دانستم! اما معني جمله‌ي 
دوم چیست؟ فرمود: هر عملي که براي ذات مقدس خداوند انجام 
مي‌دهي, پیش خودت در مورد ان عمل خود را مقصر بدان؛ چرا که تمامي 
مردم در انجام وظایف بندگي‌شان کوتاهي مي‌نمایند. 


1 2 
دد ن ان [9 
دص 
عیه حضرت : نماز و ۸ 
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9 ان ر 
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تغاوع قی الشتاجاخ اج قام الی: مجرانه قي الایل 


اشاره 


اللهم انك خلقتني سویاء و ربيتني صبیا. و جعلتني غنیا مکفیا, اللهم اني 
وجدت فیما انزلته من کتابك, و بشرت به عباد ك, ان قلت: «یا عبادي الذین 
ها ان الله یغفر الذنوب جمیعا 
انه هو الغفور الرحیم - و انیبوا الي ریکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم 
الغذاب‌خم لا تضرفن» ۱371 مد کان مت آللمم ما علمتمه ۵ ما انت 
اعلم بخ فش فداسسه اضما اخصاه: کاب ماهلا العواقف النی ارجو فیها 
عفوك الذي شمل کل شي ء لا لقیت بيدي, و لو ان احدا استطاع الهرب من 
ذنبه [38] , لکنت انا احق بالهرب منه حیث لا بقدر. و لکن کیف لي بذلك, و 
انت لا یعزب عنك مثقال ذرة الا اتیت بها؛ و كفي بك جازیا, و كفي بك 
کشا اللیم ایک طالنی آن هرت و مدرکن آن فورته فا انا .یوت 
عبد ذلیل, خاضع راغم, آن تعذبني فاني لذلك اهل, و هو یا رب منك عدل. و 
ان تغفر فانك تغفر قبیحا, فلتسعني رحمتك و عفوك, و البسني عافينك. و 
اسالك بالحسني من اسمائك, و بما وارت الحجب من بهائك, او ترحم هده 
النفس الجروعة. و هذا الیدن اللع, الذي لا بستطیع حر شمسك, قکیف 
غضیك. ] ار 5 
غذاسی خی هکت معال درم ولو کان.دات تشالنت الضیر علی.:ل .خ 
احببت ان یکون الملك لك. و لکن سلطانك اعظم, و ملکك ادوم من ان 
یزید فیه طاعة المطیعین, او تنقص منه معصية المذنبین, فاغفرلي پا ارحم 
الراحمین, و صل علي محمد و اهل بیته, و اجز عنا افضل ما جزیت 
المرسلین, يا رب العالمین. 


دعاي آن حضرت در مناجات. شب هنگام در محراب عبادت 


خدایا! مرا معتدل و میانه افريدي و در کودكي مرا پروراندي؛ و مرا بي‌نیاز 
و کفایت شده قرار دادي؛ خدایا در آن‌چه در کتابت نازل فرمودي و به 
بندگانت بشارت دادي چنین یافتم که فرمودي: «اي بندگان من که بر خود 
اسراف و ستم کرده‌اید! از رحمت الهي ناامید نگردید, به درستي که 
خداوند تمامي گناهان شما را مي‌آمرزد چرا که او بسیار آمرزنده و مهربان 
است و به سوي پروردگارتان انابه کنید کنید و تسلیم فرمان اه کردید قبل از آن 
که به عذاب دچار شوید. . سپس از سوي هیچ کس ياري نشوید!». خدابا از 
من اعمالي انجام گرفته که مي‌داني و آن‌چه تو بدان آگاهتري؛ پس واي بر 

من از آن‌چه تویستند نان درباره‌ی من توشعه‌اند و-اکر جایکاههایی که در آنها 
وا هر و نبود, به دست خودم خود را هلاك 
مي کردم و اگر فردي قدرت فرار از گناهش را داشت. من از او به فرار 
از گناهم ۳ چرا که قدرت و توانايي ندارد. اما" چگونه این امر 
در مورد من مي‌تواند تحقق یابد! در حالي که هیچ چیز اندکي نیز از تو 
مخفي نبوده و آنها را به حساب مي‌آوري؛ اک وا ان رد 
و حسابرس باشي. خدایا! اگر بگریزم مرا مي‌يابي؛ و اگر فرار کنم بر من 
دست مي‌يابي؛ هم اکنون در پیشگام_ نو هستم, به صورت بنده‌ي ذلیل 
خاضع؛ اگر مرا قذ اب کني, شایسته‌ی, ارم پروردگارا آن,از عدالتت نشأّت 
گرفته؛ و اگر بيامرزي, از کار زشت در مي‌گذري؛ و باید رحمت و عفوت 
شامل حالم گردد و لباس عافیت به من پوشانده شود. و از تو مي‌خواهم به 
نام‌هاي نیکت. و آن حجاب‌هايي که جلال عظمتت را پوشانيده. که این 
نفسي را که بسیار بيتابي مي‌ کند, و اين بدني را که بسیار حریص و کم 
طاقت است. را بدني که تحمل گرماي خورشید 
تو را ندارد, چگونه تحمل گرماي آتشت را دارد و بدني که تحمل صداي 
آذرخش تو را ندارد, چگونه صداي غضبت را تحمل کند؟! خدایا! مرا 
مشمول رحمتت قرار ده که شخصي فقیر و پستم؛ و ارزش اندکي دارم؛ 
اگر مرا عذاب کني, عذابم به اندازه‌ي مثقالي به پادشاهیت نمي‌افزاید؛ و 
اکن سر ان مي‌افزود, از تو درخواست مي‌کردم که فه هت توا انب تخوا. آن 
را بدهي. : و دوست داشتم که پادشاهي براي تو باشد. اما سلطنتت برتر و 
فرمانروايي‌ات جاودانه‌تر از آن است که اطاعت فرمانبران بر آن افزوده و 
یا گناه خطاکاران از ان بکاهد؛ اي مهربانترین مهربانان ! از من درگذر و بر 
محمد و خاندانش درود فرست و او رز ِ پاداش بده؛ بهترین 
پاداشي که به پیامبران داده‌اي؛ اي پروردگار جهانیان! 


دعاوه في القیام بعد الرکوع في صلاخ الوتر 


اشاره 


هذا| مقام من حسناته نعمة منك, و شکره ضعیف, و ذنبه عظیم, و لیس 
لذلك الا دفعك و رحمتك. اللهم انك قلت في کتابك المنزل علي نبيك 
المرسل: «کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون» 
[39] , طال هجوعي و قل قيامي. و هذا السحر و انا استغفرك لذنبي, 
استغفار من لا یجد لنفسه ضرا و لا نفعا, و لا موتا و لا حياة و لا نشورا.و في 
روایة: اللهم انك قلت في کتابك المنزل: «کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون 
و بالاسحار هم یستغفرون» [40], طال و الله هجوعي و قل قيامي, و هذا 
السحر و انا استغفرك لذنوبي, استغفار من لا یملك لنفسه ضرا و لا نفعا, و 
لا موتا و لا حياة و لا نشورا. 


دعاي اون حضرت در قیام بعد از رکوع. در نماز وتر 


این جایگاه كکسي است که نیکیهایش نعمتي از جانب تو بوده و شکرش 
اندك است و گناهش بسیار؛ و تنها رحمت تو مي‌تواند 1 را زایل سازد. 
خدایا! به درستي که تو در کتابت که بر پیامبر فرستاده شده‌ات نازل 
کردي, چنین فرمودي: «مقداري کمي از شب را خوابیده و سحرگاهان از 
خداوند طلب آمرزش مي‌کردند»ر خوابم طولاني شده و برخاستنم اندك, و 

هم اکنون سحر است و من از گناهم طلب آمرزش دارم؛ طلب آمرزش 
۳ که براي خودش قدرت رساندن_ ضرر و نفع و مرگ و حیات 
برانگیختن را ندارد. و در روايتي این گونه ادخ خدایا! به درستي که تو در 
كتابي که نازل كردي چنین فرمودي: «مقداري کمي از شب را خوابیده و 
سحر‌گاهان از خداوند طلب آمرزش مي‌کردند». سوگند به خدا! که خوابم 
طولاني شده و برخاستنم اندك؛ و هم اکنون وقت سحر است و من ۱ 
گناهانم طلب ۳۹ دارم؛ طلب امرزش كسي که براي خودش قدرت 
رساندن ضرر و نفع و مرگ و حیات و برانگیختن را ندارد. 


ناوج قی )لتحصوق سرد الق آغ من صلام الانن 


اشاره 


ی سوه ال نخس الصا لوخد سر 
فراغه من صلاخ اللیل: لك المحمدة ان اطعنك, و لك الحجة ان عصینك, لا 
ص لش وا نیو نی اعتفان الاب ۲ کاتا فنل کل زیع نا مین کل 
ی ۶ یات کی کل ین عفن للم اک اعمدنا هن العدیاه کته الموته و 

من شر المرجع في القبور, و من الندامة پبوم الاز فة, فاسالك ۱ 
علي محمد و اله و آن تجعل عيشتي عيشة نقية, و ميتتي مينة سوية» و 
اس سا ع سر سا تحص یس نی ماس 
ینابیع الحکمة, و اولي النعمة, و معادن العصمة, و اعصمني بهم من کل 
0 ۱ رت میت ی بو 
ارض عني, فان مغفرتك للظالمین و انا من الظالمین. اللهم اغفرلي ما لا 
رل و ای ها تقایل آلوشه رم اسم سضن ای 
السعة و الدعة, و الامن و الصحة, و البخوع و القنوع, و الشکر و المعافاق و 

التقوي و الصبر و الصدق عليك و علي اوليائك, و الیسر و الشکر. 7۳ 
بذلك یا رب اهلي و ولدي و اخواني فيك, و من 0 و احبني و ولدت و 


ولدني من المسلمین و الموّمنین, یا رب العالمین. 


دای آن حضن بخ ور تلور هد اد ک اغنعه از تعارز نب 
ي ان حضرت در ز فر ژ نماز شب 


علي بن حدید روایت مي‌کند که آن حضرت بعد از فارغ شدن از نماز شب 
این دعا را در سجده مي‌خواند: اگر فرمانبردار تو _باشم, سپاس تو را 
سزاست؛ اگر نافرماني تو را نمایم, حجت و دلیل از آن توست. : من و غیر 
ی اف ی ی و اي آن که قبل 
از هر چیز موجود بودي! و اي موجود بعد از فناي هر چیز! نوبز هو دار 
قاور ایا از عدول از حص تال ور گام هر سم ار سر با ؟ 

به قبر و از پشيماني در روز قيامت به تو پناه مي‌برم. بس: , از تو مي‌خواهم 
که بر محمد و خاندانش درود فرستي و زندگي‌ام را زندگي پاك و مرگم را 
مرگي نیکو و بازگشتم را بازگشتي بزرگوارانه قرار دهي در حالي که خوار 
و خفیف نباشم. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست! ان پيشواياني که 
چشمه‌هاي حکمت, صاحبان نعمت و معدن‌هاي عصمت و پاکي‌اند. و به 
واسطه‌ي آنان مرا از هر بدي پناه ده و در حال غفلت و غرور جانم را 
مگیر! کارهایم را به حسرت و افسوس پایان نبخش و آنان را از من راضي 
گردان» جرا کم بخششت برای سصران آست و من رن زمزوی بت کرانم. 
ار ها ی را و سا سا وا اه 
نمي‌کاهد به من عطا فرما؛ چرا که رحمتت گسترده , حکمتت ابتکاري 
است. و گشایش و راحتي, امنیت و سلامتي, ار تندرستي و 
تقوا, صبر و راستي بر تو و دوستانت و آساني و سپاسگزاري را به من عطا 
کن. پروردگارا! این امور را سبت به خاندان و فرزندان و برادران 
ايماني‌ام از مسلمانان و مومنان كساني که دوستشان دارم و مرا دوست 
دارند و زائیده و فرزندان منند, تعمیم ده؛ اي پروردگار جهانیان! 


دعاوه حین سمع اذان الصبح و المغرب 


اشاره 


اللهم اني اسالك باقبال تهار ك و ادبار لیلك و خضور ضلاتك و اضوات دعاتك 
آن قوب علی: انك انت التواب الزحیم: 


دعاي آن حضرت هنگام شنیدن اذان صیح و مغرب 


خداپا! از تو مي‌خواهم به امد و شد روز و شب و حضور درود فرستندگان و 
صداهاي خوانندگان که توبه‌ام را بپذيري؛ به درستي که تو بسیار توبه‌پذیر و 
مهرباني. 


دعاوه في القنوت 


اشاره 


یا مفزغ الفازع و مامن الهالع, و مطمع الطامع و ملجا الضارع, يا غوث 
اللهفان و ماوي الحیران. و مروي الظمان و مشبع الجوعان, و کاسي 
العریان. و حاضر کل مکان, بلا درك و لا عیان, و لا صفة و لا بطان. عجزت 
الافهام و ضلت الاوهام عن موافقة صفة دابة من الهوام فضلا عن الاجرام 
العام مها اقشات با اما هایس یل الب باعل سا زا 
پرام, تقدست پا قدوس عن الظنون و الحدوس, و انت الملك القدوس.: 
باري ء الاجسام و النفوس, و منخر العظام و ممیت الانام و معیدها بعد الفناء 
و التطمیس. اسالك یا ذا القدرة و العلا, و العز و الثناء ان تصلي علي محمد 
و اله, اولي النهي و المحل الاوفي و المقام الأعلي, و آن تعجل ما قد تاجل. 
و تقدخ ها قد تاتور و انش بها قر اذعیت. اهانه 211 هفوب ما ند تباقر 
تا ۱ ی اوه ارس ار 
قد را و شاری اضطلام الطالمین: هه قضو آلمنفنین ع الق مه 


دعاي آن حضرت در قنوت 


اي پناه پناهنده! اي ايمني‌بخش شخص ترسان! امید طمع کننده ! تکیه‌گاه 
ذلیل ! پناه مضطرا! پناهگاه سرگردان! سیراب کننده‌ي تشنه ! سیر کننده‌ي 
گرسنه! پوشاننده‌ي عریان! و حاضر در هر مکان بدون این‌که دیده شوي و 
توصیف گردي و مصاحب و همراهي داشته باشي. عقول عاجز شده و 
اوهام گمراه گردیده‌اند از اين که وصف يكي از جنبندگانت را دریابند تا چه 
رسد به اجسام رک از آن‌چه به عنوان حجابي براي عظمتت ایجاد 
کرده‌اي! و چگونه قصد فهم غیر این موارد را بنماید. اي پاك از گمان و 
حدس! ياك گرديدي و تو یادشاه پاکي هستي؛ ایجاد كننده‌ي موجودات و 
جانها, و پوساننده‌ي استخوان‌ها, و ميراننده‌ي انسان‌ها و بازگرداننده‌ي آنها 
بعد از فناء و زوال مي‌باشي. اي صاحب قدرت و برتري و عزت و ستایش! 
از تو مي‌خواهم که بر محمد ور خاندانش آن صاحبان عقل و داراي 
جايگاه‌هاي برتر درود فرستي و در آن‌چه را انجامش به تأخیر افتاده تعجیل 
نفایی: و آزچه. را.به تخیر افتاده مقدم داري, و آن‌چه را که انجامش را 
واجب کرده‌اي به تحقق رساني و زمان انجام آن‌چه را انجامش براي 
زد کان به تأخیر افتاده نزديك حزدانی و عذاب و همنشین بد و پيامدهاي ي‌ 
وسوسه کننده در درون سينه‌هاي مردم را برطرف نمايي و اآن‌چه را که 
دامنگیر ما شده کفایت کني و آن‌چه را که بر ما عارض شده برطرف 
سازي و به نابودي ستمگران و ياري موّمنان و غلبه بر معاندان تسریع 
فرمايي؛ اي پروردکار جهانیان اجابت فرما! 


دعاوه في حال قنوته 


اشاره 


مستودعناء. و منقلبنا و مثواناء و سرنا و علانیتنا, تطلع علي نیاتنا و تحیط 
ها اه قام بما یه کعاعا بضا تخمیور دجه فای نها تساه کوهر فران 
بما نظهره. و لا پنطوي عندك شيء من امورنا, و لا پستتر دونك حال من 
احوالنا, و لا منك معقل یحصننا, و لا حرز یحرزنا, و لا مهرب لنا نفونك به, و 
لا یمنع الظالم منك حصونه. و لا یجاهدك عنه جنوده, و لا یغالبك مغالب 
بمنعة, و لا یعازك معاز بکثرة, انت مدر که اینما سلك. و قادر علیه اینما لجا. 
ففعاد العطلمم ضا بر و کل مور ها لت موه الرلن. ستفرنت 
بل داش له ش.ه مرخ را فقو .عنه. التصیر مود بل ادا خمعه 
الافتیقه و مظرق. بابف ادا اغلفته عنة الابخاب: المر تجه. و بضل. الب ادا 
ابیت عفد المله د القافل ام ما خل به قبل ان مشکوم الک و تعلم ما 
سوه فا ان عون ای قال انم مسا بدا لها تسا خورا 
قدیرا. و انه قد کان في سابق علمك. و محکم قضاءك, و جاري قدرك, و 
نافذ امرك. و ماضي مشيتك في خلقك اجمعین. شقیهم و سعیدهم, و برهم 
و فاجرهم, آن جعلت لفلان بن فلان علي قدرة. فظلمني بها و بفعي علي 
سکیا و استطال و رز ستطایم آلدی کته امه نکر د افتحر بعلو 
حاله الذي نولته, و غره املاة ك له, و اطفاه حلمك عنه, فقصدني بمکروه 
رین اضر ینعی یر صعفت عت احمالهی و نم اقدر علن 
الاستنصاف [43] منه لظعفي, و لا علي الانتصار لقلتي, فوکلت امره اليك, 
و توکلت في شانه عليك, و توعدته بعقوبتك, و حذرته ببطشك, و خوفته 
نقمتك, فظن ان حلمك عنه من ضعف, و حسب ان املاءك له من عجز, و 
لح یه جواخدم عف ار و لا ابرحه عم تاه باولی. کته مادم فی عنم و 

تتابع في ظلمه, و لح في عدوانه, و استشري في طفيانه, جراة علبك با 
ی ی نا و قلة اکتراثت 

هاست الذي لا تحبسه عن الباغین. فها آنا ذا یا سيدي مستضعف في یده,؛ 
مستضام تحت سلطانه. مستذل بفنائه. مغلوب مبفي علي, مرعوب و جل 
اه سر وی کر ال سر و ات ار ات ان 
ای ات 
في دفع مکروهه عني, و اشتبهت علي الاراء في ازالة ظلمه, و خذلني من 
ات وی تا ه امی ص ات به مت او قا رس 
تصیحی ناسا ی بالره ات ماس نی فل بلتم الا ال 
ایا را ای 
و لا خلاص لي الا بك, انتجز وعدك في نصرتي و اجابة دعائي. لان قولك 


الحق الذي لا یرد و لا یبدل. و قد قلت تبارك و تعالیت: «و من بغي علیه 
لینصرنه الله» [44] , و قلت جل نثناوك و تقدست اسماو‌ك: «ادعوني 
ارشیت م۱1 انا قاغل‌ها اشیت لا چا ار هک مر 
انت علیه دللتني, و استجب لي کما وعدتني, يا من لا یخلف المیعاد, و اني 
لاأعلم , پا سيدي ان لك یوما تنتفم فیه من الظالم للمظلوم, و آتیقن ان لك 
ایا 
قبضتك منابذ, و لا تخاف فوت فائت؛ ی 
علي اناتك و انتظار حلمكل. فقدرتك پا سيدي فوق کل قدر ة,؛ و سلطانك 
قالت کلشتطا به شفاه کل آعه اه مان امته تشرخوع کل خاله ۱۱ 
و آن انظر ته, و قد اضرني پا سيدي حلمك عن فلان. و طول اناتك له و 
اخهالك ایام فاد القتوط سنوی علی لا له یله اف لها 
کان في قضائك النافذ و قدرتك الماضية انه ینیب او یتوب او برجع عن 
ظلمي و یکف عن مکروهي و ینتقل عن عظیم ما رکب مني, فصل اللهم 
علي محمد و ال محمد و اوقع ذلك في قلبه. قبل ازالة نعمتك التي انعمت 
نها علیبو کدی سعرنفل آلدی صفعتم غندم و آن کان علجل به غیر دا 
معا هم علی لیر فانی اشالل با اضر الط من المع هم 
اجابة دعوتي, فظل. علی مد ه ال سخیه و ده من مامت احد. عبر 
قدرم و اقیام نی ام اضر نیسحت مه شتطارم و 
افضض عنه جموعه و اعوانه. و مزق ملکه کل ممزق, و فرق انصاره کل 
مفرق, و اعره من نعمتك التي لا یقابلها بالشکر, و انزع عنه سربال عزك 
الک ام ساره بایان اقضیم وا فاصم لحار ها که با خواه 
اروت الا نتم هس اس لالم رها عال ای 
الباغبة, و ابتر عمره, و ابتز ملکه, و عف اثره و اقطع خبره, و اطف ناره, و 
اظلم نهاره, و کور شمسه, و ازهق نفسه, و اهشم سوقه, و جب سنامه, و 
ارگه امد و عحل خم وا نع لته الا تاو لا دای الا فسات 
لا کلمة مجتمعة الا فرقتها, و لا قائمة علو الا وضعتها, و لا رکنا الا وهنته, و لا 
سببا الا قطعته, ۰ و ارنا انصاره عبادید بعد الالفة, و شتي بعد اجتماع الکلمة, 
و9 مقنعي الرو‌وس بعد الظهور علي الامة, و اشف بزوال امره القلوب 
الوجلة, و الافئدة اللهفة, و الامة المتحبرة, و البربة الضصائعة. و ادل ببواره 
الحدوو الماها الوا ره السکام الم اهر الم العف رو 
ار ی و اس ی لاه 
المهدومة, و اشبع به الخماص الساعبة. و اروبه اللهوات اللاغبة, و الاکباد 
الظامتگندو ارح به آاهدام ال فاطر قه بلبله لا اخت لیا تساعة ۱ 
مثوي فیها, و بنكية لا انتعاش معهاء, و بعثرة لا اقالة منها, و ایج حریمه, و 
تقصی مه و ار ات الکری: فك العلویم قورخت ال فوی 
کور نت وم سلطانت اند هو اف مظان اه لی سوت امش 


۲ 
لا تجبره, و بسوء لا تستره, و کله الي نفسه فیما پرید انك فعال لما ترید, و 
ابراه من حولك و قوتك, و کله الي حوله و قوته, و ازل مکره بمکرك, و 
ادفع مشیته بمشيتك, و اسقم جسده, و ایتم ولده, و انقص اجله, و خیب 
امله, و ادل دولته, و اطل عولته, و اجعل شغله في بدنه, و لا تفکه من 
حزنه. و صیير کیده في ضلال, و امره الي زوال, و نعمته الي انتقال. و جده 
فتاای وتا طاشن اس ال اوه ال رال واه اه 
ان امته, و ابقه بحسرته ان ابقیته, و قني شره و همزه و لمزه. و سطوته و 

اوه له لمح مرها علیم فایت اه اس انا 


دعاي آن حضرت در حال قنوت 


خدایا! من و فلاني پسر فلاني دو بنده از بندگان تو هستیم؛ در اختیار تو 
بوده, محل استقرار حال و اه و جایگاه باز گشت نمودن و اقامت و نهان 
و اشکازمان را می‌دانیه بر سات ها آگامو به: ضمایومان اخاطه داری؛ 
دانشت به آن‌چه آشکار نموده‌آیم, همانند دانشت به آن‌چه پوشیده 
داشته‌ايم مي‌باشد و علمت به آن‌چه پنهان نموده‌ايم, همانند علمت به آنچه 
ظاهر ساخته‌ایم است. و چيزي از کارهایمان از تو پوشیده نبوده حالی از 
حالاتمان از تو مستور نیست و پناهي نداریم که از تو به آن پناه بریم و 
پناهنده‌اي نداریم که بدان پناهنده شویم ۵ کریز خاهی نداریم که از دستت 
رهايي یابیم و ستمگري بو ند که در قلعه‌هایش مرا از تو مستور دارد و 
لشکربانش. تتوانند که ضرا اه قه-فخمی فمایند. و غلبم کشده‌ای. که داراه 
قوت است.؛ بر تو غلبه نمي‌یابد و ستيزه‌جويي که داراي جمعیت است. با تو 
ستیزه نمي‌کند؛ هر جا برود در اختیار تو بوده و به هر جا پناه برد بر او قادر 
و توانايي. پس پناه شخص ستمدیده‌ي ما به تو است و توکل كسي که 
مورد ستم واقع شده بر تو و بازگشتش به سوي تو است؛ هرگاه 
فريادرسي از او دادخواهي نکند, از تو فريادرسي طلبد و هرگاه ياوري او 
را ياري نکند, از تو پاري خواهد و هرگاه درها به رویش بسته شود به نو 
پناهنده گردد و هرگاه درهاي امید به رویش بسنه شود, در خانه‌ات را بکوبد 
و هرگاه پادشاهان غافل. , خود را از او پوشیده دارند به تو اتصال پابد. آن‌چه 
را که برایش اتفاق افتاد قبل از اظهارش دانسته و به آن‌چه او را اصلاح 
هقی کرد اند قبل از خواستار شدن؛ آگاهي؛ . پس تو را سپاس اي آن که شنوا؛ 
بینا, مهربان داناء, آگاه و توانايي! و در علم سابق و قضاي محکم و تقدیر 
جاري و امر نافذ و مشیت قاطعت نسبت به تمامي خلقت, چه شقاوتمند و 
چه سعادتمند و چه نیکوکار و چه فاجرشان. مقدر فرمودي که فلان شخص 
پسر فلان بر من قدرت یابد. و بدان وسیله به من ظلم و ستم کرد و به 
قدرتي که به او عطا کرده‌اي استکبار ورزید و به برتري که به او ارزاني 
داشته‌اي, افتخار کرد و به مهلت دادنت مغرور گردید و بردباريات او را به 
تجاوزگري واداشت؛ بدین سبب مرا دچار امر مشكلي کرد که توان صبر بر 
ان را ندارم و شري را بر من عارض نمود که قدرت تحملش را ندارم و به 
سبب ناتواني, قدرت مبارزه با او در من بیست و به خاطر اندکي‌ام قدرت 
گرفتن حقم را ندارم؛ پس امرش را به تو واگذار کرده و در مورد وي بر تو 
توکل نمودم و او را به عقوبتت ِ و از قدرتت برحذر داشته, و وي را از 
عضت ترسانیدم؛ گمان کرد که بردباري‌ات نسبت به وي, از ناتواني‌ات 
سرچشمه گرفته و چنین پنداشت که مهلت دادن نو به وي از درماندگيات 


سرچشمه فش کیرد هیچکدام او را از عملش بازنداشت و گفتارم در او 
تأثيري نداشت. بلکه برعکس در گمراهي اش لجاجت, و بر ستمش 
استمرار بخشید و در دشمني‌اش اصرار و بر طغیان و سركکشي اش افزود؛ 
اي آقا و مولایم! اين به خاطر جرآتش بر تو و در معرض قرار گرفتن 
غعضبت که آن را از ستمکاران باز تهی کرداتت: و کم ارزش تلقي کردن 
عذابت که آن.را از تجاوز کران منغ نمی کني: بوده است: بسن آق. اقایم! .هم 
اکنون در مقابل تو ضعیف و مظلوم بوده و زیر قدرت ذلیلانه تو قرار 
گرفته‌ام؛ شکست خورده و مورد تجاوز قرار گرفته‌ام؛ ترسان لرزان 
وحشت زده و خوار گردیده‌ام؛ صبرم کاهش یافته و چاره‌اي ندارم؛ راه‌ها 
جز راه به سوي تو و همه‌ي راه و جهت‌ها جز آن که به سوي تو مي‌اید, بر 
من بسته شده؛ در دفع مشکلاتش کارهایم به هم ریخته و در از بین بردن 
ستمش عقاید و افکارم دچار سردرگمي شده و آنان که من یاریشان کرده 
بودم. مرا زها کزدم:و کشانی که به آنانبام ردق هرا به* اه وا کذار کزدند؛ 
با نصیحت کننده‌ام مشورت کردم؛ به من اشاره نود که با رغبت به سوي 
نو ایم و از راهنمایم خواستم مرا فقط به تو راهنمايي نمود. اي مولایم! 
بدین سبب به سوي تو بازگشتم در حالي که ذلیل و خوار و سرشکسته‌ام؛ 
وسيله‌ي تو میسر است؛ امید به تحقق وعده‌ات در ياري و اجابت دعایم 
دارم؛ زیرا سخنت حق است و تغییر و تبديلي در آن نیست. و فرمودي: «و 
هر که مورد ستم قرار گیرد خداوند او را ياري مي‌گرداند». و فرمودي - که 
ستایشت برتر و نامهایت نیکوست -:«مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را». 
پس من فرمانبردار هر چه امر کرده‌اي هستم نه بدین جهت که بر تو منت 
گذارم؛ و چگونه بر تو منت گذارم در حالي که تو مرا بر آن دلالت 
فرموده‌اي, پس دعایم را اجابت کن همان گونه که وعده فرموده‌اي؛ اي 
آن‌که خلف وعده نمي‌کني! و اي اقایم! مي‌دانم براي تو روزي است که در 
آن انتقام مظلوم را از ظالم مي‌گيري و براي تو وقتي است که حق 
مغصوب را از غاصب اخذ مي‌کني؛ چرا که هیچ دشمني بر تو پيشي نگرفته 
و هیچ مخالفي از تحت قدرتت خارج نمي‌گردد و از گریختن كسي هراسي 
نداري؛ اما غم و اندوهم به اندازه‌ي صبرم بر مهلت دادنت و انتظار کشیدن 
بردباري‌ات نیست. اي آقایم قدرتت برتر از هر قدرت, و پادشاهیت بر هر 
پادشاهي غالب است. و بازگشت هر چیز به توست اگر چه او را مهلت 
دهي, و رجوع هر ستمگر به توست اگر چه او را در انتظار قرار دهي و اي 
اقایم! بردباريات از فلاني و استمرار مهلت دادنت به او و به انتظار 
گذاشتنش, به من زیان وارد ساخته و اگر اطمینان به تو و یقین به تحقق 
وعده‌ات نبود, نزديك بود که نااميدي بر من چیره شود. پس اگر در تقدیر 


از ستم نمودنش به من دست مي‌کشد. و از مشکل تراشي برایم 
بازمي‌ایستد و از امور سختي که دامنگیرم نموده منصرف مي‌شود., پس بار 
الها بر محمد و خاندانش درود فرست و این امر را هم اکنون در قلبش 
بینداز؛ قبل از ان که نعمتي را که به من داده‌اي از بین ببرد و نيكي‌هايي را 
که در حقم انجام داده‌اي زشت نماید. و اگر علم تو به غیر این مطالب 
گواهي مي‌دهد. بدین معنا که وي همچنان در ظلمش نسبت به من ثابت 
اجابت کني؛ یس برمحمد و خاندانش درود فرست و او را از جایگاهش 
برگیر مانند گرفتن شخص قفدرتمند و در حال غفلتش او را نابود ساز همانند 
نابود ساختن پادشاه یاریگر و نعمت و قدرتش را از او بازگیر؛ یاوران و 
طرفدارانش را درهم شکن و مملکتش را از هم پراکنده ساز و دوستانش 
را متفرق نما و او را از نعمتي که در برابرش شکر تو را نمي‌گزارد خالي 
گردان, و لباس عزتت را که در مقابلش تو را سپاس نمي‌گوید از او برگیر. 
و اي نابودکننده‌ي ستمگران! او را نابود ساز و اي هلاك کننده‌ي اقوام نابود 
شد! وي را هلا ك گردان و اي درهم شکننده‌ي امت‌هاي ستمگرا! او را 
درهم شکن و اي خوارکننده‌ي گروه‌هاي طغیانگر وي را خوار ساز و عمرش 
را کاسته و مملکتش را از او برگیر و اثرش را زایل ساز و خبرش را قطع 
و اتشش را خاموش و روزش را تاريك و خورشیدش را تیره و جانش را 
خارج ساز و رونق بازارش را بشکن و کوهان شترش را ببر و دماغش رآ به 

خاك بمال و مرگش را نزديك گردان! و براي او سپري باقي مگذار جز 
آن که زایل سازي و نه پايه‌اي را جز آن‌که درهم شكني و نه اجتماعي را جز 
آن‌ که متفرق گرداني و نه امر ارز شمند جز آن که به پایین افكني و نه 
اساس و ستوني را جز آن‌که سست گرداني و نه سبب و وسیيله‌اي را جز 
آن‌که قطع نمايي و یارانش را بعد از مجتمع بودن متفرق, و بعد از وحدت 
پراکنده, و بعد از تسلط بر ملتها سرافکنده به ما بنمایان, و با نابود ساختن 
او قلب‌هاي لرزان؛ دل‌هاي مضطرب, ملت متحیر و مردم سر گردان را شفا 
بدا و با نابودي او حد ود تعطیل شده و سنت‌هاي فراموش شده و احکام 
مهمل گذارده شده. و معارف تغییر یافته و آیات تحریف گردیده. و 

مدرسه‌هاي مهجور باقي مانده. و محراب‌هاي خالي و زيارتگاه‌هاي خراب 
شده را بازسازي گردان! و شکم‌هاي گرسنه را سیر و لب‌هاي خشکیده و 
کبدهاي پاره پاره را سیراب ب گردان و قدم‌هاي رنج کشیده را آسوده نما و 
او را پم پلابیم کم فا نمیا ر یه ها کی که راخ رهام ار ان تدای 
و به دردي که قدرت برخاستن از آن را ندارد, و به لغزشي که از آن آسوده 
نگردد, مبتلا نما! و احترامش را زایل و نعمتهایش را تیره ساز و عذاب 
بزرگت و عقاب 5 هقرت که زر از ان قدرتی. تست ۵ 
ی را که از پادشاهي او" کر اه ند است. به او بنمایان. و به قدرت 


برتر و چاره‌سازي‌هاي نیرومندت مرا بر او غالب ساز و با نيروي 
بازدارنده‌ات که تمامي موجوداتت در برابرش ذلیل هستند, مرا از 7 
بازدار و او را به فقري که جبران نشود و به بدي که پوشانده نگردد. مبتلا 
ساز و 1 را در آن‌چه مي‌خواهد به خود واگذار! تو به آنچه بخواهي قادري و 
2 را از نیرو و توانت خالي گردان و به نیرو و توان خودش واگذار و مکرش 
به مکر خود زایل و اراده اش را به اراده‌ات دفع نما و جسمش را بیمار, 
ِ را یتیم. عمرش را کوتاه. ارزويش را ناامید, پادشاهي‌اش را 
نابود. شیونش را طولاني گردان و او را سرگرم به خود نما و از حزن و 
اندوه خالي مگردان. و چاره‌جويي اش را به گمراهي, امرش ۳ به نابودي, 
نعمتش را به دگرگوني, سعیش را به فرومايگي, سلطنتش را به نابودي و 
عاقبتش را به: بدترین سرانجام مبدل گردان! .اک اهر | ميراندي, با خشم 
خودش بمیران و اگر او را زنده نگاه داشتي, همراه با حسرت و ندامت 
باشد, و شر و وسوسه, بدگويي و بدزباني, هیبت و دشمني وي را از من 
بازدار و اشاره‌اي نما تا بدان وسیله نابود دز بدون شك سختگيري تو 


شدید و عقابت دردناك است. 


دعاوه في تعقیب کل صلاخ 


اشاره 


عن معاوية بن وهب البجلي, قال: وجدت في الواح اش خخظ ولاز موسي 
۳ ان من وجوب حقنا علي شیعتنا ان لا پثنوا آرجلهم 
و شفقتك [46] , بصنعتك المحکمة و قدرتك, ۹ 70 
علي محمد و ال محمد و احي قلوبنا بذکرك, و اجعل ذنوبنا مغفورة, و 
عیوبنا مستورة. و فرائضنا مشکورة. و نوافلنا مبرورق. و قلوبنا بذکرك 
معمورة. و نفوسنا بطاعتك مسرورة. و عقولنا علي توحيدك مجبورة. و 
ارواحنا علي دينك مفطورة, و جوارحنا علي خدمتك مقهورة, و اسماءنا في 
خواصك مشهورة» و حوائجنا لديك میسورة» و ارزاقنا من خزائنك مدرور هه 
انت الله الذي لا اله الا انت. لقد فاز من والاك, و سعد من ناجاك. و عز من 
ناداك, و ظفر من رجاك, و غنم من قصدك. و ربج من تاجرك, و انت علي 
ات ی ی 


دعاي و حضرت در تعقیب هر نماز 


معاوية بن وهب بجلي گوید: در نوشته‌هاي پدرم به خط مولایم امام کاظم - 

بر او درود باد -دیدم که نوشته شده بود: يكي از وظایف شیعیان ما در 
" بر ما آن است که بعد از هر نماز واجب, قبل از حرکت از جاي خود اين 
دعا را بخوانند: خدایا! به نيكکي نمودن و مهرباني گذشته‌ات و به پرورش 
دادن زیبا و شرافتت و به خلقت محکم و قدرتت, به پوشش زیبا و 
دانايي‌ات بر محمد و خاندانش درود فرست و قلبهایمان را به یادت زنده 
گردان و گناهانمان را آمرزيده. عیوبمان را پوشیده. واجباتمان را مقبول. 
نوافلمان را مورد سپاس قرار ده و قلبهایمان را به یادت زنده و جانهایمان 
را به طاعتت مسرور و شادمان و عقولمان را بر توحید و یگانه‌پرستيات 
حاوم سا و ارواحمان را بر دین فطري‌ات و انداممان را بر خدمتگزاري‌ات 
قرار ده و نام‌هایمان را در زمره‌ي خواص درگاهت مشهور و نیازهایمان را 
نزد خودت سهل و آسان قرار ده و روزي‌هایمان را از خزاینت نازل فرما! 
تو خدايي که هیچ معبودي جز تو نیست. هر که تو را دوست داشت., رستگار 
گردید و هر که با تو مناجات نمود, سودمند شد و هر که تو را خواند, عزیز 
شد و هر که امید به تو داشت رستگار شد و هر که قصد تو را نمود. بهره 
برد و هر که با تو معامله نمود. سود برد و تو بر هر کار قادري؛ خدایا بر 
محمد و خاندانش درود فرست! دعایم را بشنو همچنان که فقر و نیازم را 
به سوي خودت مي‌داني؛ تو بر هر کار قادري. 


دعاوه في تعقیب کل صلاخ 


اشاره 


یا من یفعل ما یشاء. و لا یفعل ما یشاء غیره- ثلاث مرات. 


دعاي آن حضرت در تعقیب هر نماز 


اي كکسي که آنچه بخواهد انجام مي‌د هد, و كکسي جز او آنچه بخواهد, انجام 
نمي‌دهد! سه بار. 


دعاوه في تعقیب صلاخ العصر 


اشاره 


ائت الله لا الم الا آیت: الاول و الاخر: مالظاهر و الباظن؛ و افت لاه لا اه 
الا انت اليك زيادة الاشیاء و نقصانها. و انت الله لا اله الا انت خلقت خلقك 
نویه من یر ولا اه الم و ات الله لا ال الا ارت‌ سا 
المشية و اليك البدء. انت الله لا اله الا انت قبل القبل و خالق القبل, انت 
الله لا اله الا انت بعد البعد و خالق العبد. انت الله لا اله الا انت تمحو ما 
تشاء و تثبت و عندك ام الکتاب, انت الله لا اله الا انت غاية کل شيء و 
وارثه, انت الله لا اله الا انت لا پعزب عنك الدقیق و لا الجلیل. انت الله لا 
اله الا انت لا تخفي عليك اللغات و لا تتشابه عليك الاصوات, کل یوم انت 
في شأن, لا پشفاك شأّن عن شأن, عالم الغیب و اخفي, دیان الدین, مدبر 
الا مصس ورس سا سم رم سالل اس 
امن افو ای ات مرا شیب مم سا سس ان ای کی 
محصد و آلهخ ان تعحل که الشیه ال من اعرات ماس له سا وه 
ذاالجلال و الاکرام. 


دعاي و حضرت در تعقیب نماز عصر 


تو خدايي هستي که معبودي جز تو نیست؛ اغاز و پایان,. ظاهر و باطني؛ تو 
خدايي هستي که معبودي جز تو نیست؛ زيادي و کاهش هر چیز به دست تو 
است؛ تو خدايي هستي که معبودي جز تو نیست؛ مخلوقاتت را بدون پاري 
از ديگري و نيازي به آنان خلق كردي؛ تو خدايي هستي که معبودي جز تو 
نیست؛: اراده‌ي انجام امور و تغییر در انها به دست توست. . تو خدايي هستي 
که معبودي جز تو نیست؛ پیش از هر قبلي و خلق کننده‌ي هر قبلي هستي؛ 
تو خدايي هستي که معبودي جز تو نیست؛ بعد از هر بعد و خالق بعد 
مي‌باشي؛: تو خدايي هستي که معبودي جز تو نیست؛ آنچه بخواهي محو 
کرده و ثابت مي‌نمايي و ام الکتاب نزد تو است؛ تو خدايي هستي که 
معبودي جز نو نیست. 0 تو خدايي هستي 
که معبودي جز تو نیست؛ هیچ چیز ریز و درشت از دید تو پنهان نمي‌باشد. 
تو آن خدايي هستي که معبودي جز تو نیست؛ لغات بر تو مخفي نبوده و 
صداها بر تو مشتبه نمي‌گردد؛ هر روز در كاري هستي؛ کاري از کار دیگر تو 
را مشغول نمي‌سازد؛ داناي غیب و امور مخفي هستي, حاکم روز جزا. 
تدبیر كننده‌ي امورء برانگيزنده‌ي آنچه در قبرهاست و زنده کننده‌ي 
استخوان‌هاي پوسیده مي‌باشي. به نام پوشیده و مخزون؛ زنده و پابرجایت. 
هر که تو را با آن بخواند ناامید نگردد, از تو مي‌خواهم که بر محمد و 
خاندانش درود فرستي و اينکه در فرج انتقام گيرنده از دشمنانت تعجیل 
فرموده و وعده‌هایت را تحقق بخشي؛ اي داراي جلالت و بزرگواري! 


قفاوم قی قونه صاخ فک 


اشاره 


وف اس ات هام ال ات راهم ساسا ات آیعجوات 
فداك علمني دعاء جامعا للدنیا و الاخرة و اوجز, فقال: قل في دبر الفجر 
الي ان ام الششنن سیحان الله: العظیم و بصفه: انعر الله و اساله 
من ۰ 


دعاي آن حضرت در تعقیب نماز صبح 


هلقام بن ابي‌هلقام گوید: نزد امام کاظم - که بر او درود باد - رفته و گفتم: 
فدایت شوم ! دعاي مختصري به من تتاضوزر که جامعو دنیا و آخرت باشد, 
فرمود: بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید این ذکر را بگو: و 
خداي تژز ک و تیان او را سزاست.؛ ات خنداوند. طلي: اضر تفن نموده و از 


فضلش سوّال مي‌کنم 


اشاره 


۱ الرحمن الرحیم, لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم - ثلات 


دعاي آن حضرت در تعقیب نماز صیح و مغرب 


به نام خداوند بخشنده و مهربان؛ هیچ نیرو و تواني جز به خداي برتر و والا 
نیست - سه بار. 


اشاره 


ها الم ماه اون صلی ایا آها ال اواض علض ی 
تسلیما» [48], اللهم صل علي محمد و ذریته. 


دعاي آن حضرت در تعقیب نماز صیح و مغرب 


درود و سلام فرستید! خدایا! بر محمد و فرزندانش درود فرست! 


دعاوه في سجدة الشکر (1 


اشاره 


المع آنی اقفوته د کی بل شمیدار ه دابیات وراه 
جمیع خلقك, بانك انت الله ربي, و الاسلام ديني, و محمد نبيي:, ب و علي 
وليي, و الحسن و الحسین, و علي بن الحسین و محمد بن علي, و جعفر بن 
محمد و موسي بن جعفر, و علي بن موسي و محمد بن علي, و علي بن 
۱ 
و من عدوهم آتبرء اللهم ائي اتشدل دم المطلوم+ تلانا. اللهم ائی انشند لك 
بوانك علي نفسرك لاوليانك لتظفر نهم علي عدوك و عدوهم» ان تصلي علي 
مهد و علی المستنطین من ال معفت انا ی فول : اللمم اني انشدل 
تواركعلی مس لاعواتکت رگیج لنخرتمم یدهم ایام آلممشن ان 
ای ای که ای اس ال مصیاه مصی ‏ 
ات اشالت لیر بعو الع. انا نم تم ول آلنیفن علی ااعض و 
تقول: يا كهفي حین تعييني المذاهب., و تضیق علي الارض بما رحبت, و یا 
باريء خلقي رحمة لي و کان عن خلقي غنیا, صل علي محمد و علي 
ااسنطین بسن ال تمد خاا. تم تم وت الانسر. علی اارن و 
تقول: يا مذل کل جبار, و يا معز کل ذلیل. قد و عزتك بلغ مجهودي. ففرج 
عني - ثلاا. ثم تقول: يا حنان یا منان, یا کاشف الکرب العظام - ثلائا. ثم 
قنور آلب الستتو .و سم خبمنت علی, الارصرنه و تقول سرا شگر اد ما۶ 
مرق. ثم تقول: يا سامع الصوت, يا سابق الفوت, يا باريء النفوس بعد 
اه ی فده ی ال سم ال ی و ۳ 


دعاي آن حضرت در سجده‌ي شکر 


پیامبران و رسولان و تمامي مخلوقاتت را گواهي مي‌گیرم که تو پروردگار 
مني و اسلام, دینم و محمد, پیامبرم و علي ولي من و حسن و حسین و 
علي بن حسین و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و 
علي بن موسي و محمد بن علي و علي ین محمد و حسن بن علي و 
باقيمانده‌ي صالح که درودت بر تمامي آنان باد, امامان منند؛ به آنان 
نزديكکي یت و از دشمنانشان بيزاري مي‌جویم. " خدایا! نو را به خون 
مظلوم سوگند مي‌دهم! - سه بار. و سه مرتبه مي‌گويي: بار الها! به 
۱ 9 ۱ 
دشمنانشان ياري نمايي, تو را قسم مي‌دهم که بر محمد و امانتداران از 
خاندان محمد درود فرست. و سه مرتبه مي‌گويي: با ر الها! به وعده‌ات که 
نسبت به دشمنانت بر خود ملزم كردي که آنان را هلاك گردانده با دست 
و و و ی ی 
و خاندانش و امانت‌داران از خاندانش درود ۰ مت مر نبه قق کوییه 
خدایا! از تو آساني بعد از سختي را مي‌خواهم. | 7 
زمین قرار داده و سه مرتبه مي‌گوبي: اي پناهم! آنگاه ی 
مي‌اندازد و زمین با تمام کسترد کی بر من تن آید, و اي ان که مرا 
ی ی ی بر ی 
و خاندانش و بر امانت‌داران از خاندان محمد درود فرست. نگاه گونه‌ي 
چپ را روي زمین نهاده و سه مرتبه مي‌گويي: 1 
و اي عزیزکننده‌ي هر ذلیل! سوگند به عزتت که طاقتم به پایان رسیده! 
پس بر من گشایش عنایت فرما. سپس سه مرتبه مي‌گويي: اي مهربان! 
اي منت‌گذار! اي برطرف کننده‌ي مشکلات بزرگ! آنگاه به سجده رفته و 
پيشاني بر خاك نهاده و صد بار مي‌گويي: خدایا! تو را شکر مي‌گزارم" تو را 
شکر مي‌گزارم. آنگاه مي‌گويي: اي شنونده‌ي صداها! اي پيشي گيرنده‌ي 
بر هر نابود شونده! اي آفريننده‌ي جانها بعد از مرگ! بر محمد و خاندانش 
درود فرست و این حاجتم را برآور. 


دعاوه في سجدة الشکر (2) 


اشاره 


۱۳| امواله ِ الی صااه لین ما مر 
لله ساجدا, فسمعته یقول بصوت حزین و تغرغر دموعه, و هو: رب عصيتك 
بلساني و لو شثت و عزتك لاخرستني. و عصيتك ببصري و لو شئت و عزتك 
لاکمهتني. و عصينك بسمعي و لو شنت و عزتك لاصممتني. و عصينك بيدي 
و لو شئّت و عزتك لكنعتني, و عصيتك برجلي و لو شنت و عزتك لجذمتني, 
و عصيتك بفرجي و لو شئت و عزنك لعقمتني, و عصيتك بجمیع جوارحي 

التي انعمت بها علي, و لم یکن هذا جزاوك مني. قال: ثم احصیت له الف 
مرة, و هو یقول: 9 نم آلصق خده الایمن بالارض, فسمعته و هو 
۰ - ثلاث مرات. تم اضق ده 
الایسر بالارض, فسمعته و هو یقول: ارحم من اساء و اقترف, و استکان و 


دعاي آن حضرت در سجده‌ي شکر 


محمد بن سلیمان از پدرش نقل مي‌کند که گفت: همراه امام کاظم -که بر 
او درود باد- به يكي از باغات ایشان سر زدم؛ براي نماز ظهر اماده شد؛ 
بعد از نماز سجده نمود؛ شنیدم که با صداي محزون و چشمي 1 
مي‌خواند: پروردگارا! با زبانم نافرماني تو را نمودم! و سوگند به عزتت! 
اگر مي خوایتی؛ مر( لال ۳ با چشمم نافرماني‌ات کردم و 
نافرماني‌ات ِ هت گنرد به عزتت! اگر مي‌خواستي, , مرا کرو 
و از می‌خوابنتی؛ چ ی 
مرا بدون پا مي‌گرداندي؛ 1 آلت تناسليام نافرمانی‌ات کردم و 9 به 
عطا كردي تو را نافرماني کردم و این پاداش : تو از طرف من نبود. گوید: 
شمردم هزار بار مي‌فرمود: خدا طالب عفوت هستم, طالب عفوت هستم 1 
آنگاه گونه‌ي راستش را بر زمین نهاد و شنیدم که با صداي محزوني سه 
مرتبه گفت: نزد تو به گناهم اعتراف مي‌کنم؛ گناه کردن و به خود ستم 
نمودم پس مرا بیامرز؛ اي مولایم! كسي جز تو گناهانم را ميا 
آنگاه گونه‌ي چپش را بر زمین نهاد و شنیدم که سه مرتبه گفت: به كسي 
که گناه کرد و خطا نموده و زاري کرده و اعتراف مي‌نماید. رحم نما. 


دعاوه في سجدة الشکر 3۱ 


اشاره 


عن ابراهیم بن عبد الحمید قال: سمعت ابي‌الحسن علیه‌السلام یقول في 


سجوده: پا من علا فلا شي ۶ فوقه, و یا من دني فلا شي ۶ دونه, اغفرلي و 


دعاي آن حضرت در سجده‌ي شکر 


ابراهیم بن عبدالحمید گوید: شنیدم امام کاظم - که بر او درود باد- در 
سجده مي‌خواند: اي آنکه رت ردیذ و چيزي 7 ت 
آنکه ند دیكت شند ۵ جی .۶ دیکتر آز اه تمی‌باشندا مخ هه اضحایم را بیا مد 


ذغاوه في سجدة الشگر (4) 


اشاره 


روي انه کان ابوالحسن علیه السلام یقول في سجوده. لك الحمد ان 
اطعتل, و لك الحجءة ان عصینتك, لا صنع لي و لا لغيري في احسان کان مني 
حال الحسنة يا کریم. صل تفا ها سالت.من فی. مار ار و مغاربها 

من الموّمنین و من ذريتي, اللهم اعني علي ديني بدنياي و علي اآخرتي 
0 اللهم احفظتي فیما غبت عته و لا تکلتی الي نقسی فیما قصرت:, با 
من لا تنقصه المغفرة و لا تضره الذنوب, صل علی .خخمد هط ال ححهد: و 
اعقولی‌ضا یرهاظ ها لفات 


دعاي آن حضرت در سجده‌ي شکر 


روایت شده که آن حضرت در سجده مي‌خواند: اگر اطاعت تو را نمودم, 
ستایش تو را سزاست و اگر نافرماني تو را کردم حجت و دلیل براي 
توستر آن‌گاه که کار نيکي مي‌کنم خود مت ارت تاثيري نداشته‌ایم؛ 
اي بزرگوار! آنچه را از تو خواسته‌ام. نسبت به مومنان شرق و عرب زمین 
و فرزندانم عنایت فرما؛ خدایا با دنیایم مرا در دینم ياري گردان و با تقوایم 
فا و کاا وا اس و 
كوتاهي نموده‌ام مرا به خود وامگذار! اي آن که بخشش از او کم نگشته و 
گناهان به او ضرر نميرساند! بر محمد و خاندانش درود فرست وآنچه را 
به تو ضرر نمي رساند بر من ببخشاي و آنچه را از تو نمي‌کاهد به من عطا 


دعاوه في سجدة الشکر (5) 


اشاره 


اعوذبك من نار حرها لا يطفي, و اعوذيبك من نار جدیدها لا يبلي, و اعوذبك 
من نار عطشانها لا يروي, و اعوذبك من نار مسلوبها لا يكکسي. 


دعاي آن حضرت در سجده‌ي شکر 


به تو پناه مي‌ برم از آتشي که حرارتش خاموشي ندارد؛ به تو پناه مي برم 
از آختیت که جدیدش فرسودگي ندارد؛ به تو پناه مي‌برم از اتشي که 
تشنه اش سیراب تقف کر وه به تو پناه مي‌برم از آتشی که عریان شده اش 
پوشانده نمي‌شود. 


دعاوه في سجدة الشکر 6( 


اشاره 


عله مالسلا 1۹ شکرا شکرا ی 
عفوا عفوا. 


دعاي آن حضرت در سجده‌ي شکر 


سلیمان بن حفص گوید: امام کاظم - که بر او درود باد- به مرنر نوشت: ۰ 9 
سجده‌ي شکر صد مرتبه بگو: تو را سپاس گویم, تو را سپاس گویم. و اگر 
خواستي بگو: از من درگذر, از من درگذر. 


دعاوه في سجدة الشکر 7 


اشاره 


روي انه کان یقول في سجوده: قبح الذنب من عبدك فلیحسن العفو و 
التجاوز من عندك. و في روایة: عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من 
عندك, پا اهل التقوي و اهل المغفرة. 


دعاي آن حضرت در سجده‌ي شکر 


روایت شده آن حضرت در سجده این دعا را مي‌خواند: گناه از بنده‌ات 
زشت است؛ از این رو عفو و بخشش از جانب تو زیباست. و در روايتي 
اين‌گونه آمده: گناه بنده‌ات آبزرگ ی یت جهت عفو از جانب تو 


دعاوه في سجدة الشکر 8( 


اشاره 


روي انه کان موسي بن جعفر علیهماالسلام یدعو کثیرا في سجوده: اللهم 
ات اشالت رای ساموت ره لته حسات 


دعاي آن حضرت در سجده‌ي شکر 


روایت شده که آن یز ۲۳ بسیار در سجده این دعا را مي‌خواند: خداپا! از 
تو راحتي هنگام مرگ و عفو هنگام حسابرسي را خواهانم. 


في سجوده في الحبس 
دعاوه ک 1 


اشاره 


روي عن بعض عیونه انه قال: کنت اسمعه کثیرا یقول في دعائه و هو 


محبوس عندی: اللهم انك تعلم انتي کنت اسالك ان تفرغتي لعبادتك, اللهم 
وفع ۵ امه 


دعاي آن حضرت در سجده. هنگامي که در زندان بود 


از بعضي از دیدبانان آن حضرت در زندان نقل شده که گفت: بسیار 
مي‌شنيدم که آن حضرت هنگامي که نزد من در زندان بود, این دعا را 
مي‌خواند: خدایا! بدون شك مي‌داني که از نو مي‌خواستم تا مرا براي 
عبادتت فارغ گرداني؛ خدایا! این امر را محقق ساختي پس تو را سپاس. 


نشاوم فین ااضاخ او ا ییاه 


اشاره 


و روص ی ال ی ی ون ها ی 
محمد و ال محمد في الملاً الاعلي, و صل علي محمد و ال محمد في 
ار اس ات سم سا ات ما ی ار 
الکبیر ة. اللهم اني امنت بمحمد و لم اره, فلا تحرمني یوم القيامة رویته و 
ای ی ی ای و و امتفني من دوضه مطتریا روب: سائغا 
و وی و اللهم باشزی مدع نحه کفره و 
سلاما. 


دعاي آن حضرت در صبحگاه و شامگاه 


این دعا را سه بار صبح و شام بخواند: خدایا! بر محمد و خاندانش درود 
فرست در میان پیشینیان و بر محمد و خاندانش درود فرست در میان 
اد ان.و بر محمد و خاندانسش رزوی فرسنت. در هار ۳۹ و بر محمد و 
خاندانش درود فرست در میان پیامبران؛ خدایا! به محمد وسیله و شرف و 
فضیلت و درجه‌ي برتر عطا کن. خدایا! به محمد ایمان آوردم در حالي که 
او را ندیده‌ام؛ پس در روز قیامت مرا از دیدارش محروم مدار و مصاحبت 
او را روزیم نما و بر مذهب او مرا بمیران و از حوض او از آب گوارا و 

بسیار سیرابم نما که بعد از آن هرگز تشته نگردم؛ 1 
خدایا! به محمد ایمان آورده‌ام در حالي که او را ندیده‌ام پس در بهشت 
چهره‌اش را به من بنمایان! خدایا به روح محمد از جانب من درود و سلام 


دعاوه عند وب لشمس 


اشاره 


عن سلیمان الجعفري قال: سمعت اباالحسن علیه‌السلام یقول: اذا امسیت 
فنظرت الي الشمس في غروب و ادبار فقل: بسم الله الرحمن الرحیم, 
الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا و لم یکن له شريك في الملك, و الحمدلله 
الذي یصف و لا یوصف؛ و یعلم و لا یعلم, یعلم خائنة الاعین و ما تخفي 
الصدور. اعوذ بوجه الله الکریم و بسم الله العظیم. من شر ما ذرء و برء و 
من شر ما تحت الثري, و من شر ما ظهر و بطن, و من شر ما کان باللیل و 
النهار, و من شر ابي مرة [49] و ما ولد, و من شر الرسیس [50] و من 
شر ما وصفت و ما لم اصف. الحمدلله رب العالمین. 


دعاي آن حضرت هنگام غروب خورشید 


سلیمان جعفري گوید: از امام کاظم - که بر او درود باد- شنیدم که 
مي‌فرمود: هنگام عصر, وقتي که غروب خورشید را نظاره مي‌کني, چنین 
بگو؛ به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان سپاس خدايي را سزاست که 
فرزندي نگرفته و شريكي در پادشاهي خود ندارد و سپاس خدايي را 
سزاست که توصیف مي‌کند و توصیف نمي ‌ شود و مي‌داند و از او آگاهي 
پید | نمي شود و چشمان خیانتکار ژ آنچه را سینه‌ها پنهان مي‌کنند, مي‌داند. 
۷ه بزرگواري خداوند و به نام بزرگ او پناه مي‌برم از شر آنچه خلق کرده و 
پراکنده نمود و از شر آنچه زیر زمین انتت و از شر اجه طافر کریدنه 
پنهان مي‌باشد و از شر آنچه در شب و روز است و از شر ابلیس و 
فرزندانش و از شر افسادگر و از شر انچه توصیف کرده و وصف نکرده‌ام 
و سپاس خداي جهانیان را سزاست. 


دعاوه بعد صلاة جعفر بن ابي‌طالب 


اشاره 


ق الکشم سن اافاسم. العاسی ال فلت ی آنی‌الکس موشن ره 
خر هسام ستاو مه صلی صاخ سر عو اسف ار نوم 
ااخسی نام ال ای مرس قح وه ای اشفا کم قال ام 
ا تخفی:علیه اللغات, و لا تشایم علیه الاضوات:.و با من هف کل نوم فی 
شأن, پا من لا پشفغله شان عن شان؛ یامدبر الامور, پا باعث من في القبور, 
باشحیی لام وم رم با بطای با ۱ لاس اشنم با فعالا لا 
پرید, يا رازق من یشاء بغیر حساب. يا رازق الجنین و الطفل الصغیر. و 
رام ات الکسس هخاصر. الفطم الکسرد با در الما اه 
الطالبین؛ ا مسا ما نی الیو و مات الصدص با وت ارات 
السادات ع آله الالمهم خبار الجبابره و.قلك الحیا ه الاخرع با محر الماء 
ق الیات.ب شکین عم مارد اسالت باسمه لد ۷ بقوم له شی و لا 
تقو له ارض و لا سضاعو اسالت اشمل الف اسععه فن عطمی و 
0 
اتتفقا من کمست. و اسالك شوت ال اسقققا من -خودل: و 
اسالك بجودك الذي اشتققته من عزك, و اسالك بعز ك الذي اشتققته من 
کرشات: و اسالك رم الدی آشتعفته من رعتت: و ابالك برخسلت آلتن 
اشتققتها من رأفتك, و اسالك برأفتك التي اشتقفتها من حلمك, و اسالك 
ی وا 
۵ اساله استات. کلیاه و مالك بانست الممیمن. لزید القذیو عای عا 
تشاء من امرك, یا من سمك السماء بغیر عمد, و اقام الارض بغیر سند, و 
تا اه من غیر. حاحاه به. آلیهمه ال افاضة لاجساظ. و همه ق آبانه 
اخکفته. و اظیارا لعدنته اشهد با سید ان لم تاسن بانداغهم لاجل 
هک و لم تستعن بغيرك علي شي-ء من امرك, اسالك بغناك عن 
0 ۱ 10 
خامل مسمة م اهل بسته الظسین ااکمه ار اشدی وان تحظل. اغیه لت الذایل 
بین يديك من امره فرجا و مخرجا, يا سيدي صل علي محمد و اله و ارزقني 
الخوف ند و الخشية ایام حياتي. سيدي ارحم عبد ك الاسیر بین پديك, 
سيدي ارحم عبدك المرتهن بعمله, یا سيدي انقذ عبدك الغریق في بحر 
الخطایا, یا سيدي ارحم عبدك المقر بذنبه و جراته عليك, یا سيدي الویل قد 
حل بي آن لم ترحمني. يا سيدي هذا مقام المستجیر بعفوك من عقوبنك. 
هد حفام آلفسکین امس کید هد فتام العفیر آلبانس الحفنر الحضاح ای 
عا کنیا اس سا اعای‌ها ماخ باس دا هام منت 
اا یر تولف ام این اشاعسس اس ات ساده از 


منك, هذا مقام العاني الاسیر, هذا مقام الطرید الشرید, يا سيدي اقلني 
عثرتي يا مقیل العثرات, یا سيدي اعطني سولي, يا سيدي ارحم بدني 
الضعیف و جلدي الرقیق الذي لا قوخ له علي حر النار. با سيدي ارحمني 
فاني مد ابن عبدك ابن امتك, بین یديك و في قبضتك لا طاقة لي 
بالخروج من سلطانك, سيدي و کیف لي بالنجاة و لا تصاب الا لديك. و کیف 
لي بالرحمة و لا تصاب الا من عندك. يا اله الانبیاء و ولي الاتقیاء و بدیع 
مزید الکرامة. اليك قصدت., و بك انزلت حاجتي, و اليك شکوت اسرافي 
علي نفسي, و بك استغئثت فاغثني, و انقذني برحمتك مما اجترات علیتك. با 
سيدي يا ويلتي این آاهرب ممن الخلائق کلهم في قبضته و النواصي کلها 
بیده, يا سيدي منك هربت اليك و وقفت بین یديك, متضرعا اليك راجیا لما 
لديك. يا الهي و سيدي حاجتي حاجتي التي ان اعطیتنیها لم يضرني ما 
منعتني, و آن منعتنیها لم پنفعني ما اعطيتني. اسالك فکاك رقبتي من النار. 
سيدي قد علمت و ایقنت انك اله الخلق و الملك الحق, الذي لا سمي له و 
لا شريك له. يا سيدي انا عبدك مقر لك بوحدانيتك و بوجود ربوبيتك انت 
الله الذي خلقت خلقك بلا مثال و لا تعب و لا نصب, انت المعبود و باطل 
کل معبود غيرك., اسالك باسمك الذي تحشر به الموتي الي المحشر, یا من 
لا یقدر علي ذلك احد غیره. اسالك باسمك الذي تحيي به العظام و هي 
رمیم» ان تغفرلي و ترحمني و تعافيني و تعطيني, و تكفيني ما اهمني, 
اشهد انه لا یقدر علي ذلك احد غيرك. ایا من اذا اراد شیئا ان بقول له کن 
فیکون, ایا من احاط بکل شيء علما و احصي کل شيء عددا, اسالك ان 
تصلي علي محمد عبدك و رسولك و نبيك, و خاصتك و خالصتك, و صفيك و 
خيرتك من خلقك, و امينك علي وحيك و موضع سرك, و رسولك الذي 
ارسلته الي عبادك, و جعلته رحمة للعالمین. و نورا استضاء به المومنون. 
ی عقابك. اللهم فصل علیه بکل 
فضيلة من فضائله, و بکل منقبة من مناقبه, و به کل حال من حالاته, و بکل 
موقف من مواقفه, صلاة تکرم بها وجهه, و تعطیه بها الدرجة و الوسيلة و 
الرفعة و الفضيلة. اللهم شرف في القيامة مقامه, و عظم بنيانه. و اعل 
درجته, و تقبل شفاعته في امته, و اعطه سوله. و ارفعه في الفضيلة الي 
غایتها. اللهم صل علي اهل بیته, ائمة الهدي. و مصابیح الدجي, امنائك في 
خلقك, و اصفيائك من عبادك, و حججك في ارضتك, و منارك في بلادك. 
الصابرین علي بلائك, الطالبین رضاك. الموفین بوعدك, غیر شاکین فيك و لا 
جاحدین عبادنك, و اولیاءك و سلائل اوليائك, و خزان علمك الذین جعلتهم 
مفاتیح الهدي و نور [311] الدجي. علیهم صلوانك و رحمتك و رضوانك. اللهم 
صل علي محمد و ال محمد و علي منارك في عبادك. الداعي اليك باذنك. 
القائم بامرك, المودي عن رسولك علیه و اله السلام. اللهم اذا اظهرته 
فانجز له ما وعدته. و سق الیه اصحابه, و انصره و قو ناصریه, و بلفه افضل 


امله, و اعطه سوله, و جدد به عز محمد و اهل بیته بعد الذل الذي قد نزل 
بهم بعد نبيك, فصاروا مقتولین مطرودین مشردین, خائفین غیر امنین. لقوا 
الیهم. اللهم عجل فرح قائمهم بامرك, و انصره و انصر به دینك الذي غیر و 
بدل, و چدد به ما امتحي منه و بدل بعد نبيك صلي الله علیه و آله. اللهم 
طا رفلی‌ سیم الفر تا ماس الا افها که الم ماع 1 
العراش سالطاع لیم سل علمم معلی ار ار احساوه ‏ لام 
غلید مهو ال کات لام هل کل ما کل همرس امن 
ام اه 

ی ات ای ار ارات ام لا ۱۴۳2۱ 
ار و 
فيك چا ۱ ۱ 2 
رت الذین صب وا عليٍ الاذي و التکذیب فيك و في رسولك و اهل بینه 
علیهم السلام افضل ما یأملون, و اکفهم ما اهمهم یا آرحم الراحمین, الهم 
اه ایا را 

ال او ی اه او او اه 
الکتی مه طلت ال ار هر فان هل القلم و فقف اهل الفرم: ای 
اخافت اللمم.مخافه تحجرنی. عن. معاضیل..و حفی. اغیل.مظاعنلن عم 
اشتکت ه کرت کرافای راصح ماه کوفا لت منشن اساض 
ای اه ضا ات دی اتویل خاسی لاتم لها بکفر ای 
بك, سیحان خالق النور, سبحان الله و بحمده. اللهم صل علي محمد و اله و 
۹ ود ات ۱ تاه من شا فانه 1( 
عنوی عطی تا از کم الراخسه 


دعاي آن حضرت بعد از نماز جعفر طیار 


حسن بن قاسم عباسي نقل کرده و گوید: بر امام کاظم - که , تز ای« یرو؟ 
باد- در روز جمعه هنگام بالا آمدن روز در شهر بغداد وارد شدم؛ : امام 
مشغفول نماز جعفر طیار بود پس پشت آن حضرت نماز نگزاردم تا از نماز 
فارغ شد؛ آنگاه دستهایش را بلند کرده و اين دعا را خواند: اي آن که لفات 
بر او مشتبه نگردیده و صداها بر او اشتباه نمي‌شود! و اي آن که هر روز 
در کاری است! اي آن که كاري + آو را از كاري دیگر باز نمي‌دارد! اي تدبیر 
كننده‌ي کارها! اي برانگيزاننده‌ي آنچه در قبرهاست! اي زنده کننده‌ي 
استخوان‌هاي پوسیده! اي قدرتمند! اي داراي نيروي بسیار! اي بسیار 
انجام دهنده‌ي هر چه بخواهد! اي روزي دهنده‌ي هر که بخواهد بدون 
حساب! اي روزي توهش خن و کود آن, کو :۱ اي رحم کننده به پیرمرد! 
اي جبران کننده‌ي استخوان شکسته شده! اي يابنده‌ي گریزندگان! اي 
نهایت خواستاران! اي آن که به اسرار و آن‌چه سینه‌ها پنهان مي‌دارند آگاه 
است ! اي پروردگار پرورش دهندگان و اي آقاي آقایان و اي معبود معبودها 
و نیرومندترین قدرتمند و پادشاه دنیا و آخرت! اي جاري کننده‌ي آب در 
گیاه! اي ایجاد کننده‌ي مزه‌ي ۹۳ از تو مي‌خواهم به نامت که از 
عظمتت مشتق ساخته‌اي و از تو هم مي‌خواهم به عظمتت که از 
بزرگواري‌ات برگرفته‌اي؛ از تو مي‌خواهم به بزرگواريات که از قدرتت 
سرچشمه گرفته؛ از تو مي‌خواهم به قدرتت که از بخششت برگرفته‌اي؛ از 
تو مي‌خواهم به بخششت که از عزتت مشتق ساخته‌اي؛ از تو مي‌خواهم به 
عزتت که از کرمت سرچشمه گرفته" از تو مي‌خواهم به کرمت که از 
رحمتت نشأت گرفته؛ از تو مي‌خواهم به رحمتت که از مهرباني‌ات به وجود 
آورده‌اي؛ از تو مي‌خواهم به مهرباني‌ات که از بردباري‌ات ایجاد کرده‌اي از 
نو مي‌خواهم به بردباريات که از لطفت به وود آورده‌اي و از نو 
مي‌خواهم به لطفت که از قدرتت سرچشمه گرفته است. و از تو 
مي‌خواهم به تمامي نامهایت؛ از نو مي‌خواهم به نام غالب استوارت که بر 
هر چه بخواهي قادري؛ اي آن که آسمان را بدون پایه برافراشت! و زمین 
را بدون اساس و پايه‌اي استوار کرد و مخلوقات را بدون آن که به آنان 
نيازي داشته باشد, خلق مگر به جهت احسان و نعمتهایش و اظهار 
حکمت و آشکار نمودن قدرتش. اي آقایم! گواهي مي‌دهم که تو به خاطر 
وحشت 1 تتهايي. آنها .را خلق نکرده و به ایشان و نگرديده‌اي و به 
غیر خودت در کاري ياري نگرفته‌اي؛ از تو مي‌خواهم به بي‌نيازي ات از 
خلقت و به حاجت آنان به سوي تو و به فقر و نیازشان به سویت, که بر 
محمد برگزيده‌ي مخلوقاتت و خاندان پاك و امامان راهنما درود فرستي و 


این که براي اين بنده که ذلیلانه در پیشگاه تو قرار گرفته, فرج و گشايشي 
قرار دهي؛ اي اقایم بر محمد و خاندانش درود فرست و ترس و خشیت از 
خودت را در طول زندگیم به من ارزاني دار. آقایم! به بنده‌ي اسیرت که در 
پیشگاه تو است, رحم نما! اي آقایم به بنده‌ات که در گرو عملش مي‌پاشد, 
رحم نما! اي آقایم بنده‌ات را که در درياي گناهان غرق گردیده, نجات ده! 
اي آقایم به بندهات که به گناهش و نمودهر ۰ 
این جایگاه ِِ است که از عقوبتت به عفوت پناه برده. این جایگاه فقیر 
بزرگوار و مهربان نیازمند است. واي بر من چقدر از آن‌چه نسبت به من 
انتظار مي‌رود غافلم. اي اقایم! این جایگاه گناهکاري است که از عقوبتت 
به عفوت پناه برده. این جایگاه كکسي است که چاره‌اش منقطع گردیده و 
امیدش جز از تو به نااميدي گراییده. این جایگاه عریان اسیر است. این 
جایگاه رانده شده و طرد شده است. اي آقایم! اي نادیده گيرنده‌ي 
لغزشها! لغزشهايم را نادیده گیر! اي آقایم خواسته‌ام را عطا نما! اي 

آقایم ! به ندن ضعیعم و پوست نا زکم که قدرت تحمل حرارت آتش ۳ 
ندارد, رحم نما. اي آقایم! مرا مشمول رحمتت قرار ده؛ چرا که من بندهو‌ي 
تو و پسر بنده و کنیز تو هستم؛ در پیشگاه تو بوده و تحت اختیار توأم؛ 
قدرت خروج از سلطنت را ندارم. اي آقایم و چگونه قدرت نجات یافتن را 
داشته باشم در حالي که جز از جهت تو بدان نمي‌رسم, و چگونه مشمول 
رحمت قرار گیرم در حالي که جز به واسطه‌ي تو بدان دست نمي‌يابم. اي 
فعتود شا و سر بر سس بر هی کار آنته افرتد کار که کرامت: سا ایجاد کرد! 
به سوي تو قصد کرده و حاجتم را به تو اظهار داشتم و اسراف بر نفسم را 
به تو شکایت نمودم و به تو فريادرسي مي‌کنم؛ پس به فریادم رس و به 
رحمتت مرا از آن‌خه بر تور ارت نمودم نجات ده. اي آقایم ! واي بر من از 
كکسي که تمامي جهانیان در لحت قدرت اویند و جانها در اختبا ر اوست.؛ به 
کجا فرار کنم؟ اي آقایم! از تو به سوي تو فرار مي‌کنم و در پیشگاهت 
ایستاده‌ام؛ زاري کننده به سوي توام؛ امیدوار به انچه نزد توست مي‌باشم 
اي آقا و مولایم! حاجتم حاجتم که اگر آن را به من بدهي, آنچه را از من 
منع نمايي به من ضرر نميرساند و اگر آن را از من منع كني, آنچه به من 
بدهي به من سودي نمي‌بخشد؛ از تو رهايي از اتش دوزخ را خواستارم؛ اي 
اقایم دانستم و یقین کردم که تو خالق مخلوقاتي. مشابهي نداشته و 
شريكي نداري. اي آقایم! من بنده‌ي توام؛ به يگانگي و پروردگاريات اقرار 
دارم؛ تو خدايي هستي که خلقت را بدون هیچ مثال و سختي و مشکلي 
آفريدي؛ تو معبودي و هر معبودي جز تو باطل است. از تو مي خواهم به 
نامت که با آن مردگان را در صحراي محشر محشور مي‌گرداني, اي آن که 


كکسي جز تو بر آن قادر نیست؛ از تو مي‌خواهم به نامت که استخوان‌هاي 
پو سیده را زنده مي‌كکني که مرا بيامرزي و مشمول رحجمنت قرار دهي و 
مرا ببخشايي و به من عطا كني و آنچه را برایم اهمیت دارد کفایت 
گرداني؛ گواهي مي‌دهم که كسي جز تو بر آن قادر نیست. اي آن که به 
گونه‌اي است که اگر اراده‌ي انجام چيزي را داشته باشد, قصد انجامش آن 
را متحقق مي سازد! اي آن‌ که علمش به هر چیز احاطه دارد و هر چیز را 
به شمارش دراورده! از تو مي‌خواهم که بر محمد درود فرستي بنده و 
فرستاده و پیامبرت و انسان ويژه‌ي تو و برگزيده‌ي مخلوقاتت و امین بر 
وحیت و جایگاه سرت و فرستاده‌ات که به سوي تقد کانتت فرستادي و او را 
رحمتي براي جهانیان و نوري که موّمنان از او پرتو گیرند قرار دادي؛ پس 
به ثواب بسياري بشارت و از عقاب دردناکت ترسانید. خدایا! پس به هر 
فضيلتي از فضایلش و به هر منقبتي از مناقبش و به هر حالي از حالاتش و 
0 هر جايگاهي از جایگاههایش بر او درود فرست؛ درودي که چهره‌اش ۳ 
گرامي داشته و به او درجه و وسیله و برتري و فضیلت بدهي. خدایا! در 
قیامت مقامش را برتر و بنیانش را والاتر و درجه‌اش را فزونتر قرار بده و 
شفاعتش را در میان امتش بیذیر و درخواستش را , به او عطا کن و او را به 
نهایت فضیلت د فضیلت برسان. خدابا! بر خاندان او درود فرست پیشوایان دا و 
چراغ‌هاي هدایت و امین‌هایت در میان خلقت و برگزیدگان از بند گانت و 
حجتهایت در زمینت و پرتوهاي نوران در شهرهایت, بردباران در امتحاناتت. 
خواستاران خشنودي‌ات وفاکنندگان به وعده‌ات, بدون آن‌که شك و ترديدي 
در لو داشته باشند و عبادتت را انکار ِِ و بر اولیاءات و نز کزید عان 
اولیاءات و خزانه‌داران علمت؛ كساني که آنان را کليدهاي هدایت و 
رستگاري و نور در تاريكي‌ها قرار دادي؛ درودها و رحمت و خشنوديات بر 
آنان باد. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست و نیز بر پرتو درخشانت 
در میان بند کا نت1 ان که با اجازه‌ات به سوي تو فرامي‌خواند؛ قیام کننده‌ي 
به امرت؛ آن‌که از جانب پیامبرت - که بر تو و خاندانش دورد باد - احکام را 
بسانم مي‌نماید. خدایا! هرگاه او را آشکار ساختي, وعده‌هایت را برایش 
تحقق بخش و اصحابش را به او برسان و او را ياري گردان و یاورانش را 
تقویت فرما و او را به برترین آرزویش برسان و حاجتش را برآور و به 
وسيله‌ي او عزت و سربلندي محمد و خاندانش را بعد از ذلتي که پس از 
پیامبرت به آنان رسید, تجدید گردان؛ که پس از آن کشته شده و طرد 
گردیده و رانده شدند؛ در حالي که ترسان بوده و هیچ امنیت خاطري 
نداشتند؛ آنان به جهت کسب رضایت و خشنودي و طاعتت. متحمل اذیت و 
تکذیب شدند و در آنچه در مورد تو بة آنان رسید, صبر کرده و بدان راضي 
و خشنود بودند و در تمامي ان‌چه به نفع و بر ضرر آنان بود, تسلیم فرمان 
تو بودند. خدایا! در فرح قائم به امرت از میان ایشان تعجیل فرما و وي را 


ياري نماء و به واسطه‌ي او دینت را که تغییر و تبدیل یافته, ياري گردان, و 
به واسطه‌ي او آنچه از دینت که بعد از پیامبرت محو و تبدیل گردیده تجدید 
گردان. خدایا! بر تمامي پیامبران و فرستادگان درود فرست: آناني که 
هدایت را از جانب تو تبلیغ کردند و به میثاقهایت اعتقاد داشته و فرمانبردار 
انها بودند» خدابا بر انان و بر ارواح و اجسادشان درود فرست و سلام و 
رحمت و برکات الهي بر آنان باد! خدایا! بر فرشتگان مقرب و پیامبران 
9 داتم اي ایند بان لت درون مرشت او 2 مر دز 3 و 
خواستم, در ۳ دنياي زودگذر پا رت به اف خاندان و ها 
ايماني و تمامي شیعیان خاندان پیامبر, برترین آنچه آرزو دارند را عطا کن, 
انان که در بین بندگانت در روي زمین مستضعف بوده‌اند. ترسان از او 
بوده, و بر ازار و اذيتها و تکذیب شدنشان در مورد تو و پیامبر و خاندانش - 
که بر انان درود باد- صبر نموده‌اند و امور مهمشان را کفایت نماء اي 
مهربانترین مهربانان! خدایا! از طرف ما بهشت‌هاي پرنعمت را به ایشان 
پاداش ده, و بین ما و آنان را جمع گردان, به مهرباني‌ات اي مهربانترین 
مهربانان. دعاي ديگري که در اخر این دعاأ افزوده مي‌ شود : خدایا! از تو 
مي‌خواهم توفیق هدایت یافتگان و اعمال پرهیزکاران و ند و اندرز 
توبه‌کنندگان و تصمیم بردبارانر و ترس ترسندگان و طلب رغبت‌کنندگان و 
شناخت دانایان و فقه ورع‌کنندگان, تا ان که از تو بترسم, ترسي که مرا از 
نافرماني‌ات دور دارد و ۳ آن که به دستورات تو عمل نمایم عملي که 
بدان کرامت بزر گوارانه‌ات را مستحق گردم و تا ان که براساس ترس از 
نو توبه صادقانه نمایم و تا آن که براساس محبتت, خالصانه توبه کنم و تا 
آن که براساس گمان نیتم به تو, در تمامي امور بر تو توکل نمایم, پاك و 
منزه است آفریدگار نوره پاك و منزه است و او را مي‌ستايم. خدایا! بر 
محمد و خاندانش درود فرست و در تمامي امورم بر من تفضل فرما, به 
آن‌چه كسي قادر بر آن نیست و كسي از آن اگاه نمي‌باشد و سخنم را 
بشنو و دعایم را اجابت کن و آن را از فرمانت به حساب ]ون چرا که آن, 
بر تو آسان و نزد من بسیار بزرگ است., اي مهربانترین مهربانان. 


دعاوه في المساهمة ۲ القرعة 


اشاره 


شین دا ترجمان ین سابة فال* خرحت سته الي فا متاعي نز قد که 
۰ آن ابعته الن مضر و لا ازده الي الکوفه او انعته 
ال النفن: فاصلت علی. اراخهن خدحلت علی العد الضاله علهالسام : 
آلیتان قال۶» فلبتء کیم اساهم : فال» اکتب فو رقفه سم الله اترحمن 
الوچنعه اللیم اثت الله لا اند الا انت,عالم العیب, و الشماو انت ااعالمع نا 
الحتعلمر فانظر لی فی. ای آلامین حشرا لي حشی آتوکل علیكت هو اعمل 
نف کم آکتتب؟ مضر ان شا لاه صالی. راکیب فقو آخری سل ما ی 
الرقعة الاولي شیتا شیثا. ثم اکتب الیمن ان شاء الله, ثم اکتب رقعة اخري 
غل سا في النععشن شتا شتا کر ات خش الضاع.م لا هت آلن. یلد 
منهما, ثم اجمع الرقاع و ادفعهن الي بعض اصحابك فلیسترها عنك, ثم 
ادخل یدك فخذ رقعه من ثلاث رقاغ, فأیها وقعت في یدك فتوکل علي الله 
قاصنل اقا آان‌شاء الله‌عالی. 


دعاي آن حضرت در قرعه کشیدن 


عبدالرحمان بن سیابه گوید: سالي به سوي مکه حرکت کردم. سرمایه‌ام 
پارچه بود که بازارش کساد شده بود, دوستانم پیشنهاد کردند که آنها را به 
کشور مصر بفرستم و به کوفه باز مگردانم, یا به یمن گسیل دارم, نظرات 
ایشان نزد من مختلف گردید, بر امام کاظم - که بر او درود باد- داخل 
شدم, تا آنجا که گوید: گفتم: چگونه قرعه بیئدازم؟ فرمود: در برگه‌اي 
بنویس: به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان, خداوندا! تو خدايي هستي که 
معبودي جز تو نیست. داناي نهان و پنهاني, تو دانا و فن دانشن. آمفز نده‌ام 

خیر من در کداميك از اين کارها مي‌باشد تا در آن بر تو توکل نموده و 
بدان عمل نمایم. آنگاه بنویس: کشور مصر, اگر خداي بزرگ بخواهد, در 
برگه‌ي دیگر همین مطالب را بنویس جز آن که نام کشور یمن را بنویس, 
برگه‌ي ديگري برداشته و مانند این مطالب را در آن ذکر کن جز آن که در 
آن بنویس که متاعت را به هیچکدام از اين کشورها نفرستي. , آن‌گاه اوراق 
زاحف نموه و بة فد خی کری: بت تا انا را از تو دور نماید, آنگاه دستت را 
برده و يكي از اوراق را بیرون آور, هر کدام که بیرون آمد بر آن توکل 
نموده و بدان عمل نماء اگر خدا بخواهد. 


دعاوه في | 
الاسته 
ستخارة 


اشاره 


اللشم قذر الن کدا وم کذایع آخعلد خیرا لیر فانك عد غلی دا 


دعاي آن حضرت در استخاره 


ایا ا اس با اه مور ماب سرا ی ار سرا نس 


ادعيه‌ي آن حضرت در مورد حج و آنچه به آن ارتباط دارد 


دعاوه في التلبية 


اشاره 


تس المعانه اس تداع الی. ای ااسلام ات ات عفار آلقنوت 
لیر توت مرتضا ه مرا الیل لو لجل جع عم لاه النت رتم لول 
تستغني و تفتقر اليك لبیك. لبيك اله الحق لبيك, لبيك ذا النعماء و الفضل 
الکش, کل ام لت اهر یت سا انا وس یت ۲ 
کریم لبيك. 


دعاي آن حضرت در لبيك گفتن 


خدایا! تو را اجابت کردم در حالي که تو صاحب مقام برتري تو را اجابت 
کردم, تو را اجابت کردم در حالي که به بهشت فرامي‌خواني تو را اجابت 
کردم تو را اجابت کردم در حالي که بخشنده‌ي گناهاني تو را اجابت کردم, 
تو را اجابت کردم در حالي که به سوي تو راغب و از تو ترسانم تو را 
اجابت کردم, تو را اجابت کردم در حالي که آغاز و باز گشت به سوي 
توست تو را اجابت کردم, تو را اجابت کردم در حالي که بي‌نیاز کرده و 
نيازمندي به سوي توست تو را اجابت کردم. تو را اجابت کردم اي معبود 
حق تو را اجابت کردم, تو را اجابت کردم اي صاحب نعمت‌ها و فضل زیبا و 
نیکو, تو را اجابت کردم, تو را اجابت کردم اي برطرف کننده‌ي مشکلات, تو 
را اجابت کردم, تو را اجابت کردم بنده‌ات در پیشگاهت قرار دارد, 
بخشنده تو را اجابت کردم. 


دعاوه اذا شرب من زمزم 


اشاره 


سم (آلفن الحمدلله: الشکر لله: 


دعاي آن حضرت هنگام نوشیدن از آب زمزم 


به نام خدا؛ سپاس خداي را سزاست.؛ شکر اد ان خداوند است. 


دعاوه في التکبیر في ایام التشریق 


اشاره 


ال اکوم اللت اک ۶ اه ال اللهع الله.ا یر الاب اختر ه لت الجسهه اه 
اک غلی‌ها هدایا الق اکس‌غلی ها تا هن .شم لاسام 


دعاي ون حضرت در تکبیر در ایام تشریق 


خدایا برتر است. خدا برتر است. معبودي جز خداوند نیست و خدا| برتر 
ما را بدان هدایت فر مود, خدا| برتر است بر انچه از گوشت چهارپایان بماأ 
روزي داد. 


دعاوه علي الصفا و المروة 


اشاره 


آللمم ای افتاات حخشس الظن: یت غلی کل ساره ضدی اه فی آلت کل 
عليك. 


دعاي آن حضرت در صفا و مروه 


خدایا! از تو مي‌خواهم که همواره به تو گمان نيك داشته باشم, و در توکل 
بر تو نیتم درست و صادق باشد. 


دعاوه حین وداع البیت 


اشاره 


عفن آبرآهيم بن. آیی‌معمود قال: رایت. آبا الخسن غایه‌السلام. ودغ البیت: 
فلما اراد ان یخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الکعبة 
فقال: اللهم آنی انعلب علی. الا الة الا انت. 


دعاي آن حضرت هنگام وداع کعبه 


ابراهیم بن ابي‌محمود نقل مي‌کند: امام کاظم - که بر او درود باد- را دیدم 
که خانه‌ي خدا را وداع مي‌گفت, هنگامي که خواست از در مسجدالحرام 
بیرون رود ب ده رفت. سپس برخاست و رو به کعبه نمود و فرمود: 
خدایا! بازمي گردم در حالي که اعتقاد دارم که معبودي جز تو نمي‌باشد. 


دعاوه لمن طاف او زار عن غیره 


اشاره 


ی نب ادا ای ات ال رت سر ی ات 
ی 
ار ات 1 
فول لیت تسس اسعا ول ی کر ال هرن رام ناد 
اه رها ال ۱۱ وه 
یا هه ۱ اه 
الرکعتین عن ابي و امي و عن زوجتي و عن ولدي و عن حامتي, و عن 
جمیع اهل بلدي من الموّمنین, و عن اخواني و اخواتي في مشارق الارض و 
مغاربها, حرهم و عبدهم, و ابیضهم و اسودهم. فلا تشاء آن قلت للرجل: 
اتی ده یت عل وصایت کل رین الا کعصاوها مایت بر 
له و 
زاس الشیضلی الله هن ال شرف السام یک رای اد من ای و 
امي و زوجتي و ولدي و جمیع حامتي, و من جمیع اهل بلدي من الموّمنین, 
و اخواني, حرهم و عبدهم, و ابیضهم و اسودهم. فلا تشاء ان تقول للرجل 
ای اقرات وسیل الله عل السلام الا کنت صاوها. 


دعاي آن حضرت براي كسي که براي ديگري طواف يا زیارت مي‌نماید 


علی تن ار اهنق از تفت عل چم کید که کته ان که با که رومام 
کاظم - که , بر او درود باد- رفتم که در مسجد پیامبر بین قبر و منبر نشسته 
بود و گفتم: اي پسر پیامبر هنگامي که قصد دارم به مکه روم گاه شخصي 
مرا مي‌بیند و مي‌گوید: با انجام ده و دو رکعت نماز 
بگذار و من فراموش مي‌کنم, هنگام بازگشت نمي‌دانم به او چه بگویم. 
فرمود: هنگامي که به مکه رفتي و اعمالت را انجام دادي, طواف انجام ده 
و دو رکعت نماز بگزار سیس بگو: خدابا! این طواف و این دو رکعت از 
طرف پدر و مادر, و از طرف زن و فرزندان و نزدیکان, و از طرف تمامي 
همشهریان موّمن و برادران و خواهرانم در شرق و غرب زمين, ازاد و 
برده‌ي آنها, سفید و سیاهشان مي‌باشد. پس در این صورت به هر کس 
بگويي از جانب تو طواف کرده و نماز گزاردم راست گفته‌اي. و هرگاه کنار 
قبر پیامبر آمدي و وظایفت را انجام دادي, دو رکعت نماز بگزار, آنگاه بالاي 
سر آن حضرت ایستاده و بگو: اي پیامبر خدا! سلام بر تو از طرف پدر و 
مادر و همسر و نزدیکان و تمامي همشهریان موّمنم. و برادرانم بنده و حر 
آنها, و سفید و سیاهشان.در این صورت به هر كسي بگويي از طرف تو به 
پیامبر سلام رساندم درست گفته‌اي. 


دعاوه للقادم من مکة 


اشاره 


عنم لیم تسا مد انا لقت اخاقه قوم من حکه فقل» اتحفطلله الخق سر 
سبیلك, و هدي دلیلك, و اقدمك بحال عافية, لقد قضي الحح و اعان علي 
طهورا. 


دعاي آن حضرت براي كسي که از مکه باز گشته 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هرگاه برادرت که از مکه بازگشته را 
ديدي بگو: سپاس خداي را سزاست که راهت زا اشان» و راهتمای تو زا 
هدایت فر‌مودر و با صلامتن کو را با گرداند ور حالن که جو را انجام دادی و 
تو را در سفر ياري فرمود, خداوند آن را از تو بپذیرد و سرمایه‌ات را به تو 
باز گرداند, و آن را براي تو حجي نیکو و براي گناهانت پاك کننده قرار دهد. 


ادعيه‌ي آن حضرت در بعضي از آداب 


دعاوه عند النوم 


اشاره 


عنع‌لس السلام اه الم السیت آذا اراد ان سا آفی ال و کفرت 
بالخت و لطاوسته االهم اعفتي. نی عنام و هی صل غای ععمد و 
المشه لا ال مر میعوفل الکیر ات عرات. 


دعاي آن حضرت هنگام خواب 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: به کودك یاد دهید هنگام خواب ب بگوید: 
به خدا ایمان آورده و به بت و طاغوت کافر گردیدم, خدایا! مرا در توا 
بيداري حفظ فرما, و بر محمد و خاندانش درود فرست. کودت آن را يك بار 
و بزرگ سال سه بار بگوید. 


جفاوی ایام چن الم (1) 


اشاره 


عنه علیه‌السلام: من اراد ان یقوم من لیله للصلاة فلا یذهب به النوم, فلیقل 
حین ياوي الي فراشه: اللهم لا تمني مکرك, و لا تنسني ذکرك, و لا تول 
عني وجهك, و لا تهتك عني سترك, و لا تاخذني [53] علي تمردي, و لا 
تجعلني من الفافلین. و ايقظني من رقدتي. و سهل لي القيام في هذه 
الليلة في احب الاوقات اليك, و ارزقني فیها الصلاة و الشکر و الدعاءء حتي 
سالك فتعطيني, و ادعوك فتستجیب لي, و استغفرك فتغفر لي. 0 
الغفور الرحیم. 


دعاي آن حضرت براي بیدار شدن از خواب 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر که مي‌خواهد براي نماز شب 
برخاسته و خواب او را مشغول نسازد, هنگام رفتن به بستر خواب بگوید: 
خدایا! مرا از مکرت ایمن مکن, و یادت را در من به فراموشي ی 
چهره‌ات را از من .هکردان: و پوششت را از من مدر, و مرا 0۱/۳ اج 
مواخذه مکن. و مرا از غافلان قرار مده, و مرا از خواب باه رن و در 
این شب در بهترین ساعات نزد تو بیدار شدنم را اسان نما, و در ان نمازو 
شکر و دعا را روزي‌ام نما, تا ان که از تو خواهم پس عطا فرمايي, و تو را 
بخوانم پس اجابتم کني, و از تو امرزش طلبم پس مرا بيامرزي, به درستي 
که تو امرزنده و مهرباني. 


جفاوی لیام چن ای 21 


اشاره 


من احب ان ینتبه باللیل فلیقل عند النوم : اللهم لا تتسني 
الیت ادعوت میا فستحیب. لیر اسالت تم و اسر مرا 
اه لا بعقر الدنوب الا انتبا ارخم. الراختفیرن 


دعاي آن حضرت براي بیدار شدن از خواب 


و ی بت بات سس 
خو ب بگوید: خدایا! یادت را فراموشم منما, و مرا از مکرت ایمن مگردان, 
ِ از غافلان قرار مده, و مرا در بهترین ساعاتي که دوست مي‌داري 
بیدار نماء تا تو را بخوانم پس مرا اجابت کني. و بخواهم پس عطا فرمايي, 
و از تو آمرزش طلبم پس مرا بيامرزي, چرا که گناهان را جز تو كسي 
ی اي مهربانترین مهربانان. 


دعاوه للامن من سقوط البیت عند النوم 


اشاره 


عن الرضاء عن ابیه علیهماالسلام: لم یقل احد قط اذا اراد ان ینام: ان الله 
سس الشما رات و ا ان ول وا ان اسکما هن آخد من 
بعجراته کان جانها عفورا 921 فسقط علیه النست. 


دعاي آن حضرت براي در امان ماندن از خراب شدن خانه در هنگام خواب 


امام رضا؛ از پدرش- که بر آنان درود باد- روایت کرده که فرمود: ممکن 
نیست كسي هنگام خواب ب این آیه را بخواند و سقف خانه بر او سقوط کند: 
خداوند آسمان‌ها و زمین را از نابود شدن بازداشت و اگر نابود شدند كکسي 
جز او تمي‌تواند هانع آن شود خداوند بزدبار و آهرزنده است:. 


دعاوه لمن بات وحده 


اشاره 


دعاي آن حضرت براي كسي که به تنهايي مي‌خوابد 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر که در اتاقي تنها يا در خانه يا در 
دهکده‌اي تنها مي‌خوابد باید بگوید: خدایا! وحشتم را مونس باش و مرا بر 
تنهايي ياري ده. 


فایی ند الخروع عم وله[ 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم, خرجت بحول الله و قوته, لا بحول مني و قوتي, 
بل بحولك و قونك, يا رب متعرضا لرزقك فاتني به في عافية. 


دعاي آن حضرت هنگام خروج از خانه 


به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان؛ به نیرو و توان الهي خارج شدم, نه به 
نیرو و توان خودم, بلکه به نیرو و توان تو, پروردگارا! در حالي که متعرض 
(خواستار) روزي‌ات هستم پس ان را در سلامتي به من ۱ 


فاوم عقد الکزوع ع وله :21 


اشاره 


بسم الله, امنت بالله, توکلت علي الله, ماشاءالله, لا حول و لا قوة الا بالله. 


دعاي آن حضرت هنگام خروج از خانه 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هنگامي که در سفر یا حضر از خانه 
خارج شدي بگو: ِِ ۹ ایمان آورده, بر خدا توکل کردم, و آنچه 


دعاوه لمن اراد السفر 


اشاره 


عنه علیه‌السلام: اذا اردت السفر فقف علي باب دارك و اقرء فاتحة الکتاب 
امامك و عن يمينك و عن شمالك و «قل هو الله احد» امامك و عن يمينك و 
عن شمالك. و «قل اعوذ برب الناس» و «قل اعوذ برب الفلق» امامك و 
عن يمينك و عن شمالك. ثم قل: اللهم احفظني و احفظ ما معي. و سلمني 


دعاي آن حضرت براي كسي که قصد سفر دارد 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هرگاه قصد سفر داشتي بر روي 
درب خانه بایست و از جلو و طرف راست و طرف چپ سوره‌ي حمد را 
بخوان. و از جلو و طرف راست و چپ سوره توحید, و از جلو و از طرف 
راست و مب وان وفاق را ام ات ایا هرا و اه 


دعاوه عند الوداع 


اشاره 


عن الواسطي قال: اردت وداع ابي الحسن علیه‌السلام. فکتب الي رقعة: 
کفاك الله المهم, و قضي لك بالخیر, و پسر لك حاجتك, و في صحبة الله و 


دعاي آن حضرت هنگام وداع 


واسطي از آن حضرت روایت کرده که فرمود: خواستم از آن حضرت 
کفایت کند. و تقدیر نیکو برایت بنماید, و تحقق حاجتت را به تو بشارت 
دهد و همواره در مصاحبت خدا و کنف حمایت او باشي. 


فاتی ال سافر قی ال ای نکر 


اشاره 


قال انم اساطظ فال فلت لایین. آلحتن. غلیه ا تسام ما بري. آخرج سرا اد 
بحرا, فان طریقنا مخوف شدید الخطر؟ قال: اخرج برا, ثم قال:و لا عليك 
ان اتید وشعل الله صلی: اللف غلبه و الق فصلی. ر کععن فی یر 
وقت فريضة, ثم تستخیر الله مائة مرة, فان خرح لك علي البحر فقل الذي 
کال الله کارت وغالی ار کنو کییا شیم الله ریما و تسیا ان ری 
لغفور رحیم». 551 . فاذا| اضطرب فقل: بسم الله, اسکن بسکينة الله, و 
قر بوقار الله, و اهدء باذن الله, و لا حول و لا قوخ الا بالله. ثم قال: فان 
خرجت برا فقل الذي قال الله: «سبحان الذي سخر لنا هذا و ما کنا له 
عفر تین وان الیبرها لمتفلیون»* ۱561 


دعاي آن حضرت براي كسي که در دریا و خشكي مسافرت مي‌کند 


ابن اسباط گوید: به امام کاظم - که بر او درود باد- عرضه داشتم: به نظر 
شما از راه خشكي پا دریا بروم, جرا که راه ما بسیار پرخطر است ؟ 
فرمود: از خشكي برو, سپس فرمود: نیکوست که به مسجد پیامبر- که بر 
او و بر خاندانش درود باد - رفته و در غیر وقت نماز دو رکعت نماز 
بگزاري, آنگاه صد بار از خدا طلب خیر نمايي, و اگر رفتن از دریا خارج شد 
بگو آنچه خدا| فرمود: «دز آن سوار شوید با نام الهي که جریان دهنده و 
سیر دهنده‌ي آن است خداوند آفز: نوخ و مهربان است». 3 اکر. کنتنتف در 
دریا به لرزه درآمد بگو: به نام خدا ؛ به کون الهی ساکن نش میم وفار اه 
اواض بیده و به آذن خدا از حرکت بازایست. و نیرو و تواني جز به خدا 
نیست. سپس فرمود: اگر از راه خشكکي رفتي بگو آنچه خدا فرموده: «پاك 
۵ فتری آسنت ان که ان زا مسکر ما هد هط فاوون آن دم ماه 
سوي پروردگارمان بازگشت مي‌کنیم». 


دعاوه لمن سافر وحده 


اشاره 


عنه علیه السلام: من خرج وحده في سفر فلیقل: ماشاءالله, لا حول و لا 


دعاي آن حضرت براي كسي که به تنهايي سفر مي‌کند 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر که به تنهايي به سفر مي‌رود باید 
بگوید: آنچه خدا| مي‌خواهد تحقق مي‌ابد, نیرو و تواني جز به خدا نیلست؛ 
خدایا! مونس وحشتم باش و مرا بر تنهايي ياري 09 و غیبتم را پایان 


فشایی لفق آلاشتیی ی ]انس 


اشاره 


عنه علیه‌السلام: ان الشوم للمسافر في طریقه ستة: الغراب الناعق عن 
یمینه و الناشر لذنبه, و الذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل و هم مقع 
علي ذنبه ثم یرتفع ثم یتخفض, و الظبي السانج من یمین الي شمال, و 
البومة الصارخة. و المراة الشمطاء تلقاء وجهها, و الاتان العضباء- يعني 
الجذعاء. فمن اوجس في نفسه منهن شیئا فلیقل: اعتصمت بك يا رب من 
شر ما اجد في نفسي. فاعصمني من ذلك. 


دعاي آن حضرت براي دفع شومي سفر 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: شوم [57] براي مسافر در راهش 
شش چیز است: ای 
باشد صدا برآورد. و گرگي که رو به روي شخص فریاد برآورد در حالي که 
رف دشن نشستته باشد سیس آن را بلند کردم و بایین. آهرده و آهويي که 
ار ار و 
او باشد در حالي که موهایش سیاه و سفید باشد, و درازگوش گوش بریده؛ 
هر که از آنها در نفسش چيزي ظاهر شد و از آنها ترسید باید بگوید: 
پروردگارا! به تو پناه مي‌برم از شر آنچه در جانم احساس مي‌کنم, مرا از 
ان پناه ده. 


کظاوم فقو آخد ال چم آثر امن 


اشاره 


عنه غلیه تسام : آذا آغات من شعر داسك فایده بالتاصیهو مقدم ر اس و 
الصدفین الي القفاءء فعذلك السنة و قل: بسم الله و بالله, و علي ملة 
ابراهیم و سنة محمد و ال محمد حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین, اللهم 
اعطني بکل شعرة و طاقة في الدنیا نورا یوم القيامة, اللهم ابدلني مکانه 
القيامة. ثم تجمع شعرك و تدفنه و تقول: اللهم اجعله الي الجنة و لا تجعله 
الي النار. و قدس علیه و لا تسخط علیه, و طهره حتي تجعله کفارة و ذنوبا 
تناثرت عني بعدده, و ما تبدله مکانه فاجعله طیبا و زينة و وقارا و نورا في 
القيامة منیراء يا ارحم الراحمین. اللهم زيني بالتقوي, و جنبني و جنب 
شعري و بشري المعاصي, و جنبني الردي. فلا یملك ذلك احد سواك. 


دعاي آن حضرت هنگام کوتاه کردن موي سر 


آن ان حضرت روایت شده که فرمود: هنگامي که موي ایدزت. را خواستي 
کوتاه كني از جلوي سرت شروع کن تا به آخر آن که سنت اینگونه است و 
بگو: به نام خدا و به یاد اوء و بر ملت ابراهیم و سنت محمد و خاندانش در 
حالي که در راه مستقیم قرار داشته و مسلمانم, و از مشرکین نیستم, 
خدایا! به ازاي هر موي در دنیا و و خدایا! 
در محل آن مويي ایجاد نما که گناه تو را نکند. آن را زينتي براي من و وقار 
در دنب و تور پرتوافكني در روز قیامت قرار ده. آنگاه موهایت را جمع کن و 
دفن نما و بگو: خدایا! آن را به سوي بهشت قرار ده نه جهنم, وان را بات 
گردان و بر آن غضب منما, و آن را پاکیزه نما تا کفاره قرار داده و به تعداد 
آن کاقانم :| بزید: و آنچه در جاي آن مي‌روياني آن را پاك و زینت دهنده و 
وقار و نور درخشنده‌اي در قیامت قرار ده. اي مهربانترین مهربانان. خدایا! 
مرا به تقوي زینت ده, و من و مو و پوستم را از گناهان دور دار. و مرا از 
هلاکت نجات ده, چرا که كکسي جز تو قاذر بر آن نیسننت.: 


جغامه انا لسن العت انجوید 


اشاره 


الحمدلله الذي كساني ما اواري به عورتي, و اتجمل به بین الناس, و اتزین 
به بینهم. 


دعاي و حضرت هنگام پوشیدن لباس جدید 


بین مردم زیبا جلوه کنم و آن بین مردم زینتم باشد. 





ادعيه‌ي آن حضرت در امور مهم و سخد 


قافن لققانخ العهدانت 


اشاره 


اللهم لا اله الا انت و لا اعبد الا اياك, و لا اشرك بك شیثا, اللهم اني ظلمت 
تفسی قا تقو ه ارکم انه: لا ققو الخیوب الا انت.. اللشم صل علی محمد و ال 
مخفد ۶ اغفر لي‌سا عوفت مها اکرت, ه اعلنت و آاسرستم و ها انت اهام 
به قر ی ارکه امه عایت مایم صل علی مهد و ال ید و 
دلني علي العدل و الهدي, و الصواب و قوام الدین, اللهم اجعلني هادیا 
مهدیاء راضیا مرضیاء غیر ضال و لا مضل. اللهم رب السماوات السبع و رب 
الارضین السبع و رب العرش العظیم, اكفني المهم من امري بما شئت, و 
صل علي محمد و اله - و ادع بما احببت. 


خدایا! معبودي جز تو نیست و تنها تو را عبادت مي‌کنم و کسي را شريك تو 
قرار نمي‌دهم, خدایا! به خود ستم کردم پس مرا بیامرز و مشمول رحمت 
قرار ده, به درستي که گناهان را كسي جز تو نمي‌آمرزد. خدایا! بر معمد و 
خاندانش درود فرست و بر من بیامزز آنچه پیشاپیش انجام ‏ داده یا در آینده 
انجام مي‌دهم, و آشکار انجام داده پا تقمانین انجام دادم, و آنچه تو بدان از 
من آگاهتري, و نو پیش اندازنده و به تاخیر اندازنده‌اي. خدارا! بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا بر عدالت و هدایت و راه مستقیم و دین 
محکم راهنمايي فرما, خدایا! مرا هدایت یافته هدایتگر, خشنود خشنود 
کننده, كسي که گمراه نشده و گمراه نمي‌کند قرار ده. خدایا! اي پروردگار 
آسمان‌هاي هفتگانه و پروردگار زمين‌هاي هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ, 
امر مهم مرا به آنچه مي‌خواهي کفایت کن و بر محمد و خاندانش درود 
فرست - و انچه مي‌خواهي دعا کن. 
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اشاره 


ال غلیة تسام : تصلی ها بدا له فاذا فرقت قالضق حدل بالار و فلا 
قوة کل ضعیف, يا مذل کل جبار. قد و حقك بلغ خوفك مجهودي. ففرج عني 
- ثلاث مرات. ثم ضع خدك الایمن علي الارض و تقول: یا مذل کل جبار, و یا 
معز کل ذلیل, قد و حقك اعیا صبري, ففرج عني - ثلاث مرات. ثم تم ز 
خل ارم لا ای کر سای و 
تقول: ار تا ی سس ریب 
الحي القیوم, العلي العظیم, ااا ای الیش اس 
لبدیع. لك الکرم و لك الحمد. و لك المن و لك الجود. وحدك لا شريك لك. 
کذا. 


دعاي ان حضرت در امور مهم 


آن حضرت فرمود: هر چه مي‌خواهي نماز بگزار, بعد از نماز گونه‌هایت را 
بر خاك قرار ده و سه مرتبه بگو: اي نيروي هر ناتوان, اي ذلیل کننده‌ي هر 

گر, سوگند به تو که خوف تو مرا فراگرفته پس گشایش بر من عطا 
فرما. آنگاه گونه‌ي راست را بر زمین قرار ده و سه مرتبه بگو: اي ذلیل 
كننده‌ي هر ستمگر, و اي عزیز کننده‌ي هر ذلیل و خوار, سوگند به حقت که 
صبرم پایان پذیرفته پس بر من گشایش عطا فرما. آنگاه گوته‌يی جب: را بر 
زمین قرار ده و سه بار همین ذکر را بگو, آنگاه پيشاني‌ات را بر زمین 
بگذار و سه مرتبه بگو: ۱ مي‌دهم که هر معبودي از وراي عرشت تا 
زمینت جز تو باطل است, مشکلم را مي‌داني پس در آن گشایش عنایت 
کن. آنگاه بنشین و بگو: خدایا! تو زنده پایرجاء برتر الاتت آفریدگار ایجاد 
کننده, زنده کننده میراننده, آغا زگر و خالقي؛ کرم و سیاس و منت و 
بخشش براي توست؛ يگانه‌اي و شريكي نداري. اي یگانه, اي یکتاء اي 
بق‌تیاز: آق. انکه. تمی‌زاید و زایده خشده و همنایی نداردداین کوته. اشت 
پروردگارم - سه بار, بر محمد و خاندان راستگویش درود فرست و این 
حاجتم را براور. 
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اشاره 


عن موسي بن جعفر علیهماالسلام في حدیت: اذا فدحك امر عظیم تصدیق 
في نهارك علي ستین مسکینا, و اغتسل في ثلث اللیل الاخیر, ثم تصلي 
ز کتیرن. تفر زا بالعوعید محفل با سا الکافرون» فاد جصعت خر 
في السجدة الثانية استخرت الله مائة مر ۵ تقول: اللهم اني استخیر ك 
بعلمك. ثم تدعو الله بما شنئت من اسمائه, و تقول: یا کائن قبل کل شي ء 
و يا مکون کل شيء يا کائن بعد کل شيء. افعل بي کذا و کذا, و اعطني 
کدا و کدا. 


دعاي ان حضرت در امور مهم 


از آن حضرت در حديثي روایت شده که فرمود: هرگاه امر مهمي برایت 
پیش آمد مر ول ون 
آنگاه دو رکعت با سوره‌ي توحید و کافرون بخوان؛ هنگامي که در سجده 
دوم قرار گرفتي صد بار از خدا طلب خیر کن و بگو: خدایا! به علمت از تو 
باسبز هی‌کق آندام انچة از تام‌های. المی-زا کت .می‌خواهی.بخوان: و 
بگو: اي آنکه قبل از هر چیز بوده, و اي آنکه هر چیز را آفريدي, اي آنکه 
بعد از هر چیز هستي, اين حاجتم را برآور و اين خواسته را به من عطا نما. 


دعاوه لمن دهمه امر 


اشاره 


عنه علیه‌السلام قال: ما من احد دهمه امر بغمه, او کربته کربة» فرفع 
زاف ایا سل ی اه اه اس ی 
اللت کی و آذهب‌شمه, از‌هاء اللء صالی. 


دعاي آن حضرت هنگامي که مشكلي عارض شد 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: امري فردي را معموم نساخته پا 
مشكلي بر او عارض نمي‌شود در حالي که سرش را بلند کرده و سه بار 
گوید: ۳3 ۳ بخشنده‌ي مهربان. جز آنکه خداوند مشکلش را برطرف 
و غمش را زایل مي‌سازد. اگر خداوند بخواهد. 


دعاوه لدفع الشدائد 


اشاره 


عن الوشاء, عن ابي‌الحسن الرضا علیه‌السلام, قال: رأیت آبي علیه‌السلام 
فی‌الصام فعال با شی زا کنت فی ده فا کتر من ان تقول با رووفت. با 
ریم . 


دعاي آن حضرت براي دفع مشکلات 


از امام رضا - که بر او درود باد - روایت شده که فرمود: پدرم را در خواب 
دیدم که فرمود: ان یسوم در ۱5 هدز فشکای قراز داشتی اش دکر زا سار 
بگو: اي مهربان اي بخشنده. 


دعاوه في قضاء الحوائج (1) 


اشاره 


اللمم اطعنك اقي اخب. الاشیاء الیك و هو التوخیده و لم اعصك.فی ایض 
الاشیاء اليك, و هو الکفر, فاغفر لي ما بینهما, يا من الیه مفري امني مما 
قسعت سته الیل اللمم افرلی الک عفن محاصت.ه افبله فی الخستر عم 
طاعنتك, یا عدتي دون العدد, و یا رجائي و المعتمد, و یا كهفي و السند, پا 
واحد یا احد, یا قل هو الله احد. الله الصمد, لم یلد و لم یولد و لم یکن له 
اخدا آن ای جلی محمه ه اله,و آن تفعل بی.ها انت اهلد اللهم انی 
اشالت با ل‌خدانتة الکترع ه المخمدیه السضاء و العافتة انامه مه ها 
احتجبت به علي عبادك, و بالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم یخرج منك الا 
اامص ای و یم ای مت اه فتاه مار و اس ی 
من حیثت احتسب و من حیث لا احتسب, انك ترزق من تشاء بغیر حساب. 
ثم سل حاجتك. 


دعاي آن حضرت براي برآورده شدن حاجات 


خدایا! تو را در محبوب‌ترین چیزها نزدت؛ يعني توحید و يگانه‌پرستي. 
اطاعت کرده‌آم, و در مبغو ض‌ترین اشياي نزدت. : يعني کفر, نافرماني تو را 
ننمودم, پس آنچه را بین این دو است بر من بیامرز, اي آن که گریزگاهم به 
سوي اوست. از آنچه مرا به اضطراب انداخته ايمني‌ام بخش. خدایا! 
گناهان بسیارم را ببخشاي, و طاعت‌هاي اندکم را قبول فرماء اي توشه‌ام 
در مقابل افراد بسیار, و اي ان امید و تکیه گاهم, و اي پناه و مورد اعتمادم, 
اي سانه ایکا ای انکه کفت سم آه یکی افسته آه با ازست: 
نمي‌زاید و زاده نشده و همتايي توازده بح بید ما نت که آنان را بر کر بدیره 
در میان موجودات همانند آنان را قرار ندادي, از تو مي‌خواهم که بر محمد 

و خاندانش درود فرستي و آنچه تو شايسته‌ي آتف را به من عنایت نمايي. 
خدایا! تو را مي‌خواهم به يگانگي بزرگت و رسالت نوراني پیامبر و خلافت 
بلند مرتبه علي, ۰ و به تمامي آنچه از بندگانت پوشیده داشته‌اي, و به نامي 
که از محلهقاعت بدشنده داشته ها عو اد آن اکاهی ه بر آن احاطه ذاری, 
بر محمد و خاندانش درود فرست., و در کارم گشایش قرار ده, و مرا 
روزي ده از آنجا که گمان مي‌کنم و از آنجا که گمان نمي‌کنم, تو هر که را 
بخواهي بدون حساب روزي مي‌دهي. آنگاه حاجتت را بخواه. 


دعاوه في قضاء الحوائج (2) 


اشاره 


روي ان صلاته علیه‌السلام رکعتین, کل رکعة بالفاتحة مرة و الاخلاص آثنتي 
عشرع مرخ ه الدعاء بعدها: الهی خشعت. الاضوات: للم مصضل الاخلام فیل, 
و وجل کل شي ء منك. و هرب کل شي ء اليك. و ضاقت الاشیاء دونك, قفا 
کل شنء تهرت. فانت. الرفیع: قین حلالل, 7 ای ی مسالل, ۳۳ 
العظیم في قدرتك. و انت الذي لا یوودك شيء يا منزل نعمتي, یا مفرح 
کرت مسا خاضی ان اعضني سالتی با الم الا ات اعفت لت مات 
ال نی اضبخت .صلی. عقذلن و وعدت ما« اسنطفت. آیود ال بالنعمتر. د 

اشتففر لسن الفت ای لا رها غررل: 0 
دنوه عال, و في اشراقه منیر, و في سلطانه قوي. صل علي محمد و ال 


محمد. 


دعاي آن حضرت براي برآورده شدن حاجات 


روایت شده که نماز آن حضرت دو رکعت است. هر رکعت با يك بار 
سوره‌ي حمد و دوازده مرتبه سوره‌ي توحید, و این دعا را بعدش بخواند: 
خدایا! صداها براي تو آرام گردیده. و افکار 7۳ شده, و هر چیز از 
تو مي‌ترسد., و راه گریز هر چیز به سوي توست, و هر چیز در برابرت اندك 
است, و نورت هر چیز را فراگرفته است. پس تو در جلالتت برتر, و در 
جمالت زیباتر, و در قدرتت عظيم‌تري, و تو كسي هستي که چيزي تو را 
خسته نمي‌نماید, اي فروفرستنده‌ي نعمتم. اي برطرف کننده‌ي رنجم, و اي 
برآورنده‌ي حاجتم, به حق آن که معبودي جز تو نیست حاجتم را عطا کن, با 
دین خالص به تو ایمان آوردم, در حد قدرتم به وعده و عهدم پاي‌بندم, از تو 
خواهان نعمت‌هایم. و از گناهاني که آمرزنده‌اي جز تو ندارم درخواست 
آمرزش دارم. اي آن که در عین برتري, نزديك و در عین نزديكي, برتر 
است, و در پرتوافكني اش نوراني و در سلطنتش نیرومند است. بر محمد و 
خاندانش درود فرست. 


دعاوه في قضاء الحوائج (3) 


اشاره 


یا سابق کل فوت., يا سامعا لکل صوت. قوي او خفي, یا محيي النفوس بعد 
الموت, لا تغشاك الظلمات الحندسية و لا تشابه عليك اللغات المختلفه, و 
ما 
من له عند کل شي ء من خلقه سمع سامع و بصر نافذ, يا من لا تغلطه کثرة 
اه ی ی ی کر 
اه یه هن ارت ی 
دجي الظلم. اسألك باسمك الواحد الأحد, الفرد الصمد, الذي هو من جمیع 
ار کانك, صل علي محمد و اهل بیته. ثم سل حاجنك. 


دعاي آن حضرت براي برآورده شدن حاجات 


اي پيشي گيرنده از هر چیز فوت شونده, و اي شنونده‌ي هر صداي بلند یا 
کوتاه. اي زنده كننده‌ي جانها بعد از مرگ, تاريكي‌هاي بسیار تو را فرانگیرد, 
و لغات مختلف بر تو مشتبه نگردد, و چيزي از چیز دیگر تو را مشغول 
نسازد. اي آنکه دعاي خواننده‌اي از آسمان او را مشغول نسازد. اي آن که 
براي او هر چیز از خلقش گوش شنوا و چشم بينايي است. اي آن که 
درخواست‌هاي بسیار او را به اشتباه نیندازد. و اصرار اصرار کنندگان او را 
ملول نگرداند. اي زنده آتگاه که در ملك و هستي‌اش زنده‌اي نبود, اي آن 
که در عرش اعلي ساکن گردیده و با نورش از خلفش پنهان شده, اي آن 
که تاريكي‌ها در برابر نورش نوراني گردیده, از تو مي‌خواهم به نام یگانه و 
یکتایت, فرد بي‌نيازي, که ار اسم در تمامي ارکانت جریان دارد, که بر 
محمد و خاندانش درود فرستي. آنگاه حاجتت را بخواه. 


دعاوه في قضاء الحوائج (4) 


اشاره 


عن سماعة قال: قال ابوالحسن علیه‌السلام: اذا کانت لك جاجة الي الله 
فعل: اللمم. ای اسالیحی فجمد.و علی فان لها عقد لت شابا من الشان. 
و قدرامن القدس فنعن خلت الشان وحم درل المدز ان تصلی غلی ععمد 
و ال محمد و ان تفعل بي کذا و کذا. فانه اذا کان یوم القيامة لم یبق ملك 
( و لا موّمن ممتحن الا و هو یحتاج الیهما في لك 
بوم . 


دعاي آن حضرت براي برآورده شدن حاجات 


سماعه گوید: امام کاظم - که بر او درود باد- فرمود: هرگاه حاجتي از 
خداي خواستي بگو: خدایا! از تو مي‌خواهم به حق محمد و علي که نزد تو 
بسیار جایگاه ارزشمند و منزلت والايي دارند. پس به حق این جایگاه و 
منزلت. بر محمد و خاندانش درود فرستي, و این حاجتم را براورده سازي. 
چرا که در روز قیامت فرشته مقرب و پیامبر مرسل و موّمن ازموده 
شده‌اي نیست جز ان که در ان روز به انان نیاز دارد. 


دعاوه لقضاء الحوائج 


اشاره 


یا خالق الخلق, و يا باسط الرزق, و يا فالق الحب, و يا باري النسم, و 
محيي الموتي و ممیت الاحیاء؛ و دائم الثبات و مخرح النبات. افعل بي ما 
انت. اهله. و لا تفعل بف. ها انا اهلهء و انت اهل ااتفون. و اهل المعفرد: 


دعاي آن حضرت براي برآورده شدن حاجات 


اي آفریدگار مخلوقات و اي گستراننده‌ي روزي, و اي شکافنده‌ي دانه, و 

اي ایجاد کننده‌ي موجودات, و زنده کننده‌ي مردگان و ميراننده‌ي زنده‌ها, و 
آنکه ثباتش استمرار داشته و روييدني‌ها را بیرون مي‌آورد, آنچه شايسته‌ي 
آني در حقم انجام ده و نه آنچه من شايسته‌ي آنم, ره 


دعاوه لمن له حاجة (1) 


اشاره 


الم آنی اشانت وعمكت ااگریم د اشعت العطیمه رای ال امه 
بقدر یل لقن لا عم متها قشع آن تفعل نی کدا مه کدا. 


دعاي آن حضرت براي آن که حاجتي دارد 


خدایا! از تو مي‌خواهم به چهره‌ي کریمانه‌ات و نام برترت,؛ و به عزتت که 
مورد سوء قصد قرار نگیرد, و به قدرتت که چيزي از آن مانع نشود, که این 
حاجتم را براوري. 


دعاوه لمن له حاجة (2) 


اشاره 


یا من علا فقهر. و بطن فخبر, یا من ملك فقدر. و يا من يحيي الموتي و هو 
علي کل شي ء قدیر. صل علي محمد و ال محمد و افعل بي کذا و کذا, یا لا 
اله الا الله ارحمني. 


دعاي آن حضرت براي آن که حاجتي دارد 


اي آن که برتر گردیده و غلبه نمود, و به اسرار واقف شده و آگاه گردید, 
اي ان که مالك شده و قادر گردید, و اي آن که مرده‌ها را زنده کرده و او 
بر هر چیز قادر است. بر محمد و خاندانش درود فرست و این حاجتم را 
براور, اي آن که معبودي جز تو نیست مرا مشمول رحمت قرار ده. 


تقوم اف الآنه الاعطم 


اشاره 


وم کین من ها قال: کنتانما پمک فانانی ات فی منامیه ففال لین 
قم فان تخت المیز اب رخلا بذغو. اللم. باسمه الاعظم» ففرعت: و. تفت 
فناداني تانية بمثل ذلك. ففزعت ثم نمت. فلما کان في الثالثة قال: قم یا 
فلان بن فلان فان هذا فلان بن فلان - یسمیه باسمه و اسم ابیه - و هو 
العبد الصالح تحت المیزاب یدعو الله باسمه الاأعظم, قال: فقمت و 
اغتسلت ثم دخلت الحجر, فاذا رجل قد آلقي وبه علي رآسه و هو ساجد, 
فجلست خلفه فسمعته یقول: یا نور يا قدوس, يا نور يا قدوس, يا نور یا 
قدوس, يا حي يا قیوم, يا حي با قیوم, يا حي يا قیوم, يا حي لا یموت, با حي 
لا یموت., يا حي لا یموت, يا حي حین لا حي, يا حي حین لا حي, با حي حین لا 
حي. یا حي لا اله الا انت, يا حي لا اله الا انت, يا حي لا اله الا انت» اسالك 
بلا اله الا انت, اسألك بلا اله الا انت, اسألك بلا اله الا انت, اسألك یا لا اله 
الا انت, اسألك با لا اله الا انت, اسألك یا لا اله الا انت, و اسألك باسمك 
بسم الله الرحمن الرحیم العزیز المتین - ثلائا. قال سکین: فلم یزل پردد 
هذه الکلمات حتي حفظتها, ثم رفع رأسه فالتفت کذا و کذا, فاذا الفجر قد 
طلع, قال: فجاء الي ظهر الکعبة - و هو المستجار- فصلي الفريضة ثم خرج. 


دغاق آن حضرت: در اسم اعظم الهن 


سکین بن عمار گوید: در شهر مکه خوابیده بودم, كسي را در خواب دیدم 
که به من گفت: برخیز» زیر ناودان خانه‌ي خدا| مردي است که خدا را به 
اسم اعظم او مي‌خواند, از خواب برخاسته و دوباره خوابیدم, مجددا به 
همان صورت به خوابم آمد, از خواب برخاسته و دوباره خوابیدم, ۳ 
مرحله‌ي سوم به من گفت: اي فلاني پسر فلاني» فلان شخص - و نام او را 
برد - که بنده‌ي صالح (امام کاظم علیه‌السلام) است زیر ناودان, خدا را به 
اسم اعظمش مي‌خواند! گوید: آنگاه برخاسته و غسل کرده و داخل حجر 
اسماعیل شدم! ناگهان مردي را دیدم که پیراهنش را روي سر انداخته و 
در حال سجده است. پشت سر او نشستم و شنیدم این دعا را مي‌خواند: 
اي نور اي پاك, اي نور اي پاك اي نور اي پاك, اي زنده اي پابرجا, اي زنده 
اي پابرجا, اي زنده اي پابرجا, اي زنده‌اي که نمي‌میرد, اي زنده‌اي که 
نمي‌میرد, اي زنده‌اي که نمي‌میرد, اي زنده آن‌ گاه که زنده‌اي نبوده, اي 
زنده انگاه که زنده‌اي نبوده, اي زنده انگاه که زنده‌اي نبوده. اي زنده 
معبودي جز تو نیست, اي زنده معبودي جز تو نیست, اي زنده معبودي جز 
تو نیست, از تو مي‌خواهم به این که معبودي جز تو نیست., از تو مي‌خواهم 
به این که معبودي جز تو نیست, از تو مي‌خواهم به این که معبودي جز تو 
نیست, از تو مي‌خواهم اي آن که معبودي جز تو نیست, از تو مي‌خواهم اي 
ان که معبودي جز نو نیست؛ و از نو مي‌خواهم به نامت به نام خداوند 
را - سه بار. سکین گوید: چندین مرتبه این 
3 را خواند تا حفظ شندم؛ آنگاه سرش را بلند کرد و در این هنگام فجر 
طلوع کرده بود, و : سیس به پشت خانه‌ي کعبه ( (محل مستجار) آهنة د 
نماز صبح را خواند و رفت. 





طلب روزي و اداي دین 


دعاوه في طلب الرزق 


اشاره 


با الله يا الله يا الله, اسالك بحق من حقه عليك عظیم, ان تصلي علي 
محمد و ال محمد و آن ترزقني العمل بما تني من معرفة حقك. و ان 


دعاي آن حضرت در طلب روزي 


اي خدا اي خدا اي خدا! از تو مي‌خواهم به حق آن که حقش بر تو بسیار 
حقت که به من اموخته‌اي روزي‌ام گرداني, و آنچه از روزي‌ات که از من 


وعامی اقضاء الفین (1) 


اشاره 


اللهم اردد الي جمیع خلقك مظالمهم التي قبلي, صغیرها و کبیرها, في یسر 
منك و عافيق و ما لم تبلفه قوتي, و لم تسعه ذات يدي, و لم یقو علیه 
تخلف علي منه شینا تقضیه من حسناتي, يا ارحم الراحمین. اشهد ان لا اله 
الا الله وحده لا شريك له, و اشهد ان محمدا عبده و رسوله, و ان الدین کما 
فیس ان هام کفا فت. وان الکتاب کها ال ان عم کیا 
خفت رو ان لاه هه الق المع که الله معمدا و اهل سه یره معا 
محمدا و اهل بیته بالسلام. 


دعاي و حضرت براي اداي دین 


خدایا! بازگردان به تمامي مخلوقاتت آنچه از آنان به عهده‌ي من است؛ 
کوچك و بزرگ آنها راء دس آسایش و تندرستي» و آنچه بیرویم به آنها 
نمي رسد و آنچه دارم به آن کفایت نمي کند, و بدنم و یقینم و جانم بر آن 
قدرت ندارد. پس آنها را ادا کن از فضل بسياري که نزد تو هست, آنگاه از 
آنها خی با نزد. هن اف مکدان .از کنماش ماه ای عمزا رین 
مهربانان. گواهي مي‌د هم که معبودي جز خدا نبوده بکاته است و شريكکي 
ندازتن و کوا هت مي‌دهم که محمد بنده و فرستاده‌ي اوست., و دین همان 
است که تشریع کرده, و اسلام آن است که توصیف فرموده, و کتاب آن 
است که نازل نموده, و سخن آن است که بیان کرده, و خداوند حق و 
آشکار است؛ خداوند محفد و خانداتش را به خیز باد تضوده و آنان :را به 
سلام و درود تهنیت گوید. 


تام اقفاء الوین (2) 


اشاره 


عن الحسین بن خالد قال: لزمني دین ببفداد ثلائمائة الف, و کان لي دین 
اربعمائة الف - الي ان قال: - کتبت الي ابي الحسن علیه‌السلام اصف له 
حالي و ما علي و ما لي. فکتب الي في عرض کتابي: قل في دبر کل صلاة 
فريضة ثلاث مرات: اللهم اني اسالك يا لا اله الا انت. بحق لا اله الا انت؛ 
ان ترحمني بلا اله الا انت. اللهم اني اسالك با لا اله الا انت» بحق لا اله الا 
انت, آن ترضي عني بلا اله الا انت. اللهم اني اسالك يا لا اله الا انت؛ بحق 
لا اله الا انت, آن تغفر لي بلا اله الا انت. 


دعاي و حضرت براي اداي دین 


از حسین بن خالد روایت شده که گفت: در بغداد سیصد هزار مدیون شدم, 
در حالي که چهارصد هزار دیگر قرض به عهده داشتم تا آنجا که گوید:- به 
امام کاظم - که بر او درود باد- نامه نوشته و حالم را بازگو کردم و قرضم 
را باراد موم در کنار نامه‌ام نوشت: بعد از هر نماز واجب سه بار بگو: 
خدایا! از تو مي‌خواهم اي آن که معبودي جز تو نیست به حق آن که 
معبودي چز تو نیست که مرا مشمول رحمتت قرار دهي به حق آن که 
معبودي جز تو نیست خدایا! از تو مي‌خواهم اي آن که معبودي جز تو 

و ی 
آن که معبودي جز تو نیست؛ خدایا! از تو مي‌خواهم اي آن که معبودي جز 
تو نیست به حق آن که معبودي جز تو نیست که مرا بيامرزي به حق آن که 
معبودي جز تو نیست. 


دعاوه في تفریج الهموم و الغموم (1) 


اشاره 


شه ال اس سس سا ایس مد ای او ها نس 
ای ان 
و آنا المخلوق, و انت الرازق و انا المرزوق, و انت الرب و انا المربوب, و 

و ۱ و 
ناخ رها ما ها ی ال این 
العته خر بالقدرقر و العالب علن. اامهر بل ژوال و لافنام تعطی مض شا 
که ام الوم وضو الم النمهوت میا عون 
صمد لا بیطعم, و قیوم لا ینام, و جبار لا بظلم, و محتجب لا يري, سمبع لا 
گنیر ا تیانع ایام قالم لا شهل: یر لا دم اتات 
الفجه باه و سفنت فک بالراع و تحالت شا »با لفابه و الصا 
بالتعرم و اسستتفری العطمهة, السلطان. الشامعه و الفز لیام و الماك 
الظاهیه و الشنی الاهره و الکنم. اقاعیه مالید الشاطع: و الا 
التاهرند مه ااشعاء آلحشی: و التعم. السانهر و الفن مدمه > 
الرخمه الواسسق کت اد لک شین کان عشت غلی التاع اه زا ار 
مدحية, و لا سماء مبنية, و لا شمس تضي ء و لا قمر تجري, و لا نجم 
يسري, و لا کوکب دري» و لا سحابة منشاأة, و لا دنیا معلومة, و لا اخرة 
مفهومة, و تبقي وحد ك وحد ك کما کنت وحد ك, علمت ما کان قبل ان 
یکون, و حفظت ما کان قبل ان یکون, لا منتهي لنعمتك. نفذ علمك فیما 
ترید و ما تشاء, و سلطانك فیما ترید و فیما تشاء. من تبدیل الارض و 
السماوات., و ما ذرات فیهن و خلقت و برات من شيء و انت تقول له کن 
فیکون, لا اله الا انت وحدك لا شريك لت. انت الله الله الله العلي العظیم 
الحي القیوم, الله الله الله الحلیم الکریم. الله الله الله الفرد الصمد, الله 
لله الله بدع السماوات و الأرض, عزك عزیز, و جارك منیع, و امرك غالب, 
و و حارت ابصار ملائکتك المقربین و ذهلت عقولهم في فکر 
عظمتك. لا اله الا انت تري من بعد ارتفاعك و علو مکانك ما تحت الثري و 
ی ال آتس یر عم لصا رن الا لمات ای ره 

ار ی ی ی 
آلطیز فی الهواع ععام علت الشاری ان فی ماع ی السا له 

ام ۱0 ٩‏ من الک نت و تودي: ااسییل؛ 
3 صد ق,؛ 9 عزبز ۵ و قواك حق» و کلامك نوره و طاعتك با 


لیس لك في الخلق شريك. و لو کان لك شريك لتشابه علینا و ذهب کل اله 
تماق لا عاها یراع فیرن عن معاوره وکام مصالفت عر 
مخالطه الططاغده تهدست قن سلاممتة الما فلا ملد لت زا وال کول 
اصت رقف ایک المنوت اتصایی الم ل نالیم ات 
ای ی اس ایا ال لت ای 
المضري الهاشمي صلوات الله علیه و علي اله و سلم و رحم و کرم. بسم 
الا ارحص ات ای اه ال سا و کر 
وا ایو اه الا ال کل عفد ات مصعرت کل اد 
لعظمنك, و لا یفزعك لیل دامس, و لا قلب هاجس, و لا جبل باذخ و لا علو 
شامخ, و لا سماء ذات ابراج, و لا بحار ذات امواج, و لا حجب ذات ارتاح» و 
ای ات تا ها روط وا ماه و 
لا بر و لا بحر, و لا شجر و لا مدر, و لا یستتر منك شيء و لا یحول دونك 
ستر, و لا يفوتك شيء. السر عندك علانية, و الفیب عندك شهادة تعلم وهم 
القلوب, و رجم الغیوب, و رجع الالسن و خائنة الاعین و ما تخفي الصدور. و 
انت رجاونا عند کل شدةء و غیاثنا عند کل محل؛ و سندنا في کل کريهة, و 
ناصرنا عند کل ظلم., و قوتنا في کل ضعف, و بلاغنا في کل عجز. کم من 
کريهة و شدة ضعفت فیها القوة, و قلت فیها الحيلة, اسلمنا فیها الرفیق, و 
خذلنا فیها الشفیق, انزلتها بك یا رب و لم نرج غيرك, ففرجتها و خففت 
قلقاه کشت مرا کشا آناها عم سا ال الخم دام انا 
و انجح طالبك. و عز جارك. و ربح متاجرك, و جل ثناوك, و تقدست 
اه ای وب ال وال رک سالك ارت بسانت 
۱ ۲ ۱ 0 
فص اساسا و ات اوه ال اف و 
بعلمك الفیب و قدرتك علي الخلق, ۱( 
و بکلماتك التامات. پا اعز مذکور, و اقدمه في العز, و ادومه في الملك و 
الملکوت, يا رحیما بکل مسترحم,و یا رووفا بکل مسکین, يا اقرب من دعي 
و اسرعه اجابة, و يا مفرجا عن کل ملهوف, وبا خیر من طلب الیه الخیر 
[60] , و اسرعه اعطاء و نجاحا, و احسنه عطفا و تفضلا, یا من خافت 
الملاتکة من نوره المتوقد حول کرسیه و عرشه. صافون مسبحون طائفون 
و انا فعال اه سا ال ماه اه ام وم ی 
خلقه و عباده بالساهرة فاذا هم قیام پنظرون, يا من اذا هم بشيء امضاه, 
با تفر الا سل میاه کت باه رل بقل مایا یر 
یا من خص نفسه بالخلد و البقاءء و کتب علي جمیع خلقه الموت و الفناء یا 
و الا اما سا سا اه ال تا 
ای کات نع وا لاش ال ی الا و اولی الم ال 


تعززت بالجبروت و تقدست بالملکوت, و انت حي لا تموت. و انت عزیز دذدو 
انتقام, قیوم لا تنام, قاهر لا تغلب و لا ترام, ذو الباس الذي لا یستضام. انت 
مالك الماك و مجري الفلاك, تعطي من سعءة و تمنع من قدر ة,؛ و توّتي 
الملك من تشاء و تنزع الماك ممن تشاء, و تعز من تشاء و تذل من تشاء, 
بيدك الخیر انك علي کل شيء قدیر, تولج اللیل في النهار و تولج النهار في 
اللیل و تخرج الحي من المیت و تخرح المیت من الحي و ترزق من تشاء 
ات اسات ان ای وا مسا رامع حور 
لالب و ففنت اام ی الک ره الصا و امش که 
ائتمنته علي وحيك, و مکنون سرك و خفي علمك. 1[ 
فرقره ال مرا هی ترس اس الروالس را لاله ایند 
اب ۳ ۱ رز 
ای و ی ای ما ای ای ات 
وغل اشته الکرسهة الفاضلن الطاهوم الر اهر القراع امه وی 
تما ال م لقع شاب ال ای تایه رای 
الزکیین التقیین, الشهیدین الخیرین. و علي علي بن الحسین زین العابدین و 
ک ۱( تب 
الصادق, و موسي بن جعفر الکاظم, و علي بن موسي الرضا, و محمد بن 
علي الجواد. و علي ین محمد الهادي, ین بن علي العسکریین» و 
لیف لت ی ار ۳ ای 
المرشدین الي صراط مستقفیم», صلاخ تأمة, دائمة نامية باقبة, شاملة 
تاصاه مان تک لنا صس ترا سا و ها معا لیم ان 
اس ال ی ات ال سا انا 
مسائلك اه الات واصوه و اصر ال و سل الرک باخت ها 
اليك و أحظاها عندك و کلها حظي عندك, ان تصلي علي محمد و ال محمد 
وان نرق الشکر هه الاع چ الضرعیه الیل عم النهر علی اعدا ۵ 
ان تعطيني خیر السفر و الحضر, و القضاء و القدر, دعس سا ی نی ام 
الکتاب, و خیر اللیل و النهار. اللهم ارزقني حسن ذکر الذاکرین یا رب 
العالمین, و ارزقني خشوع الخاشعین, و عمل الصالحین, و صبر الصابرین؛ و 
اجر المحسنین؛ و سعادة المتقین؛ و قبول الفائزین, و حسن عبادة ِِ 
و توبة التائبین, و اجابة المخلصین؛ و یقین الصدیقین؛ و البسني محبتلك, 
ار ۱۱ ۳۳۹ 6 
ای را ان 
اكفني شرهما و شر ذلك کله و علانیته و سره. اللهم ارزقني الاستعداد ِ 
الموت؛ و اکتساب ِِ و الفوت حتي تجعل ذلك عدة في اخرتي,: و 
انسا لي في وحشتي, یا ولي نعمتي اغفرلي خطيئتي, و تجاوز عن زلتي, و 


1 1 و اه ۰ ی 

ارحم في الدنیا غربتي. و عند الموت صرعتي, و في القبر وحشتي, و بین 
اطباق الثري وحدتي: و لقني عند المسائلة حجتي, و استر عورتي: و لا 
تواخذني علي زلتي, و طیب لي مضجعي, و هنتني معيشتي. یا صاحبي 
الشفیق, و یا سيدي الرفیق, و يا مونسي في کل طریق, و يا مخرجي من 
حلق المضیق, یا غیات المستغیئین و يا مفرج کرب المکروبین, و يا حبیب 
التائبین, پا قرة عین العابدین, پا ناصر اولیائه المتقین؛ پا مونس احبائه 
الق تن اف با عالت بس الصب ا ریم لالم را همان 

الاخرین, يك اعتصمت. و بك وتقت, و عليك توکلت, و اليك انبت, 1 
انتصرت, و بك احتجزت., و اليك هربت. فصل علي محمد و ال محمد و 
اعطني الخیر فیمن اعطیت., و اهدني فیمن هدیت., و عافني فیمن عافیت. 
و اكفني فیمن کفیت؛ و قني شر ما قضیت.؛ فانك تقضي و لا يقضي علیتك. لا 
ماه ما اعطیت ول مصل لین هفت. و امد لم والیت ولا اضر لیر 
عادیت. و لاملا لها منك الا الیك, فوضت امري اليك, ارزقني 
الغنيمة [62] من کل بر, و السلامة من کل وزر. یا سامع کل صوت. پا 
یی کلعش بعه انیت تارفن اف العت: هل لین مهد وال 
مخمد.و اجلب لي الزرق لیا قانی!ا استطیع له.طلبا, و لاتضرب: بالطلت 
وجهي, و لا تحرمني رزقي, و لا تحبس عني اجابتي, و لا توقف مسألتي, و لا 
تطل حيرتي, و شفع ولايتي, بمحمد نبيك و صفيك, و خاصتك و خالصتك و 
توت ال لسن الظیت لاش اجه 1 اند 
المومنین الي جنات النعیم, و بفاطمة الكريمة الزاهرة [63] الطاهرة, و 

لاه مر شید الطاهون لاد صل ۱0۱ عم اتخفر مه 
رزقا واسعا و انت خیر الرازقین. فقد قدمت وسيلتي بهم اليك, و توجهت 
قل الا رارمتسا رخا الا ال با را الما بات الا 
ای ترفن یس اه سین ات آلاهم کل علن سکم و ال مد ۵ 
اقا :اعضا هن ارحص انل‌علی کل ی ء کی آمتن 
ام ساترتالعالفین: 


دعاي آن حضرت در برطرف شدن غم و اندوه 


به نام خداوند بخشنده مهربان خدابا! پاك و منزهي و سپاس تو را 
سزاست., تو را ثنا گویم و ثنا و توصیفم با عمل اندك و ثناي ناقصم به پايه‌ي 
وصف تو نمي‌رسد. و تو آفریدگار و من مخلوقم, و تو روزي دهنده و من 
روزي خورم. و تو پروردگار و من پرورده شده‌ام, و تو نيرومندي و من 
ناتوان به سوي تو هستم, و من خواهنده و تو بي‌نيازي. سلطنتت زوال 
نپذیرد. و عزتت نابود نگردد. و نمي‌ميري و من افریده شده‌اي هستم که 
مي‌ میرم و زایل شده و فنا مي‌يابم. و تو بي‌نيازي هستي که غذا نمي‌خوري:, 
و فرد يگانه‌اي هستي که شبيهي نداري, و جاودانه بدون مدت هستي. و 
بي‌پایان باقي خواهي ماند.و در قدرت يگانه‌اي, و بر امور غالب و توانايي 
بدون آن که زوال و فنايي براي تو باشد, به هر که آن چنان که بخواهي 
عطا مي‌كکني, در پرستش معبود و در نعمت‌ها ستوده شده‌اي, و از عقابت 
ترسیده مي‌شود. زنده‌اي که نمي‌ميرد. بي‌نيازي که غذا داده نمي‌شود., و 
پابرجايي که نمي‌خوابد, و قدرتمندي که ستم نمي‌کند, و پوشيده‌اي که دیده 
نمي‌شود. شنونده‌اي که شك نمي‌کند, بينايي که دچار تردید نمي‌گردد, 
بي‌نيازي که محتاج نمي‌شود. دانايي که ناداني در او راه ندارد, و آگاهي که 
غافل نمي‌شود. مجد و عظمت را با عزت آغاز کرده, و فخر را با کبریا 
قرین ساخته, و بها را با هیبت متجلي نموده, و جمال و زيبايي را با نور توام 
ساختي, و عظمت را با قدرت برتره و عزت والاء و ملك آشکار, و شرف 
غالب. و بخشش فاخر, و نور پرتوافکن. و نعمتهاي پياپي, و نام‌هاي نیکو و 
نعمت‌هاي گسترده, و منتهاي دیرینه, و رحمت گسترده نمایان ساختي. 
بودي آنگاه: که چیزن. تبنویم و غرشتت بر اب قرار داشتم آنفاه. که زفیتی 
گسترده, و آسماني برافراشته. و خورشيدي پرتوافکن. و ماهي جریان 
یابنده. و ستاره‌اي حرکت کننده, و ستاره‌اي درخشنده. و ابري پدید آمده, و 
دنياي شناخته شده, و آخرتي درك شده. وجود نداشت؛ و یگانه و يکتاخواهي 
ماند همان‌گونه که در آغاز یگانه بودي, به هر چیز قبل از ایجاد آن دانايي, و 

هر چیز را قبل از ایجاد حافظ و نگهباني, نعمتهایت پایان ندارد. دااو ات 
در آن‌چه اراده کرده و مشیتت بدان تعلق مي‌گیرد نافذ است.؛ و قدرتت در 
آن‌چه اراده کرده و مشیتت بدان تعلق قی کیز و فراگیر است. از تبدیل 
زمین و آسمان‌ها 0 در آنها پراکندي, و خلق کرده و ایجاد نمودي, و نو 
بدان قعع هی باش؛ ینس مي‌باشد, معبودي جز نو بیست نکاخه بوده و 
شريكي نداري. تو خدا خدا, خداي برتر والاتر, زنده و پابرجايي, خدا خدا 
خداي بردبار بزرگوار, خدا خدا خداي یگانه و بي‌نیاز, خدا خدا خداي 
آفریدگار آسمان‌ها و زمین, عزتت استوار و حمایتت فراگیر, و امرت غالب, 


و تو پادشاه نیرومند. عزیز با افتخار, معبودي جز تو نیست, در ملکوت پنهان 
گردیده, و به قدرت پوشیده شده‌اي. و دیدگان و عقول فرشتگان مقرب در 
فکر عظمتت حیران مانده است. معبودي جز تو نیست؛ از ارتفاع بلندت و 
مکان برترت آن‌چه زیر زمین و در اعماق آن است را مي‌نگري, از علم 
آخرت و دنیاء, و تاريكي‌ها و هوا؛ و پراكندگي ذرات را در خاك نگریسته, و 
ایستادن مورچه را | 
شنیده و به حرکات با در آب آگاهي. به حاجتمند عطا کرده, و مظلوم 
را ياري نموده, و بیچاره را اجابت مي‌کني, و ترسان را ايمني بخشیده, و به 
راه راست هدايتگري. و شکسته را جبران کرده. و فقیر را بي‌نیاز 
مي‌گرداني. مقدراتت قاطع و حکمت براساس عدالت. و امرت 
چاره‌انديشي, و وعده‌ات راستگويي, و اراده‌ات قوي, و سخنت حق, و 
کلامت نور, و فرمانبري از تو راه نجات است. در میان مخلوقات شريكي 
نداشته, و اگر شريكي داشتي بر ما مشتبه مي‌شد و هر معبودي به سوي 
مخلوقات خود مي‌رفت و از اين معنا بسیار برتري. ارزشت از هم‌نشيني با 
شریکان برتر, و از گفتگو با افراد والاتر, و از زندگي با زنان پاكتري, از این 
رو فرزندي نداشته و پدري نداري. این گونه خود را توصیف فرموده‌اي در 
کتاب پوشیده, و پاك نازل شده, و برهان و روشنگرت, که آن را بر محمد 
نازل کردي, پیامبر رحمت. قرشي پاك. پرهی کار پاکیزه. ابطحي مضري 
هاشمي, درود و سلام و رحمت و کرم الهي بر او و خاندانش باد. به نام 
خداوند بخشنده‌ي مهربان. بگو خدا يكي است. خدا بي‌نیاز است. نمي‌زاید 
و زاده نشده و همتايي ندارد. پس معبودي جز تو نیست. در برابر عزتش 
هر عزيزي ذلیل و در مقابل عظمتش هر بزرگي کوچك است, شب تاريك و 
قلب هراسان, و کوه بلند, و برتري بسیار, و اسمان پرستاره. و درياي 
مواج, و حجاب‌هاي پي در پي. و زمین پرفراز و نشیب, و شب تاريك, و 
تاريكي‌هاي ترسناك. و دشت و کوه. و خشكي و دریا, و درخت و کلوخ تو را 
مضطرب و هراسان نمي‌سازد. و چيزي از تو پنهان نبوده و حايلي در 
معرض دیدنت قرار نمي‌گیرد, و چيزي از تو فوت نمي‌گردد, پنهان در نزد تو 
اقا ها سای ها وا اسان ماما و 
حرکات زبانها و خیانت دیدگان و انچه سینه‌ها پنهان مي‌دارند را مي‌داني. و 
در هر سختي تو امید ماء و در هر مشکل تو فریادرس ما, و در هر امر 
ناراحت کننده‌اي تو تکیه‌گاه ماء و در برابر هر ستمي اور ماء, و در هر 
ناتواني تو نيروي ماء و در هر عجزي تو رساننده‌ي ما هستي. چه بسیار امر 
سخت و دشوار که نیروها به ناتواني گراییده و چاره‌انديشي کارساز نبود, 
دوست ما را تسلیم حوادت کرده, و نزدیکان ما را خوار ساختند. پروردکارا 
ان را بر تو عرضه داشتم و امیدم تنها به تو بود, پس ان را برطرف ساخته 
و مشکل را حل نمودي, و رنجش را زدودي, و آن را برایمان کفایت كردي, 


پس ستایش تو را سزاست. خواهنده‌ات رستگار شده. و طلب کننده‌ات 
نتیجه مي‌گیرد. و ياري‌ات عزیز و گرامي بوده. و كسي که با تو معامله کند 
نود می برد و میک بز نرق تامهایت کیره و سلطیت برنز: و امرت 
غالب بوده و معبودي جز نو نیست. پروردگار!! از تو مي‌خواهم به نامهاي 
برتره گرامي پاك پاکیزه و عزیزت, و به نام بزرگت که موسي را به آن 

برگزیده انحام: که فرمودي: من خدایم, در آينده‌ي جهان, ۹۳9 عم ون و 
قدرتت بر مخلوقات؛ و بنامت که در اطراف عرشت نگاشته شده, و به 
کلمات تامه‌ات. اي عزیزترین ذکر شده, و دیرینه‌ترین انها در عزت. و 
جاودانه‌ترین انها در سلطنت و قدرتت. اي مهربان به هر طالب مهرباني, و 
اي بخشنده به هر حاجتمند, اي نزدیکترین كسي که خوانده شد. و 
سریعترین انان در اجابت کردن؛ و اي گشاينده‌ي مشکل هر بیچاره, و اي 
بهترین كسي که خیر از او خواسته شد, و سریعترین آنها در عطا نمودن و 
نجات دادن و نیکوترین آنان در عطوفت و بخشیدن؛ اي آن که فرشتگان از 
نور پرتوافکن او در اطراف عرشش هراسانند, در حالي که به صف 
ایستاده و تسبیح نموده و در اطراف آن مي‌چرخند, خاضع بوده و یقین 
دارند. اي آن که در سحرگاهان از او به سوي خودش شکوه برده و به 
سوي او از ترس عذابش رغبت مي‌شود. اي آن که بسیار کار خیر مي‌کند. 
و همواره کار نيك عملکرد اوست. اي ان که در روز قیامت که مخلوقات را 
برمي‌انگیزد و ایشان در صحهه‌ي قیامت حاضر مي شوند؛ و همه ایستاده و 
نظاره گرند آنان را اصلاح مي‌گرداند, اي آن که هرگاه قصد انجام کاري را 
داشته: باشد آن: را مقدر مي‌تضایته اق ان. که-شخنش عمل: آوست:. ان ان 
که آنچه بخواهد را هر گونه که بخواهد ِِ دهد, و کكکسي جز او چنین نتواند 
کرد .اي آن که خود را به جاودانگي و ره بقا اختصاص داد, و بر تمامي 
موجوداتش قزر کنو تیستتی: | رقم زد. اي آن که در رحمها آن‌چه را بخواهد 
هر گونه که بخواهد تصویر مي کند, اي ار که علمش به هر چیز احاطه 
دارد.و تعداد هر چیز را مي‌داند. در ملك و قدرتش شريكکي نداشته و از 
ذلت و خواري سرپرستي ندارد, به جبروت عزیز گردیده و به ملکوت پاك 
شده‌اي, و تو زنده‌اي هستي که نمي‌میرد. و تو قدرتمندي هستي که انتقام 
مي‌گیرد. پابرجايي که نمي‌خوابد, زورمندي که مغلوب تهدید نمي‌شود, و 
قدرتمندي که مورد ظلم واقع نمي‌گردد. تو پادشاه جهاني و حرکت دهنده 
كشتي‌ها, با وسعت عطا مي‌کني و با قدرت منع مي‌نمايي, و به هر که 
خواهي قدرت داده و پادشاهي و از هر که خواهي مي‌گيري, و هر که را 
خواهي عزیز و هر که را خواهي ذلیل مي‌گرداني, خیر به دست توست تو 
بر هر کار قادر و توانايي, شب را در روز و روز را در شب داخل گردانده, و 
زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مي‌کني, و به هر که خواهي بدون 
حساب روزي مي‌دهي. از تو مي‌خواهم که درود فرستي بر مولا و اقا و 


سید ما و فرستاده‌ي تو محمد, دوست خالص تو و برگزيده‌ي مخصوصت, 
آن که او را به زندگي و در اختیار داشتن امور اختصاص دادي, و بر وحیت و 
سر پوشیده‌ات و علم پنهانت امین شمر ده, و بر تمامي مخلوقاتت برتري 
داده و او را به خود نزديك ساخته و از تمامي موجودات برگزيدي, بشارت 
دهنده» ترساننده, چراغ روشن؛ , آن که او را به قدرتت تأیید کرده و براي 
خود خالص نمودي. و بر برادر و وصي و داماد و وارنش, و خليفه‌ي تو بعد 
از او در زمین و مخلوقاتت امیرمومنان علي بن ابي‌طالب. و بر دختر 
نز کواره فاضل پاك, درخشنده. سفید چهره, ۲ مره تم ی آن و 
حسن و حسین, دو آقاي جوانان اهل بهشت, آن دو فاضل والاء پاك و 
پرهیز کار شهید نیکوکار. و بر علي بن حسین زینت عبادت کنندگان و آقاي 
آنان: آن که خهره‌انن از کترت: سنجده:پیته. بسته .بود, و بز محمهد: تن اعلي 
باقر, و جعفر بن محمد صادق, و موسي بن جعفر کاظم, و علي بن موسي 
رضا, و محمد بن علي جواد. و علي بن محمد هادي, و حسن بن علي 
عسكري, و منتظر فرمانت. و قیام کننده به چيزي که تو را خشنود سازد, و 
حجت تو بر مخلوقاتت. و خليفه‌ي تو بر بندگانت. هدایت شده پسر هدایت 
شدگان, و رشد یافته رشد دهنده پسر رشد دهندگان به راه راست, درودي 
ام‌خاودانم رس باس خسف تاغل ی یو این که ما زا سامرز 
و مشمول رحمت قرار دهي, و رنج و هم و غم را از ما دور سازي. خدایا! 
تنها از تو خواسته و از غیر تو نمي‌خواهم, و به سوي تو راغب بوده و به غیر 
تو رغبتي ندارم. و تمامي خواسته‌ها و محبوبترین انها نزد تو را از تو 
مي‌خواهم, و تو را خوانده و نزد تو زاري مي‌کنم, و به محبوبترین خواسته‌ها 
و بهره‌مندترین آنها - که همه‌ي آنها نزد تو سودمند هستند- از تو مي‌خواهم 
که بر محمد و خاندانش دورد فرستي و شکر هنگام نعمت و صبر در بلا و 
پاري بر دشمنان را روزي‌ام نمايي, و خیر سفر و حضر, و قضا و قدر؛ و 
خیر آن‌چه در ام الکتاب مکتوب گردیده و خیر شب و روز را به من عطا 
گرداني. خدایا! نيكويي ذکر ذکرکنندگان را روزي‌ام نما اي پروردگار 
جهانیان. و خشوع خشوع کنندگان و عمل صالحان, و صبر صابران. و اجر 
نیکوکاران. و سعادت پرهیزکاران, و قبول رستکگاران را روزي‌ام نما, و نیز 
نيکي عبادت عابدان, و توبه‌ي توبه‌کنندگان. و اجابت مخلصان و یقین 
راستگویان را روزي‌ام نماء و محبتت را به من بپوشان, و خشیت براي تو و 
پيروي امر و فرمانبرداريات را به من الهام نما؛ و مرا از غضبت نجات د۵؛ 
و به سوي هر خيري برایم راهي مقرر دار, و شیطان و سلطان را بر من 
حاکم مگردان, و شر آن دو و شر تمامي امور از پنهان و آشکار را از من 

کفایت تا خدایا! آماد کنتبرای ۱ ۱ 0 
نماء تا آن را توشه‌اي براي آ خر تم و مونسي براي وحشتم قرار دهي, اي 
ولي نعمت من, خطایم را ببخشاي و از لغزشم درگذر, و آن را نادیده بگیر, 


و مشکلم را برطرف ساز, و به اجابتت حرارت تشنگي‌ام را سرد گردان, و 
حاجتم را برآور, و به بي‌نيازيات فقرم را برطرف ساز, 9 در دنیا و اخرت 
ياري‌ام نماء و نیکو ياري‌ام کن, و در دنیا تنهايي‌ام و در هنگام مرگ بر زمين 
خوردنم, و در قبر وحشتم, و بین طبقه‌هاي خاك تنهايي‌ام را مورد رحمتت 
قرار ده, و هنگام حسابرسي حجت و دلیلم را به من القا نما, و عیبم را 
بپوشان, و به خاطر لغفزشم مرا مواخذه مکن, و بسترم را پاکیزه و 
زندگي‌ام را گوارا ساز. اي همسايه‌ي مهربانم. و اي دوست بزرگوارم. و 
اي مونسم در هر راه؛ و اي آن که مرا از هر مشکل رها مي‌سازد, و اي 
فریادرس فریادخواهان, و اي برطرف کننده‌ي رنج رنج دیدگان. و اي 
دوست توبه‌کنندگان؛ و اي نور جشم عبادت کنندگان؛ اي یاور دوستان 
پرهیزکارش. و اي مونس دوستان ترسانش, و اي پادشاه روز قيامت.اي 
پروردگار جهانیان؛ اي معبود گذشتگان و انتد کار به تو پناه برده, و به نو 
تکیه نموده, و بر تو توکل کرده. و به سوي تو زاري نموده. و از تو پاري 
خواسته, و از تو حراست طلبیده, و به سوي تو مي‌گریزم. پس بر محمد و 
خاندانش درود فرست, و در میان آنان که به ایشان خیر دادي به من خیر 
عطا کن. و در زمره‌ي هدایت یافتگان هدایتم نما, و در میان تندرستي 
یافتگان مرا تندرست نما, و در میان کفایت شدگان کفایتم کن, و شر 
مقدراتت را از من دور دار, چرا که تو حکم کرده و بر تو حکم نمي‌شود. در 
مقابل ان‌چه عطا کني مانعي نبوده. و براي هدایت یافته‌ات گمراه کننده‌اي 
نیست, براي دوستدارت خوار کننده, و براي دشمنت ياوري نمي‌باشد, و 
جز تو پناه و پناهگاهي نیست, امورم را به تو واگذار کردم, عنیمت از هر 
نيکي را به من عطا نما؛ 7 
شنونده‌ي هر صداء اي زنده کننده هر انسان بعد از مرگ اي آن که از 
رفتن فرصت نمي‌ترسد. بر محمد و خاندانش درود فرست. و روزي بسیار 
را به سویم روانه گردان, چرا که من قدرت یافتن آن را ندارم؛ و با دنبال 
ان رفتن ابرویم را مریز, و مرا از روزي‌ام محروم مدار, اجابتت را از من 
باز نداشته. و خواهشم را متوقف مفرماء و حیرتم را طولاني مکن» و 
دوستي‌ام را همراه ساز ز با شفاعت محمد پیامبرت و برگزیده‌ات, و خاص و 
خالصت, و مر ترساننده و انذار کننده, پاك و پاکیزه. و ۱ 
شفاعت برادرش امیرمومنان,. و پيشواي مومنان به سوي بهشت‌هاي پر 
نعفت, .و نیز با تشعاعت فاطمه پررگوان درخشندم بالق و ستوابان بات و 
نيك از فرزندان انان, که درود خدا| بر تمامي انان باد, روزي وسیع نصیبم 
گردان, و تو بهترین روزي دهندگاني. چرا که توسل به آنان را پیشاپیش نزد 
نو آورده و به سوي تو توجه نمودم, اي نیکوکار اي مهربان اي بخشنده, اي 
خدا اي خدا, اي صاحب نيكي‌ها اي صاحب نیکیها, تو هر که را بخواهي 
بدون حساب روزي مي‌دهي, خدایا! بر محمد و خاندانش دورد فرست و ما 


را مشمول رحجمنت قرار ده و ما را اثر اتتفن رهايي بخش؛ و عاقبتمان را به 
خیر پایان ده, تو بر هر کار قادري, اجابت کن اجابت کن, اي پروردگار 
جهانیان. 


دعاوه في تفریج الهموم و الفموم (2) 


اشاره 


عن. غبالله. بی مالك الخزافی: قال» سفانی: هارون آلزشیه فقال» :۱ 
هه الشیر منت ۱65۱ ؟ ققلت ۰" آمترالعفمت ۱ وا 
آنا الا عید من عبيدك, فقال: امض الي تلك الحجرة و خذ من فیهاء و احتفظ 

به الي آن آسالك منه؛ فقال: دخلت فوجدت موسي بن جعفر علیه‌السلام. 
مار ,لت یه مسا کی ای ای مر نی فا ناریو 
ای ی فا و ی ۵ کنت: ارلی تام 
کت اای فاص آشعی الا ری ره لاحم امن 
فنهضت و دخلت علیه و هو جالس و عن یمینه فراش و عن یساره فراش, 
رات لیف فلم رو یر آنه فال ها فعلت ,تلع فکانی لم آفهم ما 
قال, فقال: ما فعل صاحبك؟ فقلت: صالح. فقال: امض الیه و ادفع الیه 
ثلائة آلاف درهم و اصرفه الي منزله و آهله, فقمت و هممت بالانصراف. 
ققال: آندری ما الشنیب فی.دل و ما هو فلت لیا امرالسوسيری. ال 
ی اه را ای و پا 
هارفنا اطلق موسی: ین عفر فانتبهت, فقلت: لعلها لما في نفسي منه, 
فقمت الي هذا الفراش الآخر, فرآیت ذلك الشخص بعینه, و هو یقول: یا 
هارون! امرلت آن لین موشی ن عم فلم تفعل! فانتبهت و تعوذت من 
الشیطان, ثم قمت الي هذا الفراش الذي آنا علیه و اذا بذلك الشخص بعینه 
۵ تین حرسه کان آولها بالمشرق و آخرها بالمغرب, و قد اما الي و هو 
وه اون و ام و یس هر ات هم | وه 
قن رل و اطاهها من طهرلت ارس انیت فان ما امنل هو ۱ 
تظموخ الن اخد فافل فاطر تففل.:قال: خرحفت آلی. ری وفع 
الحجرة و دخلت علي موسي بن جعفر فوجدته قد نام في سجوده, فجلست 
عی اسعط وفع راسه مالیا عجالله) افعل ما امزت بم فعات (و: 
پامولای! سالك الله و بعق دك رتسول ال هل دعوت الله عزوجل. قی 
يومك هذا بالفرج؟ فقال : آجل اني صلیت المفروضة و سجدت و غفوت في 
و را ام ی مها الصا 
تظلی ؟ فقلت: تعم با رسهل اللم, فقال: ادع بهدا الدغاع با سای التعم: نا 
داخم التقصیا بای انش با سل عم با خی الظاص با اف 
لها دا او داز رس فایم یه اور توت 
یا محيي العظام و هي رمیم. و منشئها بعد الموت, صل علي محمد و ال 
محمد و اجعل لي من امري فرجا و مخرجاء يا ذا الجلال و الاکرام. فلقد 
دعوت به و رسول الله یلقنیه حتي سمعته یقول: قد استجاب الله فيك, تم 
ها ات ها ی 


دعاي آن حضرت در برطرف شدن غم و اندوه 


عبدالله بن مالك خزاعي گوید: هارون الرشید روزي مرا خواند و گفت: اي 
عبدالله در مورد رازهاي من چگونه رفتار مي‌کني؟ گفتم: اي امیرمومنان 
من بنده‌اي از بندگانت بیش نیستم, گفت: بة: آن. اناق :بزه و کسی که داخل 
آن است را ب خود بردار و ببر, و تا ای که او را از تو طلب نکرده‌ام 
پیش خود نگاهدار, گوید: داخل اتاق شدم امام کاظم - که بر او درود باد- را 
در انجا مشاهده کردم. هنگامي که امام مرا دید به او سلام کردم و بر 
چهارپایم سوار نموده و به منزلم بردم, و داخل خانه اش نموده و در اتاقي 
ایشان را قرار داده و در ان را قفل کرده و کلید را برداشتم, و از او 
نگاهداري مي‌کردم, چند روز گذشت. روزي فرستاده‌ي هارون سر رسید و 
گفت: امیرمومنان با تو کار دارد, برخاسته و نزد او رفتم و بر او داخل 
گردیدم, او نشسته بود و در دو طرفش بسترها يي گسترده شده بود, بر او 
سلام کردم, جوابم را نداد و فقط گفت: با مهمانت چه کردي؟ و گویا من 
کلام او را نشنیده باشم گفت: همراهت چه کرد؟ گفتم: مرد خوبي است, 
نزد او ترو ق ۲ب رن دم 6۵ او ند کر اي زا ت زر 
2 اي امیرمومنان نمي‌دانم. گفت: از نکن مت رآ نیت 
خوابیده بودم که در خواب دیدم گوينده‌اي به من مي‌گفت: اي هارون 
موسي بن چعفر را آزاد کن, برخاسته و گفتم: شاید اين خواب از افکار 
ذروتی آم تشات. کر فته بانفند: برخاسته و بر روي بستر سمت دیگر خوابیدم, 
همان شخص را در خواب دیدم که مي‌گوید: اي هارون تو را امر به آزادي 
موسي بن جعفر کردم چرا انجام ندادي, برخاسته و از مکر شیطان به خدا 
پناه بردم, از جاي خود برخاسته و بر روي این بستر که مي‌بيني قرار گرفته 
و خوابیدم, ناگهان همان شخص را دیدم که در دستش نیزه اي قرار دارد. 
گویا اولش در مشرق و پایانش در مغرب است, و به من اشاره کرد و 
ه: سوگند به خدا اي هارون اگر موسي بن جعفر را آزاد نکتت این نبیزه 
را در سینه‌ات فرو ِ و از پشتت بیرون مي‌آورم. از اين رو نزد تو 
فا ر امر کردم, و آن را بر كسي آشکا ر مساز که تو 
را مي‌کشم و براي خودت نگاهدار. گوید: به منزلم بازگشته و در اتاق را 
۳ و بر امام وارد شدم, دیدم ایشان در سجده خوابیده است., نشستم 
تا برخاست و سر برداشت و فرمود: اي عبدالله آنچه بدان مأمور هستي را 
انجام ده, گفتم: مولایم تو را به خدا و جدت پیامبر خدا سو گند مي دهم آپا 
امروز براي گشایش کارت دعا نمودي؟ فرمود: آري, نماز واجبم را خوانده 
و سجده نمودم و در سجده خواب چشمم را ربود, پیامبر را دیدم که 


فرمود: اي موسي آبا دوست داري آزاد شوي؟ گفتم: آري اي پیامبر خدا؛ 
فرمود: این دعا را بخوان: اي گستراننده‌ي نعمتها, اي دفع کننده‌ي 
مشکلات. اي ایجاد کننده‌ي موجودات, اي برطرف کننده‌ي هموم, اي زایل 
کننده‌ي تاريكي‌ها, اي برطرف کننده‌ي ضرر و درد, اي صاحب جود و 
بخشش, و اي شنونده‌ي هر صدا. و اي يابنده‌ي هر فراري, اي زنده کننده‌ي 
هر استخوان پوسیده, و ایجاد كننده‌ي آن بعد از مرگ بر محمد و خاندانش 
درود فرست و در کارم گشایش قرار ده, اي صاحب جلالت و بزرگواري. 
بن دا را خوانمیه اسر آن زا یم من عمس‌فرحوی با شیدم فرفود۱ 
خداوند دعایت را اجابت کرد. انگاه انچه هارون به من دستور داده بود را به 
اسان کته وان فراه راچد یشان وا 


دعاوه في العوذة لاستدفاع البلاء 


اشاره 


فعنم مولاتا الکاظم غمالسلام لها القن. قی, بر که الساغ» یسم لد 
الرحمن الرحیم, لا اله الا الله وحده وحده وحده, انجز وعده, و نصر عبده, و 
اعز جنده, و هزم الأحزاب وحده, و الحمد لله رب ب العالمین, اصبحت و 
اعشسبته کی جفی له لد لا شاخ و یی لاه الریاجه ( 
تخرقه الرماح, و ذمة الله التي لا تخفر, و في عزة الله التي لا تستذل و لا 
تقهر, و في حزبه الذي لا یغلب, و في جنده الذي لا بهزم. بالله استفتحت, و 
به استنجحت و تعززت و انتصرت و تقویت و احترزت. و استعنت بالله, و 
سم رای ای مم یل الم است عاص لاد 
و فوضت امري الي الله. حسبي الله و نعم الوکیل, و تراهم ینظرون اليك و 
هم لا یبصرون. شاهت وجوه اعدائي فهم لا یبصرون. صم بکم عمي فهم لا 
یرجعون. غلبت اعداء الله بکلمة الله, فلجت حجة الله علي اعداء الله 
الفاسقین و جنود ابلیس اجمعین, لن یضروکم الا اذي, و آن یقاتلوکم یولوکم 
الادبار تم لا یتضرون, ضربت علیهم الذله انتما تقفوا آخدوا و‌فتلیا تقنیلا. لا 
تفاتا کم حمتفا آلیقن قراخ مه آذ من وراء در اسیم سم سید 
تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتي, ذلك بأنهم قوم لا یعقلون. تحصنت منهم 
بالحصن الحصین فما اسطاعوا ان یظهر وه و ما استطاعوا له نقباء, فاویت 
الیش صاعات لس الک میمصت الصا ال ره 
تدرعت بهیبة امیرالمومنین, و تعوذت بعودذقة سلیمان, بن داود, و احترزت 
بخانفت ضانا این کت کیت اهنا مطمقا وعدمع.نی ااهال حبرانر قد حف 
تالتمانت و اس اه مه ای شرت کی سس عصرا مق 
الحياطة, و دخلت في [66] هیکل الهيبة, و تلوجت بتأج الکرامة, و تقلدت 
بسیف العز الذي لا یفل,. و خفیت عن الظنون, و تواریت عن العیون؛ و 

امنت علي روحي, و سلمت من اعدائي, و هم لي خاضعون, و مني اون 
و عني نافرون, کانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قصرت ایدیهم عن 
بلوغي, و صمت اذانهم عن استماع كلامي, و عمیت ابصارهم عن روّيتي, و 
خرست السنتهم عن ذكري, و ذهلت عقولهم عن معرفتي. و تخوفت 
قلوبهم, و ارتعدت فرائصهم من مخافتي, و انفل حدهم, و انکسرت 
شوکتهم. و نکست روژوسهم, و انحل عزمهم. و تشتت جمعهم, و اختلفت 
کلمتهم, و تفرقت امورهم, و ضعف جندهم, و انهزم جیشهم. و ولوا 
مدبرین, سیهزم الجمع و یولون الدبر, بل الساعة موعدهم و الساعة ادهي 
و آفی: علوت علیهم بعحمه بن, خی الله: صلین الله علیدو ال و سل و علو 
الله الذي کان یعلو به علي صاحب الحروب. منکس الفرسان, مبید الأقران, 


ببأس الله, باس شدید و امر عتید, و اذللتهم و قمعت رووسهم. و وطئت 
رقابهم, فظلت اعناقهم لي خاضعین. خاب من ناواني, و هلك من عاداني, و 
انا الموّید المحبور. المظفر المنصور. قد كرمتني کلمة التقوي, و 
استمسکت بالعروة الوثقي. و اعتصمت بالحبل المتین, فلن يضرني بفي 
الباغین؛ و / کید الکائدین و لا حسد الحاسدین ابد الابدین؛ فلن بصل الي 
احد, و لن يضرني احد, و لن یقدر علي احد, بل آنا ادعو ربي و لا اشرك به 
اخدا. .با متفضل تفص علی بالا هن[ ۱67 و التیتلافة من. الاعداء و -حل. تیتین 
و بینهم بالملائكة الغلاظ الشداد. و مدني بالجند الكثيفة و الأرواح المطیعة, 

سوم العجه: فقو تقوم بای احا ی ریم 
بالسیف القاطع, و یرمونهم بالشهاب الثاقب و الحریق الملتهب, و الشواظ 
المحرق و النحاس النافذ. و یقذفون من کل جانب دحورا و لهم عذاب 
واصب. ذللتهم و زجرتهم و علوتهم ببسم الله الرحمن الرحیم, بطه و یس و 
الذاریات, و الطواسین و تنزیل و الحوامیم. و کهیعص و حمعسق, و ق و 
القران المجید, و تبارك‌و ن و القلم و ما یسطرون, و بمواقع النجوم. و 
بالطور و کتاب مسطور في رق منشور, و البیت المعمور و السقف 
المرفوع. و البحر المسجور ان عذاب ربك لواقع, ما له من دافع, فولوا 
مدبرین, و علي اعقابهم ناکصین, و في دیارهم جائمین. فوقع الحق و بطل 
ما کانوا یعملون, فغلبوا هنالك و انقلبوا صاغرین, و القي السحرة ساجدین, 
فوقیه الله سیثات ما مکروا و حاق بهم ما کانوا به یستهزوون. و حاق بال 
لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا 
الله و نعم الوکیل, فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم یمسسسهم سوء و 
اتبعوا رضوان الله و الله ذوفضل عظیم. اللهم اني اعوذبك من شرورهم, و 

ادرآبك في نحورهم. ات ات مسا 0 و و 
ی ی ی ۱3 
علي. یا من جعل بین البحرین حاجزا, احجز بيني و بین اعدائي, فلن یصلوا 
الي بسوء ابداء بيني و بینهم ستر الله الذي ستر به ۳ عن الفراعنة, و 

من کان في ستر الله کان محفوظا؛ خی ال الک ی با کی 
احد من خلقه, و اذا قرأأت ت القرآن جعلنا بينك و بین الذین لا یقمنون بالاخرة 
حجابا مستورا؛ و جعلنا علي قلوبهم اکنة آن یفقهوه و في اذانهم و قرا. و 

اذا ذکرت ربك في الفرآن وحده و لوا علي ادبارهم نفورا, انا جعلنا 9 
اعناقهم اغلالا فهي الي الأذقان فهم مقمحون؛ و جعلنا من بین ایدیهم سدا و 
من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اللهم اضرب علي سرادق 
حفظك الذي لا تهتکه الریاح. و لا تخرقه الرماح. و و ق روحي بروح قدسك 
الذي من القیته علیه کان معظما في اعین الناظرین و کبیرا في صدور 


الخلق اجمعین, و وفقني باسمائك الحسني و امثالك العلیا لصلاحي في 
جمیع ما و ال و اجره و اصرف عني ابصار الناظرین, و 
انت ملاذيی فيك الوذ, و انت ۳ فيك اعود ال ان ِِِ ی 
اصبح مستجیرا بوجهك الباقي الذي لا يبلي يا ارحم الراحمین, سبحان من 
الح البحار بقدرته. و اطفاً نار ابراهیم بکلمته,. و استوي علي العرش 
بعظمته, و قال لموسي: «اقبل و لا تخف و انك من 0 [69] , «اني لا 
یخاف المرسلون» [70] ,«و لا تخف نجوت من القوم الظالمین» [71] 
, «و لا تخاف درکا و لا تخشي» [72] , «لا تخف انك انت الأعلي» [73]. و 
ما توفيقي الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و من یتق الله یجعل له مخرجا 
و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتوکل علي الله فهو حسبه ان الله بالغ 
امره قد جعل الله لکل شي ء قدراء الیس الله بکاف عبده و لا حول و لا قوخ 
الا بالله العلي العظیم, ما شاء الله کان. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي دفع بلا 


تعویذ آن حضرت هنگامي که در محل حیوانات درندم انداخته شد: به نام 
خداوند بخشنده‌ي مهربان معبود حقي جز خداي بزرگ نیلست؛ بکاتة بوده 
یگانه بوده یگانه بوده و شريكکي ندارد, وعده اش را متحفق ساخت و 
بنده‌اش را ياري نمود, و لشکریانش را پیروز کرد, و دشمنان را به تنهايي 
فراري داد, و ستایش سزاوار پروردگار جهانیان است. صبح و شام در 
حمایت تا که زوال ندارد, و پوشش او که بادها در آن شکافي ایجاد 
نکرده و نیزه‌ها در آن رخنه‌اي ایجاد نمي‌کنند, و پناه او که مورد حمله قرار 
نمي‌گیرد. و در عزت او که ذلت نداشته و مقهور نمي‌گردد. و در حزب او 
که شکست نمي‌خورد, و در لشکر او که فرار نمي کند, قرار دارم. به نام 
خدا آغاز کرده, و به عنایت او امید موفقیت دارم و از او عزت خواسته و 
ياري جسته و نیرو طلبیده و از دشمنانم در حراست قرار مي‌گیرم, و از او 
کمك مي‌خواهم, و به نيروي الهي بر دشمنانم مي‌تازم, و به نیرو و توان او 
بر آنان پیروز مي‌شوم. و از او علیه ایشان ياري مي‌خواهم. و کارم را به 
خدا سپردم ی ای 
آنان به تو چشم دوخته‌اند ولي تو را نمي بینند, چهره‌ي دشمنانم زشت باد و 
آنان تمي‌بیتند: کرند لالند کورند و آنان باز نمي‌گردند. بر دشمنان خداوند با 
ياري او غالب گردیدم, و حجت الهي بر دشمنان فاسق خدا و لشکریان 
شیطان متحقق گردید, آنان جز آزار. ضرري به شما نخواهند رساند, و اگر 
با شما نبرد کنند فرار کرده و پاري نمي‌گردند, ذلت و خواري براي آنان 
مقرر شده و هر کجا یافت شوند گرفته شده و به قتل مي‌رسند, با شما جز 
در قلعه‌هاي محکم يا از پشت دیوارها نمي‌جنگند. در بین خودشان اختلاف 
بسیار دارند ولي تو آنان را متحد مي‌پنداري,. در حالي که قلبهایشان در 
تضاد است.؛ چرا که آنان گروهي نادان هستند. با پناه محکم خود را در پناه 
قرار دادم, از اين رو نمي‌توانند بر آن غالب شده و نمي‌توانند راهي براي 
نابودي اش بيابند, به رکن محکمي پناه برده. و در جایگاه بلندي مأوا گرفته, 
و به دستگيره‌ي روشني متمسك شده, و در هیبت امیرمومنان قرار داشته 
و به حرز سلیمان بن داوود و انگشتر او به خدا تتان می آوزم. من در هر کجا 
که باشم نز ناشن مامتان قرار دارم و دشمنم در سختي‌ها سر گردان 
است, در ذلت و خواري قرار داشته و رنجم و بدبختي بر او فرومي‌ریزد, و 
حفاظت الهي را در اختیار داشته و در پناه هیبت او داخل شدم. و تاح 
کرامت ۵ الهي را بر سر داشته و به شمشیر عزت الهي که كندي در آن 
نیست خود را وابسته ساخته‌ام, و از گمان‌هاي بد دشمنان دور شده و از 
چشمان نظاره‌گرشان خود را مخفي داشته و بر روحم در امان مي‌باشم و 


از دشمنانم رهايي یافته ام, و از ت رو آنان در مقابلم خاضع 9 از من 
بیفناکند. و هی کر پزند تا که خران آز شیر دزندم. هی رز ند. 
دا از ادرست اف ان و ساسا اد سدن کلامم کر 

دیدکاشان ار جنداره موه رشان او ناد فلا مه عقولشان از ۳ 
معرفت من کوتاه مي‌باشد, و دلهاشان ترسان, و اندامشان از ترس من 
لرزان است. و تندیشان به کندي گراییده, عزتشان نابود و سرافکنده شده؛ 
و تصمیمشان زایل شده, و گردهمايي‌شان برهم خورده, و وحدتشان به 
اختلاف مبدل گردیدهر و امورشان پراکنده و لشکریانشان ناتوان و پشت 
کرده و فرار مي‌کنند, 7 متفرق شده و فراري مي‌شوند, بلکه قیامت 
شراحا مان اس ات آن بیان کالم اشی بر ان برنوه 
جستم به سبب پیامبر- که درود خدا بر او و بر خاندانش باد- و به وسیله 
برتري الهي که علي مرد جنگ و نبرد و واژگون کننده‌ي جنگاوران و نابود 
کننده‌ي هماوردان بر آنان برتري مي‌جست. و بر آنان عزت و سربلندي 
مي‌جویم به نام هاي نيكوي الهي و کلمات برتر تر او,رو با قدرت خدا| که بسیار 
بزرگ و آماده است براي نبرد " دتتتفتاتم امادق .مي کردم انان دا دلیل و 
خوار کرده و سرافکنده مي‌گردانم. و بر گردنهایشان پاي مي‌کويم تا در 
برابرم خاضع و فروتن شوند. هر که با من دشمني نماید ناامید و مخالفانم 
نابود مي‌گردند, و من تأیید شده و موفق, و پیروز و غالب مي‌باشم,تقواي 
الهي مرا بزرگ داشته و به دستگيره‌ي محکم الهي و ریسمان محکم او 
آويخته شده‌ام, از این رو تجاوز تجاوز گران و کید حیله‌ گران؛ و حلسد 
حسودان هرگز به من ضرر نمي‌رساند.دست هيچيك از آنان به من نرسیده 
وفردي از ایشان به من ضرر نمي رساند و بر من توانايي نمي‌پابند. بلکه 
من خدایم را خوانده و براي او شريكي قرار نمي‌دهم. اي تفضل کننده! به 
من با امنیت و سلامتي از دشمنانم تفضل نما؛ و بین من و آنان با فرشتگان 
عذابت فاصله بینداز, و مرا به لشکریان بسیارت و روح‌هاي فرمانبرت ياري 
تقاینا. انان را با دلایل روشن پاسخ گفته, و با سنگ‌هاي نابود کننده نابود 
سازند, با شمشیر برنده بر آنان عمله: برنون: و تيرهاي بلا و آتشبار بر ایشان 
فرو ریزند, و از هر طرف مورد حمله قرار گيرند, و خوار شده و عذاب 
۳ است: نا سم الله الرسمن الرخم وی سود و 
ذاریات و طواسین و تنزیل و حوامیم و کهیعص و حمعسق و ق و قرآن 
مجید؛ و تبارك, و نو قلم و آن چه: مي‌تویسن, و به جایگا ه‌هاي ستارگان, و 

به کوه طور و به کتاب نوشته شده, در کاغذي باز, و خانه‌ي ساخته شده, و 
سقف برافراشته و درياي خروشان؛ آنان را ذلیل نموده و دورشان ساخته و 
برایشان برتري مي‌جوبم» به درستي که عذاب پروردگارت تحقق مي‌یابد. و 

راه رهايي از آن نیست, پس فرار کرده و روي گرداندند, و در شهرهاشان 
ترسان باقي ماندند. و حق غالب و آنچه مي‌دانستند باطل گردید, و مغلوب 


شده و ذلیلانه بازگشتند, و ساحران بر زمین افتاده, و خداوند از تحقق 
اعمال زشت آنان 2 ۸ کرد, و انچه بدان مورد استهزا قرار مي‌دادند 
دامنگیرشان شد. و عذاب دردناك بر خاندان فرعون فرود آمد, و ِ 


کردند و خداوند نیز مکر کرد و او بهترین مکرکنندگان است. كساني که 
مردم به آنان گفتند: ای ۱ ۱3۳۳ ایمان آنان 


افزون گشت و گفتند: خداوند ما را كافي است و او بهترین نگاهبانان 
ها ی ی 
رضاي الهي را طالب بوده و خداوند داراي فضل بزرگ است. پروردگارا! به 
تو پناه مي‌برم از شر انان, و با ياري‌ات بر انان حمله مي‌برم,و از تو بهترین 
چيزي که نزد توست را خواهانم. پس خداوند انان را کفایت کرده و او شنوا 
و داناست,جبرئیل از طرف راست. و میکائیل از طرف چپ, و اسرافیل از 
پشت سر و حضرت محمد- که درود خدا بر او و بر خاندانش باد- پیشاپیش 
من شفیعم ضف کر ددر و خداوند حافظ و نگاهبان من است. اي آن که بین دو 
دریا مانع و مانع ایجاد کن تا هرگز بدي به من 
نرسانند, بین من و انان پوشش و حجاب الهي, که به وسيله‌ي آن پیامبران 
را از آزار فراعنه در امان داشت, و هر که در حفظ الهي باشد محفوظ 
است, خدايي مرا کفایت مي‌کند که اموري را کفایت مي‌نماید که در توان 
هیچ يك از مخلوقین نمي‌باشد, و هنگامي که قرآن مي‌خواني بین نو و 
تن 9 ایمان تقی در ند پوششي فراگیر قرار مي‌دهیم, و بر 
قلوبشان موانعي ایجاد مي‌کنيم که نفهمند و در گوشهایشان سنگيني است. 
و هنگامي که در قرآن نام خدا را به تنهايي ذکر مي‌كکني با نفرت روي 
گردانده و مي‌روند» ما در کردنها یشان زنجيرهايي قرار دادیم که تا 
چانه‌هایشان را گرفته و آنان ذلیل و خوارند, و از پیشاپیش و از پشت 
سرشان موانعي را ایجاد کردیم که انان را در پوششي قرار داده و 
نمي‌بینند. خداوندا! پوششهاي حفاظتي خود را که بادها آن را درهم نکوبند, 
و نیزه‌ها ان را درهم ندرند, بر من قرار ده, و روحم را به روح قدست که 
بر هر که قرار گیرد در دیدگان بینندگان عظیم گشته و جایگاه بلندي در 
قلوب مردم پیدا مي‌کند. محافظت نماء و به حق 0 نیکت و مثل‌هاي 
برترت مرا موفق کن به آنچه از خیر دنیا و آخرت آرزومندم و صلاح من در 
آن است؛ نتم ها بینندگان را از من دور دار و قلوبشان را از آنچه 
پنهان مي‌دارند به سوي چيزي که ننها در توان توست, از من برگردان. 
خداوندا! به درستي که تو پناهم مي‌باشي پس به تو پناه برده, و تو پناهگاه 
مني پس به تو پناهنده آم, خدایا! ترسم صبح و شام به جلوه‌ي جاودانه‌ات 
که فنا در آن راه ندارد پناهنده مي‌گردد, اي مهربانترین مهربانان, پاك و 
منزه است آن که دریاها را با قدرتش مواج و به حرکت درآورد. و آتش زا 
بر ابراهیم به امرش خاموش ساخت, و با عظمت و بزرگي‌اش بر جهان 


تسلط بافت. و به موسي گفت: روي آور و نترس که تو در امان هستي, 
مترس که پیامبران در حضور من هرگز نمي‌ترسند, و نترس که از دست 
ستمگران نجات يافتي, و از رسیدن فرعونیان ترسناك مباش و خوف و بیم 
نداشته باش, و نترس به درستي که تو برتري. توفیقم تنها از جانب خدا 
بوده, بر او توکل کرده و به سویش توبه و انابه مي‌کنم. و هر که تقواي 
الهي پيشه‌ي خود سازد خداوند راه رهايي را براي او گشوده و از جايي که 

ن نمي‌برد به او روزي عطا مي‌کند, و هر که بر خدا توکل نماید خدا او 
را کفایت مي‌کند, چرا که امر الهي نافذ است. و براي هر چيزي اندازه‌اي 
را مقرر داشته, آیا خداوند براي بنده اش کافي نمي‌باشد, و نیرو و تواني جز 
به خداي برتر و والا نمي‌باشد, آنچه خدا| بخواهد محفقق ضفه کرد 


دعاوه في کفاية البلاء 


اشاره 


روي انه لما دخل علي الرشید و قد کان قد هم به سقء فلما رآه وثب الیه 
و ات و فلما تولي قال الفضل بن الربیع: 
يا امیرالمومنین! آردت آن تضربه و تعاقبه فخلعت علیه و آجزته, فقال: یا 
فضل! اني أبلغت عنه شیثا عظیما فرأیته عندالله مکینا ای 
به فرآیت ه آقواما قد آحدقوا بداري, با نود حراب قد اغرزوها في اضل 
الخانه خولمیه انم است این .سیون اللد. سا مرو آن. آخشت آلید 
انصرفنا عنك, قال الفضل: فتبعته علیه‌السلام و قلت له: نا 
کفیت. شتر . الرشسین؟ فعال علیه‌السلام: وعاء عدی علی بن ای‌طالت 
ما ار کان آزا دا با برد الی کر الا هه لا ای ارو الا 
قهره, و هو دعاء کفاية البلاء قلت: و ما هو؟ قال: اللهم بك اساور, و بك 
اجادل. و بك اصول, و بك انتصر, و بل اموت؛ و بك احيي, اسلمت نفسي 

النکته و قوضت امرق الیل حول..ود لا فوضال باللد. ااخظيم. الم ۳ 
خلقتني و رزقتني, و سررتني و سترتني من بین العباد. بلطفك خولتني, اذا 
هربت رددتني, و آذا عثرت اقلتني,و اذا مرضت شفيتني. و اذا دعونك 
اجبتني, یا سيدي ارض عني فقد ارضيتني. 


دفاق آن حضرنت در برطظرف فندن. بل 


روایت شده: هنگامي کف ان حضرت بر هارون وارد شد, او قصد بدي در 
مورد ایشان داشت. اما بعد از دیدن انشان برخاشته.: و آن -حضرت. را 
بوسیده و هدايايي به ایشان داد, آنگاه که امام بازگشت فضل بن ربیع به 
هارون گفت: اي امیرمومنان قصد آزار و اذیت او را داشتي اما هدیه به او 
داده و پاداش عطایش کردي, گفت: اي فضل امر بزرگي را از او مشاهده 
نموده و مقامش را نزد خداوند والا دیدم, هنگامي که رفتي تا او را نزد من 
آوري گروهن را دیدم که دور خانه‌ام را محاصره کرده بودند, در 
دستهایشان نيزه‌هايي بود که در پايه‌هاي ساختمان وارد کرده بودند. و 
گفتند: اگر فرزند پیامبر خدا را آزار دهي تو را در زمین فروخواهیم برد و 
اگر نيكويي نمايي بای حرژیم: فضل گوید: به دنبال امام رفتم 9 
خواندي که شر هارونٍ از تو دفع شد؟ فرمود: دعاي جدم امیرممنان - 

بر او درود باد- هرگاه آن را واه ری حمله تسرد مر ین که 
آنان را فراري مي‌داد, و به جنگاوري حمله نمي‌کرد مگر اين که بر او پیروز 
مي‌شد. و ۳ دعاي برطرف شدن بلا است. گفتم: آن دعأ کدام است؟ 
فرمود: خدایا! به قدرت تو حمله کرده, و به ياري تو جدل نموده وبه 
وسيله‌ي تو به مقصد مي‌رسم. و از تو ياري مي‌جويم, و به اراده‌ي تو 
مي‌میرم و زنده مي‌شوم, جانم را به تو تسلیم کرده و کارم را به تو واگذار 
مي‌کنم, نیرو و تواني جز به خداي برتر و والا نیست. خدایا! تو مرا خلق 
کرده و روزي دادي. و مسرورم ساختي و مرا در بین مردم پوشاندي, و 
لطفت به من عطا کردي, هرگاه فرار کردم مرا با زگرداندي, و هرگاه 
لغزش نمودم 11 را نادیده گرفتي, و هرگاه بیمار شدم شفایم دادي, و 
هرگاه تو را خواندم اجابت کردي, اي آقایم از من خشنود شو که مرا از 
خود خشنود ساختي. 


دعاوه في استدفاع البلاء 


اشاره 


شاد اد فال۶ کیت الی ای الحسن الاو عله لاسام «عالمتی عفاه 
فاني قد بلیت بشيء, و کان قد حبس ببغداد حیت اتهم باموالهم, فکتب 
اتف انا صایت فاطل السجوه کم فل: ۲ اضق من لا اعد له « عبی سقطام 
تفسلت.خم حل: با شون لا میدن کنو الدعاعالا هیودا و کرهات خی سعفام 
تقشسات. عم قل: با زب الارباته ات انت اسم النی انقطه الرساغ الا منت : 
علي یا عظیم. 


ففاق آن خرن در برطظرف: شتدن. لا 


زیاد قندي گوید: به امام کاظم - که بر او درود باد- نوشتم, دعايي به من 
تا اه ار ری و او به خاطر متهم شدن در امور 
مالي در بغداد زنداني بود, امام نوشت: هرگاه نماز گزاردي سجده را 
طولاني نما سپس بگو: اي يگانه‌اي که يگانه‌اي جز او نیست - تا اینکه 
نفست قطع شود. سپس بگو: اي آنکه کثرت دعا تنها بر جود و بخشش او 
مي‌افزاید- تا این‌که نفست قطع شود. سپس بگو: اي معبود معبودها؛ نو 
توء توء كسي هستي که امید از غیر تو قطع گردیده, اي برتر اي والا. 


دعاوه لدفع البلاء (1) 


اشاره 


غن. ای آلجسن غلبه‌الشتلام: ادا کفت مرا قاقرعانه امن الفرآنه .هن 
حیث شئّت., ثم قل ثلاث مرات: اللهم ادفع عني البلاء. 


تفای آن حضرنت در برطظرف فندن. یلا 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر گاه از چيزي هراسيدي صد آیه از 
هر جاي قران که خواستي بخوان. سپس سه بار بکو: خدایا! بلا را از من 
دفع نما. 


دعاوه لدفع البلاء (2) 


اشاره 


لا حول و لا قوة الا بالله 


دای آن خرن فر برطرف فندن. یلا 


نیرو و تواني جز به خدا نیست. 





ادعيه‌ي آن حضرت در امان ماندن از دشمنا/ 


دعاوه في الاحتجاب 


اشاره 


توکلت علي الحي الذي لا یموت. و تحصنت بذي العزة و الجبروت. و 
استففت دی الکویاء.ع الملکوت: مولای. استساعت الیك. فلا تسامنی: و 
توکلت عليك فلا تخذلني, و لجأت الي ظلك البسیط فلا تطرحني [74] . 
انت الفطلیتو الیت المیدب. علم‌سا اقفی مسا اعلن: قحلم خانیة الاعین 
و ما تخفي الصدور, فامسك عني اللهم ايدي الظالمین من الجن و الانس 
اجمعین, و اشفني و عافني یا ارحم الراحمین. 


دعاي و حضرت در پوشیده ماندن از دشمنان 


توکل کردم بر زنده‌اي که نمي میرد, و پناه جستم به صاحب عزت و قدرت؛ 
و ياري گرفتم از صاحب نیرو و سلطنت, مولایم به تو تسلیم گردیدم رهایم 
نساز, و بر تو توکل نمودم خوارم مکن, و به سايه‌ي رحمتت پناه آوردم مرا 
طرد منما. تو درخواست من و گریزم به سوي توست. آن‌چه پنهان داشته و 
آشکار نموده‌ام مي‌داني, و به خیانت دیدگان و آن‌چه سینه‌هاأ پنهان مي‌دارند 
اکامیب اس سا ما ستساران اس هار را ار 
بازدار, و مرا شفا ده و تندرستي عطا کن, اي مهربانترین مهربانان. 


دعاوه في الاحتراز لدفع الاعداء 


اشاره 


الهي کم من عدو انتضي علي سیف عداوته, و شحذ لي ظبة مدیته, و 
ارهف لي شباحده, و داف لي قواتل سمومه, و سدد نحوي صوائب سهامه, 
و لم تنم عني عین حراسته, و اضمر ان يسومني المکروه, و يجرعني ذعاف 
مرارته. فنظرت الي ضعفي عن احتمال الفوادح. و عجزي عن الانتصار 
ممن قصدني بمحاربته, و وحدتي في کثیر من ناواني. و ارصادهم لي فیما 
لم اعمل فیه فكري في الارصاد لهم بمثله, فايدتني بقوتك, و شددت ازري 
بنصر لك و فللت لي شباحده, و خذلته بعد جمع عدیده و حشده, و اعلیت 
کعبي علیه, و وجهت ما سدد الي من معائده الیه. و رددته و لم یشف 
غلیله, و لم تبرد حرارات غیظه. و قد عض علي انامله, و ادبر مولیا قد 
اخفقت سرایاه. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا یغلب و ذي اناة لا بعجل, 
ی و ی ای ای رای 
الذاکرین. الهي و کم من باغ بغاني بمکائده. و نصب لي اشراك مصائده. و 
وکل بي تفقد رعایته, و اضباً الي اضباء السبع لطريیدته, انتظار| ار 
فرصته [75] , و هو یظهر لي بشاشة الملق, و ببسط لي وجها غیر طلق. 
فلما رایت دغل سریرته و قبج ما انطوي علیه لشریکه في ملبه, و اصبح 
في زبیته, و اردیته في مهوي حفرته [76] , و رمیته بحجره, و خنقته بوتره, 
و ذکیته بمشاقصه, و کببته بمنخره, و رددت کیده في نحره. و وثقته [77] 
بندامته, و فتنته 781] بحسرته, فاستخذل و استخذا و تضاءل بعد نخوته» و 
انقمع بعد استطالته ذلیلا ماسورا في ربق حبائله التي کان یقمل آن پراني 
فیها یوم سطوته, و قد کدت يا رب لولا رحمتك یحل بي ما حل بساحته. 
فلك الحمد پا رب من مقتدر لا یفلب, و ذي اناة لا یعجل صل علي محمد و 
ال محمد و اجعلني لانعمك من الشاکرین و لالائك من الذاکرین. الهي و کم 
من حاسد شرق بحسده, و شجي بفیظه, و سلقني بحد لسانه, و و خزني 
بموق عینه, و جعل عرضي غرضا لمرامیه. و قلدني خلالا لم یزل فیه, 
فناديتك يا رب مستجیرا بك, واثقا بسرعة اجابتك, متوکلا علي ما لم ازل 
اعرفه من حسن دفاعك. عالما انه لم بضطهد من آوي الي ظل کنفك, و ان 
تمغ اافمادع: من ها الی:معفل الاتضاد بت محصتتی من بان مدرك 
فلك الحمد پا رب من مقتدر لا یفلب, و ذي اناة لا یعجل صل علي محمد و 
ال محمد و اجعلني لانعمك من الشاکرین و لالائك من الذاکرین. الهي و کم 
من سحائب مکروه قد جلینها, و سماء نعمة امطرتهاء و جداول کرامة 
اجریتها, و اعین اجداث طمستها, و ناشئة رحمة نشرتها, و جنة عافية 
البستها, و غوامر کربات کشفتها, و امور جارية قدرتها, لم تعجزك اذ طلبتها, 


۹ 
از تفجلن صل علی یی اله فحمد 2 ایایی اس مت ال کرسن و 
لالائك من الذاکرین. الهي و کم من ظن حسن حققت, و من عدم املاق 
جبرت. و من مسکنة فادحة حولت؛ و من صرعة مهلكة انعشت. و من 
مشیه آخخ, لا شال: با عفدی ما تفعل ,مهم دنه لا تعف .۲ 
انفقت. و لقد سئلت فاعطیت و لم تساأل فابتدات. و استمیح باب فضلك 
ها ها را و ۱ 
تالا اسها کا لحرمانکمه اج اء علی معاضی: و دیا تخود و لدع 
وعید ك, و طاعة لعدوي و عدوك, لم يمنعك پا الهي و ناصري اخلالي بالشکر 
ناهام اخسایا ور وی لس اکاب مسا ال الاسم هی 
قعام یه دی افو ل بات ره امز علی راید یبا 
۱ ۱ 1 
الیه. فهب لي يا الهي و سيدي من فضك ما اریده سببا الي رحمتك, و 
ات شهار اغرت یه ال مات ان بسن سار ی 
طولك, و بحق محمد نبيك و الائمة صلوات الله علیه و علیهم اجمعین. فلك 
الحمد يا رب من مقتدر لا یغفلب, و ذي اناة لا یعجل صل علي محمد و ال 
مخضد و ای اف سس لها خسن دنت شالت کر نت الیی و کر هن 
ام اه فم رت ات مهس ای ال 
ی ما ی ای و لک از 
الحمد يا رب من مقتدر لا یغلب. و ذي اناة لا بعجل صل علي محمد و ال 
ی وا خی ای سار را من الا کوش الفی هد کر هو 
عبد امسي و اصبح سقیما موجعا مدنفا, في انين و عویل, و و ی 

و لا یجد محیصا؛ و لا یسیغ طعاما و لا یستعذب شرابا, و لا پستطیع ضرا و 
۱( 
ال کل اس سل الخته با شوه من فقو ای و اه 
تا ول شا موه لح ما ای افص ی الا رد 
من الا کی الم کم من ند ای ۵ اه تا ها مشوا حفی ۱ 
مشفقا وحیدا؛ وجلا هاربا طریدا, او منحجز | في مضیق, او مخباة .من 
المخاین: قدسافت غلیه الارض برخها ولا بجد حبلة + ا متجی, و لماوع 
و لا مهربا, ق انا قف اه و امارتن ظماید ه خامیه من ات کلم فلاك 
الحمد يا رب من مقتدر لا یغلب. و ذي اناة لا بعجل صل علي محمد و ال 
چم و احمانی ملس الشاکرین الیل من الذاکرسن« هی و سوه 
کر و کید ای بو اص وا سکیا مالکفیه ات انشا و 
یرحمونه؛ فقیدا من اهله و ولده, منقطعا عن اخوانه و بلده, یتوقع کل ساعة 
باية قتلة یقتل, و باي مثلة یمثل, و انا في عافية من ذلك کله., فلك الحمد یا 
رب من مقتدر لا یفلب. و ذي اناة لا یعجل صل علي محمد و ال محمد و 


اخاش فا مت الصا ی لا رد کت ال ده کم 
من عبد امسي و اصبح بقاسي الحرب و مباشرة القتال بنفسه, قد غشیته 
الأعداء من کل 11۳2 و السیوف و الرماح و الة الحرب؛ یتقعفع في الحدید 
مبلغ مجهوده [80] و لا یعرف حيلة [81] , و لا یجد مهرباء قد ادنف 
بالجراحات, او متشحطا بدمه تحت السنابك و الأرجل, يتمني شربة من ماء 
اضر ه ای اه وان لا من سا ها ی عانیه مرا کلم فا 
الحمد يا رب من مقتدر لا یغلب. و ذي اناة لا بعجل صل علي محمد و ال 
محفد.ء احعانی لاعیل من الضانرن ب ان من الا رین: آلمی و کم هن 
که امس اه ی لیات الا مات الاو ال فوالم سا 
ینوقع الغرق و الهلاك لا یقدر علي حيلة. او مبتلي بصاعقة او هدم او غرق, 
او حرق او شرق, او خسف او مسخ او قذف. و انا في عافية من ذلك کله, 
فلك الحمد پا رب من مقتدر لا یفلب, و ذي اناة لا یعجل صل علي محمد و 
ال تاه ای هم ی ی را ای اش کر 
من عبد امسي و اصبح مسافرا,؛ شاحطا عن اهله و وطنه و ولده, متحیر| 
في المفاوز, تائها مع الوحوش و البهائم و الهوام. وحیدا فریدا, لا یعرف 
حيلة و لا يهتدي سیبیلا, اه ابا برد اه رای و ام ره او رهم 
الشداتتمسا ابا تخل هانا کی امن لا کل فلت الحید ار 
من مقتدر لا یغلب, و ذي اناة لا یعجل صل علي محمد و ال محمد و اجعلني 
اضنه را این ار با ماه مها مهو رس ها خاتا ای رن 
یعود علیه بفضل, او عبد وجیه هو اوجه مني عندك, او اشد [ 82 ] عبادخ لك 
اه مور اه فد خفن تفا مور نع هیام نوم ااعوه هه کاقه النق 
و ثقل الضريبة, او مبتلي ببلاء شدید لا قبل له به الا بمنك علیه, و آنا 
ااع سس اس اسان مر ی عا ها یفن ات الوا رده 
من مقتدر لا یغلب, و ذي اناة لا بعجل صل علي محمد و ال محمد و اجعلني 
لانعمك من الشاکرین و لالائك من الذاکرین. الهي و مولاي و سيدي و کم 
قزر کی ام واه توا طر بدام را ار از ها اساسا رها ی 
الضتارم م ارت فا حرف ار و ال ی هی و ام 

3 با 
رای زر وان خلم فا کاه صورقین کرم ار انه ار انت سا 
من مقتدر لا یغلب و ذي اناة لا یعجل صل علي محمد و ال محمد و اجعلني 
اعصت من شا و ات من الاک ارف مر خلت ا: ارحه 
الراحمین. مولاي و سيدي و کم من عبد امسي و اصبح علیلا مریضا سقیما 
قوها علی عرش العاه مفی لناشیا حملت سا الا لا عرسا و 
ای را ی 

را و۱ سای هه انا عمش لت کاد حوولت ب کرسی فلا ال الا انت: 


ها هی ی ات ما من ال موی ال تن 
امه اه ره دا 

ارحمني برحمتك يا ارحم الراحمین. مولاي و سيدي و کم من عبد اک 
اصبح قد دنا یومه من حتفه, و قد احدق به ملك الموت في اعوانه, یعالج 
سکرات الموت و حياضه, ندور عیناه پمینا و شمالا, ینظر الي احبائه و 
او وی ای ار ای 
لا تام ها تساو را انا مسا اسر ما 
فا ال اسان هن فیدر( ی مره ایام لا عحل صل لین 
لالائكک من الذاکرین و ارحمني برحمتك پا ارحم الراحمین. مولاي و سيدي و 
کم من عبد امسي و اصبح في مضاثق الحبوس و السجون, و کربها و ذلها و 
خیوها ها ما بر ام ال ل ماه ماه 
یمثل به, فهو في ضر من العیش و ضنك من الحياة, ینظر الي نفسه حسرة 
اس لیا راو اه انا خی مات که ود رما طلا از 
الا ات ات مه ور یه ایلع لین خن وال 
محمد و اجعلني لك من العابدین, و لنعمائك من الشاکرین, و لالائك من 
الذاکرین, و ارحمني برحمتك يا ارحم الراحمین. مولاي و سيدي و کم من 
عبد دا قد استمر علیه القضاء و احدق به البلاءء و فارق اودائه 
و احبائه و اخلائه, و امسي حقی | ذلیلا في ايدي الکفار و الاأعداء یتداولونه 
یمینا و شمالا, قد حمل في المطامیر, و ثقل بالحدید, لا بري شیا من ضیاء 
۱ 

اه که ای که فا الم اس تا رتور لا 
یغلب, و ذي اناة لا یعجل صل علي محمد و ال محمد و اجعلني لك من 
الانین وه تما من السا ره لاد ۱ رم ند ای 
افتا ال الا اه ها الب ان خاطا مه الم حها سه ها 
فوواکت الا سر سس ی ای لها ایا ای رد 
ی ار از ی لاصتا امش ات یت یداه 
فلا الم ال ات ارات ی لور درم ازاه سل صل علن 
محمد و ال محمد و اجعلني لك من العابدین و لنعماك من الشاکرین, و 

ااتاین ال ری ام سا سل رایمه اس ی 
کم من عبد امسي و اصیح قد استمر علیه القضاء, و احدق به البلاء و 
الکفار و الأعداء 0 الرماح و السیوف و السهام, و جدل صریعا, , و قد 
شربت الأرض من دمه, و اکلت السباع و الطیور من لحمه, و انا خلو من 
دا کله بل و مات لا ماسهفای منیا الم نت سا را مت 
مقتدر لا یغلب, و ذي اناة لا یعجل صل علي محمد و ال محمد و اجعلني 


را ها کر اط ما لا ول 
و لامدن يدي نحوك مع جرمها اليك, فبمن اعوذ يا رب و بمن الوذ, لا احد لي 
اک 
الذي وضعته علي السماء فاستقلت؛ و علي الجبال فرست.؛ و.علی آلارضر 
قاس فرت هی یاهع لها عاسان ان تصلی علی فحمه 
و ال محمد و ان تقضي لي جمیع حوائجي, و تغفر لي ذنوبي کلها صغیرها و 
کبیرها, و توسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنیا و الاخرة يا ارحم 
الراحمین. مولاي بك استعنت فصل علي محمد و ال محمد و اعني, و بك 
استجرت فصل علي محمد و ال محمد و اجرني, و اغنني بطاعتك عن 
طاعة عبادك. و بمسألتك عن مسألة خلقك, و انقلني من ذل الفقر الي عز 
ال اس ار اف ی ار 

ال ای را ای ای هت ال فا او ای ال که سل 
علي محمد و ال محمد و اجعلتي لنعمانك من الشاکرین, و للانك من 


دعاي آن حضرت براي دفع دشمنان 


خدایا! چه بسیار دشمني که شمشیر دشمني به روي من کشید و براي من 
لبه‌ي خنجر شر را تیز کرد, و دم برنده‌اش را برایم آماده نمود, و زهرهاي 
کشنده‌اش را پرایم آمیخت, و تيرهاي نشانه‌گیرش را برایم با و 
3 و جرعه‌هاي تلخ زهر خود را ها فروریزد, در آن حال به 
ناتواني‌ام نگربستي که طاقت دردهاي ناگوار زا تدارم: از آمادفي دز باب 
كکسي که به قصد جنگ با من برخاسته عاجزم, و در برابر بسياري از 
مشکلاتي که به من روي اورده و برایم کمین نهاده‌اند تنهایم, به طوري که 
براي مقابله , به مثل فکرم به جايي نمي‌رسد. پس مرا به نیرویت ياري 
کرده, و پشتم را به پاريات محکم نمودي, و تبیغ برنده‌اش را بر من کند 
كردي, و او را پس از زحماتي که در جمع‌اوري نفرات کشید خوار نمودي, و 
مرا بر او تفوق و برتري دادي, و کید و مكرهايي را که به سوي من 
داشته بود به خودش بازگرداندي, و او را برگرداندي در حالي که 
تشنگي اش فروکش نگردیده بود 0 خنك نشده بود. و انگشتانش 

را مي‌گزید, و روي گرداند در حالي که پرچم‌هایش افول کرده بود. 
پروردگارا! پس سپاس تو را سزاست اي قدرتمندي که مغلوب نشده و اي 
بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا براي 
نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت ذاکر بگردان. خدایا! و چه بسیار 
تجاوزگري که با نقشه‌هاي شومش با من ستم کرد, و براي شکار کردنم 
دامها نهاد, و کارگزارانش را براي جستجوي حالم به کار واداشت. و مانند 
درنده‌اي که براي شکار فراري‌اش کمین کرده به کمین من نشست تا 
فرصتي به دست آورده و به شکار خود برسد, و در ظاهر از روي تملق و 
چاپلوسي خود را خرسند نشان داده و روي نازیبایش را به من مي‌نمود. 
آنگاه که نادرستي باطنش و زشتي ضمیرش را ديدي و در تجاوزش به من 
اصرار ورزید, او را در همان چاه خود از سر انداخته و ریشه اش را از 
اساس قطع نمودي, و او را در گودالش سرنگون كردي, و گونه‌اش را هم 
ردیف خاك پایش را او را زده, و به سر نيزه‌ي 
خودش او را کشته, و با زه کمانش جانش را گرفته, بيني‌اش را به خاك 
مالیده و نیرنگش را به خودش بازگرداندي. و در بند پنشیمانی خود 
گرفتارش نموده, و به حسرت و افسوس مبتلایش ساختي, تا اینکه پس از 
نخوت و تکبر خوار و زبون گشته, 7ص پس از گردنكشي به زانو درآمده, و 7 
همان بندي که مي‌خواست مرا در آن ببیند با خواري و ذلت گرفتار گردید. 
پروردگارا و اگر رحمت تو نبود چيزي نمانده بود که من هم به همان بلايي 


که او دچار گشته مبتلا مي‌شدم. پروردگارا! پس سپاس تو را سزاست اي 
قدرتمندي که مغلوب نشده و بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت 
ذاکر بگردان. خدایا! و چه بسیار افراد حسودي که حسدش را به سویم 
نشانه رفت, و مرا به کینه‌اش دردمند نمود, و به تيزي زبانش مرا آزرد. و 
با گوشه‌ي چشمانش تيري بر بدنم زد, و آبرویم را هدف تيرهاي جود قرار 
داد, و صفاتي را به من منسوب کرد که در او قرار داشت. پروردگارا! پس 
تو را خواندم در حالي که پناهنده به توه مطمئن به سرعت اجابتت 3 
تکیه مي کنم بر آن سابقه‌ي خوبي که پیو سته از حمایتت سراغ دارم و 
آگاهم به این که هر كسي که به سايه‌ي حمایتت پناه برد مغلوب نگردد. و 
حوادث کوبنده‌ي روزگار به مقر ياريات کارگر نشود, پس با نیرویت مرا از 
عداوت او محافظت نمودي. پروردگارا! پس سیاس تو را سزاست اي 
قدرتمندي که مغلوب نشده و بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت 
ذاکر بگردان. خدایا! و چه بسیار ابرهاي گرفتاري که انها را از من پراكندي, 
و چه بسیار آسمان نعمتي که بر من فرو باريدي, و نهرهاي بزرگواري که 
جاري ساختي. و چشمه‌هاي جوشان حوادئي که آنها را فرو بردي, و لكه‌هاي 
كوچکي از مهرت که گستراندي, و سپرهاي تندرستي که پوشاندي. و 
گرداب‌هاي گرفتاري که برطرف کكردي, و امور جریان افته‌اي که مقدر 
فرمودي, و هرگاه آنها را طلب كردي تو 7 عاجز نکردند. و هرگاه آنها را 
اراده فرمودي قدرت امتناع نداشتند. پروردگارا! پس سپاس تو را سزاست 
اي قدرتمندي که مغلوب نشده و بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت 
ذاکر بگردان. خدایا! و چه بسیار گمان‌هاي نيكي که جامه‌ي عمل پوشاندي, 
و فقر و نداري که جبران كردي, و بيچارگي که از من گرداندي, و از 
لغزش‌هايي که در انها مرا برپا داشتي. و مشکلاتي که دور نمودي, اي 
اقایم از کارهایت مورد پانخواسست: فرار کرفته.و آنان مورد تعسایوتسن 
قراز مت کتر تن و آنچه انفاق کني از تو نمي کاهد, و از تو خواهند و عطا 
فرمائي و نخواهند و تو آغاز نمايي, و از فزوني بخششت درخواست کنند و 
تو دریغ نداري. پروردگارا! هر چه کني همه از روي نعمت بخشي و امتنان 
وجود و احسان توست, ولي من در برابركاري نکرده‌ام جز فرورفتن در 
گناهان و پرده دري محرماتت, و تجاوز از حدود و مقرراتت., و بي‌خبري از 
تهدیدت, و پيروي از دشمن خود و دشمنت. خدایا! این اعمال تو را 
بازنداشت از این که احسانت را بر من کامل گرداني, ولي اینها مرا از 
ارتکاب آنچه موجب خشم توست بازنداشت! خدایا! این جایگاه بنده‌ي ذلیل 
است که به يگانگي‌ات اعتراف کرده و به ی خود در اداي حفقت 


اعتراف مي‌نماید, و به گستردگي نعمتت و عادت‌هاي نیکویت و احسانت بر 
او گواهي مي‌دهد. اي پروردگارم و اي آقایم! آنچه از فضلت که مرا به 
رحجمنت مير ساند, و با آن به سوي خشنودي‌ات کاه برمي‌دارم, ۳۹ 
و عقابت ایمن مي‌گردم به من ببخشاي به عزت و بخششت. و به حق 
محجمد پیامبرت و امامان که درود تو بر او و بر انان باد, پروردگارا! پس 
سپاس تو را سزاست اي قدرتمندي که مغلوب نشده و بردباري که عجله 
نمي‌کند, بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و 
براي بخششهایت ذاکر بگردان. خداپا! و چه بسیار بنده‌اي که شب و روز 
در حال مرگ بوده و آن را احساس مي‌کند, و به آنچه بدنها مي‌لرزد و قلبها 
هراسان مي‌شود مي‌نگرد. و من از تمامي انها در سلامت و تندرستي‌ام, 
پروردگارا! پس سپاس تو را سزاست اي قدرتمندي که مغلوب نشده و 
بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا براي 
نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت ذاکر بگردان. خدایا! و چه بسیار 
بنده‌اي که شب و روز بیمار و مربیض است, و همواره در ناله ۵ اتف به 
سر مي برد در غم [ اندوه غوطه‌ور بوده, و راه گريزي از رن ندارد, غذايي 
بر او گوارا نبوده و آبي از گلویش پایین نمي‌رود, و قدرت دفع ضرر و جلب 
متعتی | ندارد, و او در حسرت و پشيماني است. و من در سلامتي بدن و 
تندرستي زندگي قرار دارم, همه‌ي آنها از توست, پروردگارا! پس سپاس 
تو را سزاست اي قدرتمندي که مغلوب نشده و بردباري که عجله نمي کند, 
بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و براي 
بخششهایت ذاکر بگردان. خدایا! و چه بسیار بنده‌اي که شب و روز ترسان 
و هراسان است و شبها بیدار مي‌ماند, مضطرب و تنهاست, لرزان و 
فراري و طرد شده است. در جاي تنگ ۱۱ وه 
زمین با تمامي وسعتش بر او تنگ است. چاره‌اي نداشته, و راه نجات و 
پناهي ندارد, و من از تمامي اینها در امنیت و تندرستي و عافیت قرار دارم, 
پروردگارا! پس سپاس تو را سزاست اي قدرتمندي که مغلوب نشده و 
بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا براي 
نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت ذاکر بگردان. خدایا! و اي آقایم و چه 
بسیار بنده‌اي که شب و روز در غل و زنجیر بوده و به دست دشمنان 
گرفتار آمده, و به او رحم نمي‌کنند. از خاندان و فرزندانش دور, و از 
برادران و شهرش بریده, هر لحظه انتظار مي‌کشد که به کدامین صورت 
به قتل رسیده يا مورد شکنجه و ازار قرار مي‌گیرد. و من از تمامي اينها در 
سلامتي به سر مي‌برم. پروردکارا! پس سپاس تو را سزاست اي 
قدرتمندي که مغلوب نشده و بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت 
ذاکر بگردان. خدایا و اي آقایم! چه بسیار بنده‌اي که شب و روز در جنگ 


قرار داشته و شدت آن را احساس مي کند. دشمنان از هر سو او را احاطه 
کرده‌اند, و شمشیرها و نیزه‌ها و وسایل جنگي بر او فرود ما ایند ۳ توان 
دارد خود را در زره آهني پوشانده, و چاره‌اي 0 ورام: کریزی ندارد؛ 
جراحت‌هاي بسياري برداشته, یا زیر پاها و اسبها خونین افتاده است, به 
امید قطره‌اي نت پا نگاه به خاندان و 7 است اما قادر بر ان 
نیست. و من از تمامي اینها در سلامتي قرار دارم. پروردگارا! پس سپاس 
تو را سزاست اي قدرتمندي که مغلوب نشده و بردباري که عجله نمي کند, 
بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و براي 
بخششهایت ذاکر بگردان. خدایا! و چه بسیار بنده‌اي که شب و روز در 
تاريکي‌هاي دریا و طوفان‌ها و امواج و گردابها قرار دارد, در انتظار غرق 
شدن و هلاکت است., اما چاره‌اي ندارد, يا به صاعقه يا خراب شدن خانه. 
يا غرق شدن يا سوختن, يا رانده شدن يا در زمین فرورفتن, يا مسخ شدن 
یا پرتاب شدن مبتلا گردیده. و من از تمامي اینها در سلامتي به سر 
مي‌برم. پروردگارا! پس سپاس تو را سزاست اي قدرتمندي که مغلوب 
نشده و بردباري که عجله نمي کند, بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا 
براي نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت ذاکر بگردان. خدایا! و چه بسیار 
بنده‌اي که شب و روز در مسافرت است. از خاندان و وطن و فرزندانش 
دور, در بیابانها سرگردان, با حیوانات وحش و چهارپایان و جنبندگان قرار 
دارد, تنها و بي‌کس است., چاره‌اي نداشته و راه به جايي نمي‌برد. يا به 
سرانا گرا گزشگیتا رهگ ها ا مور سحت در ما شمه از 
تمامي آنها آسوده بوده و از آنها در سلامتي به سر مي‌برم. پروردگارا! پس 
سپاس تو را سزاست اي قدرتمندي که مغلوب نشده و بردباري که عجله 
نمي کند, , بر محمد و خاندانش دورد فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و 
براي بخششهایت ذاکر بگردان. خدایا! و چه بسیار بنده‌اي که شب و روز 
فقیر تهیدست برهنه بوده, وامانده و مهجور, گرسنه و ترسان و تشنه 
است, در انتظار است که كسي به او احساني کند, يا بنده‌ي آبرومندي که 
زد رز تو از من انشوفتزتن است یا بیشتر بندگي تو را مي‌نماید و در غل و 
زنجیر قرار دارد و مورد ستم واقع شده, رنج سخت و بندگي دشوار؛ و 

اسارت دردناك و مالیات بسياري را بر او تحمیل کرده‌اند, يا به بلای 
۱ فراري از آن جز امتنان تو بر او وجود ندارد, در 
حالي که من مورد خدمت قرار گرفته و به من نعمت ارزاني داشته و از 
آنچه او قرار دارد در سلامتي و تندرستي هستم, پروردگارا! پس سپاس تو 
را سزاست اي قدرتمندي که مفلوب نشده و بردباري که عجله نمي کند, بر 
محمد و خاندانش درود فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و براي 
بخششهایت ذاکر بگردان. اي خدا و اي مولا و اي اقایم! و چه بسیار بنده‌اي 
که شب و روز را سپري مي‌کند در حالي که رانده و طرد شده, حیران و 


سرگردان است. گرسنه و ترسان مي‌باشد. در صحراها و بیابان‌ها گرفتار 
شده و گرما و سرما او را ۳11 مي‌دهد, و در زیان 9 ند کم قرار 
داشته, و خوار گردیده است. حسرت‌زده به خود مي‌نگرد, قدرت جلب سود 
و رفع ضرري را ندارد, و من به جود و بخششت از تمامي این امور آسوده 
هستم, پس معبودي جز تو نیست., پاك و منزهي اي قدرتمندي که مغلوب 
نشده و بردباري که عجله نمي کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا 
براي نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت ذاکر بگردان, و مرا 
مشمول رحمتت قرار ده, اي مهربانترین مهربانان. اي مولا و اقایم! و چه 
بسیار بنده‌اي که شب و روز مریض و بیمار است, بر بستر بيماري قرار 
گرفته و در لباسش به راست و چپ مي‌چرخد. از لذت غذا ود ات جچيزي 
احساس نمي‌کند, با حسرت به خود مي‌نگرد در حالي که به دفع ضرر و 
جلب منفعت قادر نیست و من به جود و بخششت از تمامي این امور 
اسوده هستم, پس معبودي جز تو نیست, پاك و منزهي اي قدرتمندي که 
مغلوب نشده و بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و خاندانش درود 
فرست و مرا از عبادت کنندگانت و براي نعمتهایت شاکر و براي 
بخششهایت ذاکر بگردان و به رحمتت مرا مشمول رحمتت قرار ده, اي 
مهربانترین مهربانان. اي مولا و اي اقایم! وچه بسیار بنده‌اي که شب و روز 
را سپري مي‌کند در حالي که مرگش نزديك شده,و فرشته‌ي مرگ در میان 
پارانش به او چشم دوخته, در حالت احتضار بسر برده و در گرداب مرگ 
غوطه‌ور است, چشمانش به راست و چپ مي‌نگرد به دوستان و خویشان 
و برادرانش نگاه مي کند, اما قادر به سخن گفتن و مورد خطاب قرار دادن 
نیست, با حسرت به خود مي‌نگرد در حالي که به دفع ضرر و جلب منفعت 
قادر نیست, و من به جود و بخششت از تمامي این امور اسوده هستم , 
پس معبودي جز تو نیست, پاك و منزهي اي قدرتمندي که مغلوب نشده و 
بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از 
عبادت کنندگانت و براي نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت ذاکر بگردان. 
و به رحمتت مرا مشمول رحمتت قرار ده, اي مهربانترین مهربانان. اي 
مولا و اي آقایم! و چه بسیار بنده‌اي که شب و روز را در تنگناهاي زندانها و 
دردها و رنجها و خواربهاي آن سپري مي‌کند, زندان بانها و شکنجه‌گران او 
را دست به دست مي‌دهند. نمي‌داند چه بر سر او مي‌اورند و چه شکنجه و 
بلايي دامنگیرش مي‌شود. و او زندگي سخت و مشكلي را دارد, با حسرت 
به خود مي‌نگرد در حالي که به دفع ضرر و جلب منفعت قادر نیست. و من 
به جود و بخششت از تمامي این امور اسوده هستم, پس معبودي جز تو 
نیست, پاك و منزهي اي قدرتمندي که مغلوب نشده و بردباري که عجله 
نمي کند, بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از عبادت کنندگانت و 


براي نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت ذاکر بگردان, و به رحمتت مرا 


مشمول رحمتت قرار ده, اي مهربانترین مهربانان. اي مولا و اي اقایم! و 
چه بسیار بنده‌اي که مقدراتت بر او استمرار داشته و بلا او را احاطه 
نموده و از دوستان و یاران و برادرانش جدا شده و حقیر و خوار در چنگال 
کفار و دشمنان قرار دارد, او را به راست و چپ کشانده, و در زندان‌هاي 
تاريك و زير غل و زنجیرها حمل مي‌شود. از روشني دنیا و خوشي‌هاي ان 
چيزي نمي‌بیند, با حسرت به خود مي‌نگرد در حالي که به دفع ضرر و جلب 
منفعت قادر نیست. و من به جود و بخششت از تمامي این امور اسوده 
هستم, پس معبودي جز تو نیست., پاك و منزهي اي قدرتمندي که مغلوب 
نشده و بردباري که عجله نمي کند. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا 
از عبادت کنندگانت و براي نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت ذاکر 
بگردان, و به رحمتت مرا مشمول رحمتت قرار ده, اي صاحب مهربانان. اي 
مولا و اي اقایم! و چه بسیار بنده‌اي که شب و روز را سپري مي‌کند در 
حالي که رغبت به دنیا دارد. تا انجا که به خاطر حرص بر دنیا خود و مالش 
را به خطر انداخته سوار بر كشتي مي‌شود. آنگاه که در درياهاي دور قرار 
دارد كشتي مي‌شکند, و با حسرت به خود مي‌نگرد در حالي که به دفع ضرر 
و جلب منفعت قادر نیست. و من به جود و بخششت از تمامي این امور 
اسوده هستم, پس مبودي جز تو نیست, پاك و منزهي اي قدرتمندي که 
مغلوب نشده و بردباري که عجله نمي‌کند. بر محمد و خاندانش درود 
فرست و مرا از عبادت کنندگانت و براي نعمتهایت شاکر و براي 
بخششهایت ذاکر بگردان, و به رحمتت مرا مشمول رحمتت قرار ده. اي 
صاحب مهربانان. اي مولا و اي آقایم! و چه بسیار بنده‌اي که مقدراتت بر 
او جاري گردیده و بلا و کفار و دشمنان او را احاطه کرده. و نیزه‌ها و 
شمشیرها او را فراگرفته, و مجرو( بر زمين افتاده, و زمین از خون او 
سیراب ب گردیده و حیوانات درنده و پرندگان گوشت او را خورده. و من به 
جود وا منرت ره یم خاظر یار از تمامي این اهوز اسوده هستم: اي آن 
که معبودي جز تو نیست. پاك و منزهي اي قدرتمندي که مفلوب نشده و 
بردباري که عجله نمي‌کند, بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا براي 
نعمتهایت شاکر و براي بخششهایت ذاکر بگردان. و به رحمتت مرا 
مشمول رحجمتت قرار ده, اي صاحب مهربانان. اي زر کهاز! سوگند به 
عزتت آنچه را از توست خواهانم و بر تو اصرار مي‌ورزم. و به تو پناه 
مي‌برم. و دستم را با آن که گناهکارم به سوي تو گرفته‌ام. پروردگارا! به 

که پناه برم و به که پناهنده گردم, جز تو كسي را ندارم, آیا ما 
تاتافت ند ان درحالی. که ۶ تو تکیه‌گاه مني و تکیه‌ام بر توست. و از تو 
راهن بات که ر اسان با مس اضرا پافت. و بر کوه‌ها پس 

محکم گردید, و بر زمین پس ثابت گردید, و بر شب پس تاريك شد, و بر 
روز پس نوراني گردید, این که بر محمد و خاندانش درود فرست و تمامي 


حاجتهایم را برآور و تمامي گناهان از کوچك و بزرگ آن را بیامرز. و 
روزي‌ام را بگستران آن گونه که شرف دنیا و اخرت را دارا شوم, اي 
مهربانترین مهربانان. مولایم! به تو ياري مي‌جويم پس بر محمد و خاندانش 
درود فرست و مرا پاري گردان, و به تو پناهنده شدم پس بر محمد و 
خاندانش درود فرست و مرا پناه ده, و به بندگي‌ات از بندگي غیر خود., و به 
درخواست از تو از درخواست از غیر تو بي‌نیازم گردان, و مرا از ذلت فقر 
به عزت بي‌نيازي, و از ذلت گناهان به عزت طاعت منتقلم گردان, چرا که 
مرس و مت وه تسار فافع بر سا راهان 
اي دای رای سای و اراس بو اس ماه بر و 
خاندانش درود فرست و مرا براي نعمتهایت شاکر و براي عطاهایت ذاکر 
گردان, و اي مهربانترین مهربانان مرا مشمول رحمتت قرار ده. 


دعاوه في الاحتراز (1) 


اشاره 


روي ان الصادق علیه‌السلام آخرج آیات من القرآن و جعلها حرزا لابنه 
مفسی. الکاظم علبه | لسلامی و کان بهر آمتو: عود تفه بر وهی هد : بسم 
الک اخمن الرعتممسم الله ول ال الا الب حفاخها ۲ اله الا الله آنمانا و 
صدقا؛ لا الم الا الله تعیدا و رقاء لا اله الا الله تلطفا و رفقا, لا اله الا الله, 
شید لاهن الخیه لس ما مه بالات ای اي ار تاه 
اللد. لا قفوم الا باللف. هما وی الا الم ه اخفض آمرنه الی اللقه ع نا 
پا ها و ی ما 
ا عتتااضص ام م ای ای اا الم و اس سای 
اللهه ها تاسن هی اج ان ار که اهر م ای دی 

ی ای ی ۱ 
ما ای 
الا من او ای ی سا مه اه ی ای او 
تعلوا علي و و اتوني مسلمین, کتب الله لاغلبن انا و رسلي ان الله قوي 
ان ها ار ار 
لدنك سلطانا نصیراء اذهم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم 
و اتقوا الله, و الله بعصمك من الناس ان الله لا بهدي القوم الکافرین, کلما 
انیا را للعرت. اسطفا ها للم و جسمعمی قی ای فسادا با نار کمی 
سا مس ای اسان ها قفا ار ار 
فی الا .فا روا الء اللد لماک تنلی‌نم له ات سس یه 
مس خایه فصو اسر تنایص ای ۱ 
مخرح صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا, و قربناه نجیا و رفعناه 
ما تس ام اراا تا خی ین ام ای 
عیتی: اد تفش اعنل فتول هل ادلکم غلی من بگفله هحفنا كت ال احك 
کي تقر عینها و لا تحزن و قتلت نفسا فنجیناك من الغم و فتناك فتونا. لا 
تخف انك من الامنین, لا تخف انك انت الأعلي, لا تخاف درکا و لا تخشي, لا 
یی ی ای 
معکما اسمع و اري, و ینصرك نصرا عزیزا و من یتوکل علي الله فهو حسبه 
اه اه فا اه را تس ای لت ام 
و لقیهم نضرة و سرورا,؛ و ینقلب الي اهله مسرورا,؛ و رفعنا لك ذکرك. 
تخر کی امه لین وا اد با للم را اتو یا را وت 
اقدامنا و انصرنا علي القوم الکافرین. الذین قال لهم الناس ان الناس قد 
یا ای ری ها ما ی 
فانقلبو| بنعمة من الله و فضل لم یمسسهم سو > م افتض رضوان الله, او 


هن کان,هشا قاحسام و جنا له تور( فحسن هقی الناین هو التق آیدت 
بنصره و بالمومنین و الف بین قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جمیعا ما 
باخیت. و تجعل لکما سلطانا فلا بضلون. الیکما باباننا انتما و.من اتبعکنا 
الغالبون. علي الله توکلنا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر 
القا تخیر انس خلت علی اه رش مرک ها مت تایه الا فاد با را 
ان ربي علي صراط مستقیم. فستذکرون ما اقول لکم و افوض امري الي 
الله ان الله بر اقا فان لها فمل کسمی: له لاله الا هو غاید 
توکلت و هو رب العرش العظیم, رب اني مسني الضر و انت ارحم 
الراخص یل له الداشت مایت ای کبس الظالس الم دنق الکتای ۱ 
ریب فیه هدي للمتقین. الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تاخذه سنة و لا نوم, 
لمات المماوات ها ق ار ما ال تم وا ما 
ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشيء من علمه, الا بما شاء وسع 
کرسیه السماوات و الأرض و لا یوده حفظهما و هو العلي العظیم. و عنت 
الوجوه للحي القیوم و قد خاب من حمل ظلماء فتعالي الله الملك الحق لا 
اله الا هو رب العرش الکریم, فلله الحمد رب السماوات و رب الأرض رب 
اعلمین و له الکبرياغ قي الشساوات و الارض و هو العزین آلحکیم: و آذا 
بش الق ان یاس وف اس ون لاخ سجانا مسفر اه 
1۳۳ وف 
العرا ی وغل امارهم توا افراس من ات اعمهواه و اضاه 
الله علي علم و ختم علي سمعه و قلبه و جعل علي بصره غشاوة, و جعلنا 
توقتت الا الم یه کت و اه اس آن اللم ماد اما ماش هد 
محسنون, و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما کلمه قال ان 
لیوم لدینا مکین امین, و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا, 
قسیکفيهم. الله و هو السمیع العلتم, لو انزلتا هذا القران علي جیل لزایته 
خاسها توا من خسذ ال سل ااسال روا لاس ای فک ن: 
هو للصالدی لا الم الاو عالت الغیت ه الشماده هه الرحی ارحیم هو الاه 
اند لا الم الاهه لمات الدس اسلا المع الستی العره الصا 
ال کیر سحا ال عها بر ره هو نله لاله الا ۶ ااتصور ار 
الأسماء الحسني یسیح له ما في السماوات و الاأرض و هو العزیز الحکیم. 
ربنا ظلمنا انفسنا و آن لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین, ربنا 
ارفا وا هه ان آها کات غراطا اما ساعت مرا و ماما 
با ما کات ها تا ها ای اه قل اسان ان ار 
یتخذ ولدا و لم یکن له شريك في الملك و لم یکن له ولي من الذل و کبره 
تکوراء ها لنا الا توکل علی. ال و-قد‌هدانا هبلنا و لنضیزن غلی. ما 


اذیتمونا و علي الله فلیتوکل المتوکلون, انما امره اذا اراد شینا ان بقول له 
کن فیکون. فسبحان الذي بیده ملکوت کل شيء و الیه ترجعون. اللهم من 
اه اه را را ی 
و اعقد [84] لسانه, و الجم فاه, و حل بيني و بینه کیف شئت و اني شئت. 
ها سه وف کل دایم ان اعد شمارا رش ی ترا ی 
في حجابك الذي لا برام, و في سلطانك الذي لا یضام, فان حجابك منیع, و 

ی کی ۳۱ ی 
ی و 
ضل علي محهد وال محمد کما,هدیتنا به من الضلاله: و اغفرلنا ولا باتابو 
لامهاتنا و لجمیع المومنین و المومنات, الأحیاء منهم و الأموات, و تابع بیننا و 
بینهم بالخیرات, انك مجیب الدعوات و انت علي کل شيء قدیر. اللهم اني 
استودعك نفسي و ديني, و امانتي و اهلي و مالي و عيالي, و اهل حزانتي, 
و خواتیم عملي, و جمیع ما انعمت به علي من امر دنياي و اخرتي, فانه لا 
یضیع محفوظك, و لا ترد و دائعك [85] , و لن يجيرني من الله احد, و لن 
اک من ی تدای اللفم دا ان قي دنا کته موف ارم عم 
فا ات لاس یاهع فعض رال اجه 


دعاي آن حضرت براي دفع دشمنان 


روایت شده: امام صادق - که بر او درود باد- آياتي از قرآن را انتخاب 
فر مود و آن را شاه هر ار ی 
و خود را نیز به وسيله‌ي آن از کید دشمنان حفاظت مي‌کرد. و آن دعا این 
است: به نام خداوند بخشنده و مهربان به نام خدا و معبودي جز خداوند 
نیست., به تحقفیق, معبودي جز خداوند نیست در حالي که به او ایمان و باور 
دارم, معبودي جز خداوند نیست در حالي که عبادت و بندگي او را 
مي‌نمايم. معبودي جز خداوند نیست در حالي که خواستار لطف و مهرباني 
او هستم, معبودي جز خداوند نیست, به نام خدا و سپاس او را سزاست., و 
به خدا تکیه کردم. و پشت و پناهم خداست. انچه خدا بخواهد تحقق یافته و 
نيرويي جز به خدا نیست, و توفیقم تنها از خداست. کارم را به او 
مي‌سپارم. و ياري تنها از ناحيه‌ي اوست., و صبر و بردباریم تنها به اوست. و 
خدا بهترین قدرتمند, و بهترین سرپرست و بهترین یاور است, و نيكي‌ها تنها 
از او نشأت مي‌گیرد, و بدیها را تنها او دور مي‌کند. و هر نعمتي که داریم از 
اوست؛ و تمامي امور مربوط به به اوست. و از خدا طلب کفایت کرده, و از 
خدا ياري مي‌جويم, و از او طلب نادیده گرفتن لغزشم را داشته, و از او 
امرزش خواسته, ی مي‌خوانم. و درود فا 
فرستاده‌ي ای الهي و فرشتگان اف بر بندکان 
صالح الهي. آن از سلیمان است و آن اینست: به نام خداوند بخشنده‌ي 
مهربان, بر من برتري مجویید و به حال تسلیم نزد من آیید, خداوند مقرر 
داشته که من و پیامبرانم غالب شده و خداوند نیرومند و استوار است. کید 
آنان ضرري نرسانده خداوند به آنچه انجام مي د هند احاطه دارد. و برایم از 
جانب خود قدرتي ياري دهنده قرار ده هنگامي که گروهي قصد ۳۳ 
دستهایشان را به سوي شما بگشایند. دستشان را از شما بازداشت. و 

تقواي الهي پیشه سازید و خدا تو را از خطر مردم حفظ خواهد کر 
خداوند گروه کافران را هدایت نمي کند, هر گاه آتش جنگ را افروختند 
خداوند خاموش ساخت. و در زمین فساد مي‌کنند: اي آتش بز ابراهیم سرد 
و سلامت باش,: و انان نسبت به او مکر کردند پس ما زیان کارشان 
ساختیم, و در بین خلق قدرت شما را گستردگي داد. و به یاد نعمتهاي الهي 
باشید شاید رستگار شوید. در پیشاپیش و پشت سر او نگهباناني قرار 
دارند که او را از امر الهي حفظ مي‌کنند. پزوزد کار ]۱ مرا در راه درست 
داخل و از راه درست خارج گردان, و از جانب خود قدرت ياري دهنده قرار 
ده, و او را به خود نزديك گردانده و جایگاه برتري به او دادیم به زودي 
0 براي انان محبت ایجاد مي‌کند. و بر تو محبتي از من قرار داده و 


نور چشمت نمودم, هنگامي که خواهرت راه مي‌رفت گفت: : آپا شما را 
راهنماي کنم به كکسي که او را کفالت مي‌کند و تو را به مادرت باز گرداندیم 
تا چشمانش روشن شود و نترس و شخصي را كشتي و ما تو را از غم 
نجات داده و تو را از ۳ نترس که از ايمني یافتگان هستي, نترس که تو 
برتري, از عقاب ترس و واهمه‌اي ندارد. نترس که از ستمکاران نجات 
يافته‌اي, نترس تو و خاندانت را نجات مي‌دهيم, نترسید من با شما هستم 
شنیده و مي‌بینم. و خداوند تو را ياري ارزشمندي مي‌نماید. و هر که بر خدا 
توکل نماید او را کفایت کرده. خداوند کارش را متحقق مي‌سازد. خداوند 
براي هر چیز اندازه‌اي مقدر ساخته است. خداوند شر ان روز را از شما 
دقع کرده و سرور و شادماني را به شما مي‌رساند, و نزد خاندانش مسرور 
بازمي‌گردد. و یادت را بزرگ داشنتیم. آنان (سان) زا <وشت می‌دار ند آن 
چنان که خدا را و ذارتت.ه آنان: که انمان: دارندخدا را پیشتر دوننست 
ميدارند, پروردگارا! بر ما صبر را فروریز و گامهایمان را محکم نما و ما را 
بر گروه کافران ياري د0؛ آنان که مردم به ایشان گفتند یر 3 شما 
جمع شده‌اند پس بهراسید اما بر ایمان ایشان افزوده شد و گفتند خدا ما 
را کافي بوده و او بهترین سرپرست است., ایشان همراه با نعمت الهي و 
فضلي که بدي به ایشان نمي‌رسد بازگشتند و به دنبال خشنودي خدا بودند, 
آیا کسي که مرده و و ما او را زنده نمودیم و براي او نوري قرار دادیم 
که در بین مردم گام برمي‌دارد؟ او كکسي است که با ياري‌اش و ياري 
مومنان تو را ياري نمود, و بین قلبهایشان انس و الفت ایجاد کرد, اگر 
تمامي انچه در روي زمین است را انفاق كني نمي‌تواني بین قلبهایشان 
انس و الفت ایجاد کني و اما خداوند بین انان انس و الفت ایجاد کرد. 
خداوند عزیز و حکیم است, تو را به وسيله‌ي برادرت ياري کرده و براي 
شما نیرو و توان قرار دادیم و همراه ایات ما به شما دست نمي‌یابند و 
شما و پیروانتان غالب و پیروزید. بر خدا توکل نمودیم, پروردگارا! بین ما و 
قوممان به حق گشایش عطا فرما, و تو بهترین گشايشگراني, بر خدا توکل 
کردم که او پروردگار من و پروردگار شماست. و تمام جنبندگان تحت 
اختیار اویند, پروردگارم بر راه مستفیم قرار دارد. پس به زودي آنچه را به 

شما فی گوایم به باد مي‌آورید, و کارم را به خدا| واگذار مي‌کنم ۳۳ 
خداوند به بندگان داناست, اگر روي گرداندند بگو خدا ما را کافي بوده 
معبودي جز او نیست, بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است, 
پروردکارا! ضرر بر من عارض شده و تو مهربانترین مهرباناني, معبودي جز 
نو نیست,؛ پاك و منزهي و من از ستمکارانم. الم ان کتاب شكي در ان 
بیست هدایتگر پرهیز کاران خدا, معبودي جز او بیست» زنده و 
ای اه ار 
ان اوست. چه كکسي نزد او شفاعت نماید جز ان که با اجازه او باشد, انچه 


را پیشاپیش ایشان و پشت سر آنان است مي‌داند. و به چيزي از علوم او 
احاطه ندارند جزِ آنچه بخواهد, قدرت او تمامي آسمانها و زمین را 
فراگرفته و حفظ آنها او را به رنج نمي‌اندازد, و او برتر و بزرگ است. و 
جمرهها رادار و ادا قاس کر وه که سم ماب ای 
گردد. پس برتر گردید خدا که مالك و حق است. معبودي جز او نیست. 
پروردگار عرش بزرگ است, پس سپاس خدا را سزاست, پروردگار 
آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار جهانیان. 9 بزرگي 2 آسمان‌ها و 
زمین براي اوست و او عزیز و حکیم است. و هرگاه قرآن بخواني بین تو و 
آنان که ایمان تق آور ند پوششي فراگیر قرار مي‌دهیم؛ و بر قلوبشان 
موانعي ایجاد کردیم تا نفهمند, و در گوشهایشان سنگيني است. و هرگاه در 
قرآن تام پروردگارت را به تنهايي بردي با نفرت روي مي‌گردانند, آیا ديدي 
کسی زا کم‌هوای شس وا مود یه فوار داهه امد اداشتن علم اه 
نا توا ای بو نی سل ماو مگ 
پس آنان نمي‌بینند. و توفیقم تنها از خدا بود و بر او توکل کرده و به سوي 
او بازگشت مي‌کنم. خداوند با كساني است که تقوا پيشه کرده و آنان که 
نیکوکارانند, و پادشاه گفت او را بیاورید تا براي خود آزادش کنمء هنخاهنی 
که با او سخناني را مطرح کرد گفت هم اکنون تو در نزد ما ارزشمند و 
اميني. و صداها براي خدا آرام گردیده پس تنها صداهاي آرام را مي‌شنوي, 
خداوند آنان را کفایت کرده و او شنوا و داناست. اک اف نراد یی 
مي‌فرستاديم محققا آن را مي‌ديدي که از خشیت الهي سرافکنده و از هم 
اوست خدايي که معبودي جز او نیست داناي نهان و آشکار است او 
مهربان و بخشنده است. اوست خدايي که معبودي جز او نیست, پادشاه 
پاك و ايمني‌بخش, امان دهنده غالب, عزیز و گرامي و قدرتمند و بزرگوار 

است پاك و منزه است خداوند از آنچه نسبت به او شرك مي‌ورزند, اوست 
خدايي که آفریدگار و پدیدآورنده و تضنویر کر است, براي او نام‌هاي 
نیکوست آنچه در آسمان‌ها و زمین است او را تنزیه مي‌کنند وراه اش 6 
حکیم است. پروردگارا! به خود ستم کردیم و اگر ما را نيامرزي و مشمول 
رحمتت قرار ندهي از زیانکاران خواهیم بود, پروردگار!! عذاب جهنم را از 
ما دور دار به درستي که عذاب آن زیانبار است. آن بد جایگاه و مقامي 
است. پروردگارا! اين را باطل نيافريدي پاك و منزهي ما را از عذاب آتش 
دور دار. و بگو ستایش خدايي را سزاست که فرزندي نگرفته و در 
پادشاهي شريكي ندارد و از ذلت سرپرستي ندارد و او را بسیار بزرگ 
شمار. چرا بر خدا توکل نکنیم در حالي که ما را به راهمان هدایت کرد و 

بز آنچه-ها زا ازار مي‌دهيد ضبر. مي‌کنیم و متو کلان؛تر خدا توکل. تعایند: و 


امر الهي بر اراده‌ي ایجاد اشیا آن است که به او بگوید باش؛ آن هم 
بي‌درنگ محقق شود, پس پاك و منزه است آن که ملکوت هر چیز به دست 
اوست و به سوي او بازمي‌گردید. خدایا! هر که نسبت به من يا خاندان یا 
اولاد من يا آنان که مورد عنایت من هستند قصد بدي یا دشمني يا ضرر و 
زياني را دارد, سرش را بر زمین زن, و زبانش را لال و دهانش را ببند, و 
بین من و او هرگونه, و هر زمان که خواهي فاصله بینداز, و ما را از او و از 
هر جنبنده‌اي که در اختیار توست.؛ - پروردگارم بر راه مستقیم قرار دارد - 
در حجابت که مورد سوء قصد قرار نمي‌گیرد, و در سلطنتت که مورد ستم 
واقع نمي شود قرار نده۵؛ چرا که حجابت گسترده, و نگاهباني‌ات استوار؛ و 
امرت غالب. و سلطنتت قدرتمند است., و تو بر هر کار قادري. خدایا! بر 
محمد و خاندانش درود فرست برترین درودي که بر يكي از مخلوقاتت 
فرستادي, و بر محمد و خاندانش درود فرست همچنانکه ما را به وسيله‌ي 
او از گمراهي هدایت نمودي, و ما و پدران و مادران و تمامي زنان و 
مردان موّمن, زنده و مرده‌ي آنان را, بیامرز, و بين ما و انان نيكي‌ها را 
قرار ده, تو اجابت کننده‌ي دعاها و تو بر هر کار قادري. خدایا! من خود و 
دین امانت و خاندان و مال و همسر و نزدیکانم و اعمالم و تمامي 
نعمتهایت نزد خودم را از امور دنیا و اخرتم را به تو به امانت مي‌سپارم, 
چرا که آنچه در نزد تو حفظ شود ضایع نشده, و امانتهایت حقیر نگردد, و 
كکسي مرا از خداوند پناه نداده و غیر از او پناه و پناهگاهي نمي‌يابم. اي خدا| 
و اي پروردگار ما! در دنیا و اخرت به ما نيکي عطا کن و ما را از عذاب 
اتش رهايي بخش, و درود خدا| بر محمد و تمامي خاندان او باد. 


دعاوه في الاحتراز (2) 


اشاره 


شنم الله اترخمن الیش الله ار الله آکتره الله اکن اغلی ال ها 
اخاف و احذر, و استجیر بالله - یقولها ثلاث مرات - عز جار الله, و جل ثناء 
اللصو لا اله الا الله محره لا شریك عم صلن اللهغلی محفوهاله ای 
احرسني بعينك التي لا تنام, و اکنفني برکنك الذي لا پرام, و اغفرلي 
بقدرتك, فانت رجائي, بت من نعمة انعمت بها علي قل 1 عندها 
شكري, و کم من بلیة ايتليتتي بها قل لك عندها صبري. فیا من قل عند 
و و و ی ین 
اردا: با انعم ال احخصیهد صل علی مجمد: المحنر الم 
ادفخو ادرا في تخرمر و اشتعد نت من شر اللمم اغتی علی دیتی ندنبای 
و علي آخرتي بتقواي, و احفظني فیما غبت عنه, و لا تكلني الي نفسي فیما 
ی و و و 
اعطتی‌ما لا فص [ ۱87 ایک وهات |99 + اسالكک فوحا فرباه ححوحا 
رحیبا, و رزقا واسعا, و صبرا جمیلا. و عافية من جمیع البلایا انك علي کل 
شيع قدیر. اللهم اتن. اسانت العفم و العافیه و الامن ۵ الصحق و الصیز و 
۱ ۱ ی ۳9 
ما ی و مالي و اخواني من 
المومنین و المومنات. و جمیع ما انعمت به علي, و استودعك ذلك کله با 
را و في حفظك و حرزك و 
عياذك, عز جارك و جل ثناوك و لا اله غيرك. اللهم فرغ قلبي لمحبنك و 
دک و انفشه توح ایامبصانی, کها. و اخفل رادم فون. الا تفوا ‏ 
وا ایا را تا و اجعل 
فراري اليك, و رغبتي فیما عندك, و البس قلبي الوحشة من شرار خلقك. و 
الانس بأوليائك و اهل طاعتك, و لا تعجل لفاجر و لا لکافر علي منة, و لا له 
عندي یدا و لا لي الیه حاجة. الهي قد تري مكاني. و تسمع کلامي, و تعلم 
سري و علانيتي, و لا يخفي عليك شيء من امري, يا من لا یصفه نعت 
الناعتین. و یا من لا یجاوزه رجاء الراجین. يا من لا یضیع لدیه اجر 
المحسنین, يا من قربت نصرته من المظلومین. يا من بعد عونه عن 
الطالمین قد تما تال من قلان مها عظارت:ه آنتهل عتیما ححزت: 
نظرا میمعت عنوم. ور اغمرارا سر آن. عانه. االهم. قخنه غرن حاامه 
تفر وق و افال حدم عی قفرل غایمت و احفل. له شعلا فنها بای و مب ۱ 
عما ینویه, اللهم لا تسوغه ظلمي, و احسن علیه عوني, و اعصمني من مثل 
فعاله, و لا تجعلني بمثل حاله, يا ارحم الراحمین. اللهم اني استجرت بك و 


کل نی مضه ام الم این یر تام ری 
الي قونك. مستجیرا بك من ذي التعزز علي و القوة علي ضيمي, فاني في 
جوارك فلا ضیم علي جارك, رب فاقهر عني قاهري بقوتك. و اوهن عني 
مستوهني بعزتك, و اقبض عني ضائمي بقسطك, 1 
تعدلت: رت فا عد نی ار کر قعبادات امم‌عاندتر و آوشلنی في خواز آنه عر 
وه ی 2۱۱۱ 9 ۳ ی و 3۳ 
وا ی ال ها ها در 
و لا ولدا, و لم یکن له شريك في الملك و لم یکن له ولي من الذل و کبره 
تکبیرا, من یکن ذا حيلة في نفسه, او حول بتقلبه [89] , او قوة في امره 
تتی خسه ال فان وله فیم من کل نی اه امه رداص 
الذي لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و کل ذي ملك فمملوك لله, و 
کل قوي ضعیف عند قوة الله, و کل ذي عز فغالبه الله. و کل شيء في 
فیضه لول کل عزنر لنظیی: اللش صفر کل هاش عم امه لام عم 
کیان عند ساصان اللمبه ارخرت» ارسظلت غلی و لن خی 
ال رات کر ک یعونصم ای للم بش توا 
کل مترف ذي سورخ و جبار ذي نخوخ, و متسلط ذي قدرة, و وال ذي امرةء 
و مستعد ذي ابهة, و عنید ذي ضفينة, و عدو ذي غيلة. مدري ذي حيلة, و 
حاسد دی قوق. و:ماکر دق مکيذة. و کل معین آه معان علي [91] 1 
معوبة, او سعاية مسلبة, او حبلة موذية, او غائلة مردبة, او کل طاغ دي 
ی 6 ۱ فاخذت لنفسي و 
مالي حجابا دونهم بما انزلت من کتابك. و احکمت من وحيك لذي لا بت 
من سورة بمثئله, تله, و هو الحکم ال ان ال یه ال ان 
یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. ۹ ۳ 
و ال مریم این عایت ق الغافته و الا و لس مالرخاع 
ی ی اللفم یل عون و 
بك الوذ, و بك اصول, و اياك اعبد و اياك استعین, و عليك اتوکل, و 
في نحر اعدائي, و استعین بك علیهم, و استکفیکهم فاکفنيهم بما شئت و 
کیف شنت 1۳ شنت: بحولك اه انك علي کل شي ۶ قدیر, 
فا و اه اس ال ی و ات و 
لکما سلطانا فلا بصلون الیکما بایتناانتما و من اتیکعما الغالبون, لا تخافا 
انني مععما اسمع و اري. قال اخسوقوا فیها و لا تکلمون. اخذت بسمع من 
يطالبني بالسوء بسمع الله و بصره. و قوته بقوة الله 0 
ی ها ما تا 
بین آیدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اللهم پدك 
فیق کل دم بح 92] مع فولت امن کل فقو معتاطایات آخزدسن کل 


ار علی ی وان یی نت شین فا ام دود 
۳ فلا ماجا:سماگه قانتش اعلم ان عدات آوشع ضن عفر الجازر: 
و آن انصافك من وراء ظلم الظالمین. صل علي محمد و ال محمد اجمعین, 
و اجرني منهم يا ارحم الراحمین. اعیذ نفسي و ديني و اهلي و مالي و 
ی 
لو سای هلان اهوم یرنه لت هه افو و باس 
الذي نفس عن داود کریته, و بالاسم الذي قال للنار كوني بردا و سلاما 
علی ایا هی اراکا بت کید مجاهم ال اسر وب و مره الله النت از 
تحصي, و بقدرة الله المستطيلة علي جمیع خلقه. من شر فلان و من شر 
ما خلقه الرحمان, و من شر مکرهم و کیدهم. و حولهم و قوتهم و حیلهم 
انك علي کل شي ء قدیر. اللهم بك استعین؛ و بك استغیت, و عليك اتوکل, ۸ و 
انت رب العرش العظیم, اللهم صل علي محمد و ال محمد و خلصني من 
کل مصيبة نزلت في هذا الیوم. و في هذه الليلة. و في جمیع الایام و 
اللبالی هن الا الی الارص ان علی اد شی قدیرمه احعل مها 
في کل حسنة نزلت في هذا الیوم. و في هذه الليلة, و في جمیع الليالي و 
اللیام‌ مت الما ء ال الارخنایت علی کل شوه قر. انیم بت امد 
بل اجه من ضلی الله غایه الم الیل اجه بای آتوسل ان 
لطی لیامت ای ای کی فص صر تلع مه 
فتکا یاک تیا رن سراف ای و یل رطف ال ال ال 
0 ار در ۱ با ۱ ۳ تور 
صلی ال فلی مه الم الا هیهت مامتها کر 


دعاي آن حضرت براي دفع دشمنان 


به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان, خدا| برتر است.؛ خدا| برتر است.؛ خدا| برتر 
و والاتر و ارزشمندتر است از انچه مي‌ترسم و مي‌هراسم, و به خدا پناه 
مي‌برم - سه بار, حفاظت الهي استوار و ثناي او برتر است. و معبودي جز 
خدا نیست. یگانه بوده و شريكي ندارد. و درود خدا بر محمد و خاندانش 
باد. خدایا! مرا به چشمت که خواب ندارد حراست نما, و به عزتت که 
پروردگارا! چه بسیار نعمتها که به من دادي و شکرم در مقابلش اندك بود, 
و چه بسیار بلاها که مرا بدان مبتلا ساختي و صبرم در آن اندك بود. اي آن 
که در مقابل نعمتش شکرم اندك بود ولي محرومم نساخت, و اي آن که 
هنگام بلا صبرم اند ك بود ولي خوارم ننمود, و اي آن که در حال ارتکاب 
گناه مرا دید ولي رسوایم نکرد. اي نيكوكاري که همواره چنین بوده, اي 
نعمت دهنده‌اي که نعمتش به شمارش درنمي‌اید. بر محمد و خاندانش 
درود فرست, خدایا! به وسيله‌ي تو شرشان را دفع کرده و به خودشان 
بازمي‌گردانم, و از شر آن به تو پناه مي‌جویم . خدایا! به دنیایم بر دینم» و به 
تقوایم بر آخرتم ياري‌ام گردان, و در آنچه از آن غایبم مرا حفظ فرما, و در 
آنچه حاضرم مرا به خود وامگذار, اي آن که گناهان به او ضرر نرسانده و 
بخشش از او نمي کاهد, آنخه ند خن ره تفی‌رسانق: زا بر امن ببخشاي و 
آنچه از تو نمي‌کاهد را به من عطا فرما همانا تو بخشنده‌اي, از تو گشایش 

نزديك, و راه خروجي وسیع, و روزي گسترده, و صبري زیبا, و سلامتي از 
تمام بلاها را خواهانم, به تحقیق تو بر هر کاري قادري. ٩‏ 
و سلامتي, و امنیت و صحت. و صبر و استمرار تندرستي و شکر بر 
تندرستي را خواستارم, و از تو مي‌خواهم که بر محمد و خاندانش درود 
تا و از زنان و 
مردان موّمن, و تمامي نعمتهایت در نزد من بيوشاني, و پروردگارا! ك 
نها را به تو مي‌سپارم. و از تو مي‌خواهم که مرا در حمایت خود و 
و ها مرا میتی رر 
معبودي جز تو نیست. خدایا! قلبم را براي محبت و یادت فارغ گردان, و آن 
را در طول زندگي‌ام به خوفت زنده بدار, و توشه‌ام را از دنیا تقوایت قرار 
ده, و نيرويي به من عطا کن که تمامي طاعتهایت را انجام دهم و تمامي 
موجبات خشنودي‌ات را تحقق بخشم, و فرارم را به سوي خودت و رغبتم 
را به سوي انچه نزد توست قرار ده. و وحشت از شرار خلقت و انس به 
اولیائت و مطیعان درگاهت را به قلبم بپوشا ور 
منتي قرار نداده. و دست قدرتي را براي او نزد من باقي مگذار. و مرا 


حاجتمند او قرار مده. خدایا! جایگاهم را دیده, و کلامم را شنیده.و به سر و 

شکارم اعاهي, و چيزي. از امورم بر تو مخفی نیست, اي آن که وضف 
توصیف گران او را توصیف نکرده, و امید امیدواران از او تجاوز 
تمی‌کند‌اي ان کة پاداش نیکوکاران نزدش ضایع نمي‌گردد, اي آن که 
ياري اش همواره ستمدیدگان و دور از ستمگران, به به آنچه از طرف فلاني 
به من رسیده از چيزهايي که منع نموده و نهي فرموده‌اي آگاهي, این 
کارهاي او به خاطر تکبر از نعمتهايي که به او داده‌اي و مغرر شدن به 
کن, و به قدرتت بر او تيزي‌اش را از من بشکن, و او را به خود مشغول 
ساز. و در آنچه قصد دارد ناتوانش نماء خدایا! به او اجازه ستم نمودن بر 
من را ندم؛ شا سم را علیه او نیکو گردان و از همانند کارهاي او مرا پناه 
ده, و مرا به حالت او در نیاور, اي مهربانترین مهربانان. خدایاا بض نو یناخ 
برده و بر تو توکل نموده, و کارم را به تو واگذار مي‌کنم, و بر تو تکیه 
نموده و ناتواني‌ام را به نیرویت وابسته مي‌سازم. در حالي که از 
قدرتمندان دز هرن هتم رن بر خود به تو پناه فی اد راهن ون عهایت: نو 
هستم . پس بر كکسي که در حماپت ی ۲ ظلمي واقع نمي شود 
پروردگارا! به نیرویت زورمند بر من رآ مغلوب گردان, و به عزتت آن که 
هرا خوارضی کید خهارس: تمام وه دار کر ات ان که ی مرت تم فی هر نو 
را قبضه کن؛ و به عدالتت از كکسي که به من ظلم روا مي‌دارد تلافي نما. 
ترفزد کار ]۲ به پناهت پناهم د» و به پناه نو پناهنده ات حفاظت مي‌ شود و 

مرا در حمایت خود وارد ساز, که توا رت اه اس 0 
جز تو نیست, و پوششت را بر من بگستران, هر که را در پوشش خود قرار 

دهي او ايمني یافته و خوف و واهمه‌اي و توتیت: پروردگارا! در آنها مرا 
هت ی و ۱ نیست؛ انا هوک ۱ 
ندارد, و در قدرتش شريكي نداشته و از ذلت براي او سريرستي نیست و 
بسیار او را تکبیر گو, هر که در جانش براي خود چاره‌اي داشته باشد, یا 
قدرتي که با ان عمل نماید, يا تواني در کارش براي او به جز از ناحيه‌ي 
خدا باشد, نیرو و توان و تمام چاره‌جويي‌ام به خداي یگانه یکتا و بي‌نیاز 
است, ان که نزاده و نمي‌زاید و همتايي ندارد. هر صاحب ملك و قدرتي 
مملوك خداست و هر نيرومندي در برابر نيروي خدا ضعیف است و خدا بر 
هر صاحب شوکتي پیروز است و هر چیز در قبضه‌ي قدرت اوست. هر 
عزيزي در مقابل قدرت خدا ذلیل. و هر بزرگي در برابر عظمت الهي 
کوچك است, و هر ستمگري در برابر قدرت خدا خاضع مي‌باشد. و ياري 
جسته و توان گرفتم علیه هر دشمنم به دوستي خدا, و شر هر شروري را 
با پاري خدا به خودش باز گرداندم. و به اذن خدا بین خود و بین هر قدرتمند 


با هیبت, و ستمگر با نخوت, و زورمند با قدرت. و سرپرست با شوکت, و 
اماده با ابهت؛ و کینه‌توز با کینه, و دشمن با فریب, و دفع کننده با حیله, و 
حسود با نیرو, و مکار با کید, و هر که با سخني اغواگر, یا سخن‌چيني خانه 
برانداز, یا حيله‌ي موذیانه, يا مشکل پست, یا هر طغیانگر با نخوت, یا 
خودنماي با خيالاتي, به هر جهت اد سدي ایجاد کردم. آنگاه براي 
خود و مالم در مقابل آنان حجابي قرار دادم به سب آنچه در کتابت نازل 
فرمودي, و در وحیت ثابت گردانيدي, که سوره‌اي اه آزم من توان 
آفرن و آن خاکم ادلی اس و کاس ات که اطلن در‌هسایشن بوران 
پشت یر آ شخ نهر و از جانب حکیم ستوده‌اي نازل شده است. خدایا! 
بر محمد و خاندانش درود فرست. و ستایش و سپاسم را براي خودت قرار 

ده, در تنلدرستي و بلا, و شدت و انا تخر همواره و جاودانه که زوال 
نپذیرد, بر زنده‌اي که نمي‌میرد توکل مي‌کنم. خدایا! به تو پناه برده و به تو 
پناهنده مي‌شوم. و به وسيله‌ي تو حمله نموده و تنها تو را مي‌پرستم, و تنها 
از تو ياري مي‌جويم, و بر تو توکل کرده و پا تو دشمنانم را دفع مي‌کنم. و 
از تو علیه آنان ياري مي‌طلبم, و از تو علیه آنان کفایت مي‌جويم, مرا به هر 
صورت که مي‌خواهي, و هرگونه که مي‌خواهي, و از آنچه مي‌خواهي به 
ياري و توان خودت پاري گردان, تو بر هر کار قادري, ۳ آنان را کفایت 
کرده و او شنوا و داناست. گفت بازوان تو را به کمك برادرت محکم کرده 
و براي شما قدرتي قرار مي‌دهيم. زان ابات سا به شما دست نخواهند 
یافت و شما و پیروانتان پیر وزیبد» تتر سید همانا من با شمایم شنیده و 
مي بینم» , گفت دور شوید و با من سخن نگویید. شر آن که مرا به کار زشت 
مي‌خواند را به گوش و چشم خدا, و نیرویش را به نیرو و توان الهي و 
قدرت آشکار او گرفتم, پس اگر خدا بخواهد بر ما قدرت و تسلطي ندارند, 
و از پیشاپیش و از پشت سرشان مانعي قرار دادیم که آنان را فرا گیرد و 

نمي‌بینند. خدایا! قدرتت برتر از هر قدرت,و نیرویت از هر روت 
استوارتر, و سلطنتت برتر از هر سلطنت است. تین ین مد و خاندانش 
درود فرست و آنگاه که جز تو پناهي نمي‌جویم و پناهگاهي ندارم پناهم 
باش؛ زیرا مي‌دانم که عدالتت از ستم ستمگران گسترده‌تر, و انصافت در 
وراي ظلم ظالمین است. بر محمد و تمامي خاندان او درود فرست و مرا 
از انان پناه دم اي مهربانترین مهربانان. خود و دین و خاندان و مال و 
فرزندان و هر که عنایتم شامل حالش مي‌شود و تمام نعمتهایت نزد خود را 
پناه مي‌دهم به نام خدايي که گردنها در برابرش خاضع است, و به نام 
خدايي که سینه‌ها از او هراسانند و جانها از او مي‌ترسند. و به نام خدايي 
که رنج داوود را برطرف کرد, و به نام خدايي که به آتش گفت بر آبراهیم 
شون و اف مات هش فص ای بش امد مگ وس ها ابا وا کار 
ساختیم, , و به قدرت خدا که شمارش ندارد, و به نيروي الهي , بر تمامي 


موجوداتش, از شر فلان و از شر آنچه خداي بخشنده خلق کرده, و از شر 
مکر و کید و نیرو و توان و حیله‌هایشان, به درستي که تو بر هر کار قادري. 
خدایا! از تو ياري جسته و از تو فريادرسي مي‌طلبم, و بر تو توکل مي‌کنم 
و تو پروردگار عرش بزرگي, خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست و 
مرا از هر مصيبتي که در این روز و این شب, و در تمامي شبها و روزها از 
اسمان ترصن قرو فی‌آنود رها ساز, به درستي که تو بر هر کا ر قادري, و 
مرا از هر نيكي که در اين روز و این شب., و در تمامي شبها و روزها از 
اتتمان بر زمین فرود ضی‌آجد بهره مند ساز, به درستي که تو بر هر کار 
قادري. خدایا! به تو آغاز کرده, و به تو ياري مي‌جویم, و به واسطه‌ي محمد 
- که درود خدا بر او و خاندانش باد- به سوي تو توجه مي‌کنم, و به کتابت 
توسل مي‌جويم, که به لطف پنهانيات بر من لطف نمايي, به درستي که تو 
بر هر کار قادري, جبرئیل از سمت راستم, و میکائیل از سمت چپم. و 
اسرافیل از سمت جلو, و نیرو و تواني جز به خداي برتر و والاتر نیست., از 
پشت سر و از پیشاپیشم. معبودي جز تو نیست پاك و منزهي و من از 
ستمکارانم. و درود و سلام بسیار خدا بر محمد و خاندان پاك او باد. 


دعاوه في الاحتراز (3) 


اشاره 


من فلی ین بقطین آبه خال: ان الخیر آلی, آبی آلخنین, موی بن یم 
علیهماالسلام و عنده جماعة من آهل بیته, بما عزم علیه موسي بن المهدي 
في آمره, فقال لأهل بیته: ما ترون؟ قالوا: تر. ان اعد مه و ان ویب 
محضا, نم حانه از عیفر سر آوالسیی ملسم شم وال 
زعمت سخينة ان ستغلب ربها فلیغلین مغالب الغلاب ثم رفع بده الي 
ااا ها ای سس و کم یه ی ارس ی ۱۳ 
ها ار وا ی مامت کی ی ان تا با 
ضعفي عن احتمال الفوادح, و عجزي عن ملمات الجوائح, صرفت ذاك عني 
حول و نت زا صولسی ها تم لته فی رالد تارج لین 
خائبا مما امله في الدنیا, متباعدا مما رجاه في الاخرة, فلك الحمد علي ذلك 
قدر استحقاقك سيدي. اللهم فخذه بعزتك, و افلل حده عني بقدرتك, و 

رز ها فا ار ان 
عدوي حاضرة ۰ تکون من غيظي شفاء و من حنقي علیه وفاء. و صل اللهم 
دعائي بالاجابة, و انظم شکايتي بالتغییر, و عرفه عما قلیل ما اوعدت 
ای 
هلف الکریمء فال» نو تفرن العومد قما اخشتوا الا قراعه الکتابمضوت 
0[ 


دعاي آن حضرت براي دفع دشمنان 


علي بن بقطین گوید: خبر به امام کاظم - که بر او درود باد" رسید که 
موسي بن مهدي قصد بدي نیست به او دارد. ۰ هنگام گروهي از 
خاندان امام نزد ایشان حضور داشتند, امام از آنان چاره‌ي کار را پرسید, 
گفتند: به عقيده‌ي ما از او دور شو و خود را از او پنهان نماء که از شر او 
در امان نتوان بود, امام تبسمي کرد و این شعر را خواند: سخینه مي‌بندارد 
که بر خدایش غالب و پیروز مي‌گردد. محققا به وسيله‌ي پیروزمندان 
شکست مي‌خورد. انگاه دستش را به سوي اسمان بلند کرد و این دعا را 
خواند: وی ی وی ری 
براي من لبه‌ي خنجرش را تیز کرد, و دم برنده‌اش را برایم آماده نمود, و 
زهرهاي کشنده اش را برایم ات و چشمان نگاهبانش براي نگاهباني‌ام 
به خواب نرفت, , آنگاه که ناتواني‌ام را از تحمل مشکلات و عجزم را از 
شداید بسیار ديدي, به نیرو و توانت ان را از من دور ساختي, نه به نیرو و 
توانم, پس او را در حفره‌اي که برایم کنده بود انداختي. در حالي که به 
آرزوهایش در دنیا نرسیده و از امیدهایش در 7 دور بود, اي آقایم پس 
به اندازه‌ي استحقاقت سیس تو را سزاست بر انچه عمل نمودي. خداپا! 
به عزتت او را بگیر, و به قدرتت تيزي‌اش را بشکن, و او را به خود 
مشغول بساز, و از انچه قصد دارد ناتوانش نماء خدایا! مرا از او پناه ده, 
حمايتي که از غضبم اش بوده, و از شدت انتقامم برحذر باشد. و خدایا! 
دعایم را به اجابت برسان. و شکایتم را به تغییر در حال او قرین نما, , و به 
زودي تهدیدهایت در حق ستمگران را به او بنمایان» و وعده‌هایت در اجابت 
مضطران را به من نشان ده, تو داراي فضل بزرگ و منت بزر گوارانه‌اي. 
گوید: آنگاه قوم متفرق شدند, و اجتماع بعدي آنان براي خواندن نامه‌اي 
بود در مورد کشته شدن موسي بن مهدي. 


دعاوه في الاحتراز (4) 


اشاره 


عفن علن تن تطین قال: کت واففا علي زاس فارون, آلزشید ادا دی 
موسي بن جعفر, و هو يتلظي علیه. قلما دخل حرك شفتیه بشيء فأقبل 
هارون علیه و لا طفه و بره و آذن له في الرجوع. فقلت له: یابن رسول 
الله! جعلني الله فداك, انك دخلت علي هارون و هو يتلظي عليك فلم آشك 
الا آنه یأمر بقتلك, فسلمك الله منه, فلما الذي کنت تتحرك به شفتيك؟ 
فقال: اني دعوت بدعائین, آحدهما خاص و الأخر عام. فصرف الله شره 
عني, فقلت: ما هما یابن رسول الله؟ فقال: آما الخاص: اللهم انك حفظت 
العلامین لضلا: ابهیهها. فاحقظنی لصلاخ اباتي:و آها العام الامم انك تکفی 
من کل احد, و لا يكفي منك احد, فاکفنیه بما شنت و کیف شنت و اني 
شنّت. فكفاني الله شره. 


دعاي آن حضرت براي دفع دشمنان 


علي بن ۳ گوید: بالاي سر هارون الرشید ایستاده بودم آنگاه که امام 
کاظم. - بر او درود باد- رز فراخواند و بسیار , بر او خشمگین بود, هنگامي 
که امام ِِ شد سخناني گفت, هارون رو به امام کرده وایشان را مورد 
احترام قرار دارد و به ایشان اجازه‌ي خروج داد. به امام عرضه داشتم: اي 
پسر پیامبر خدا, خداوند مرا فداي شما نماید, هنگامي که بر هارون داخل 
را ی و | 
مي‌دهد اما خدا شما را از او نجات داد, زیر زبانتان چه دعايي 9 
فرمود: دو دعا کردم. يکي خاص و ديگري عام. و خداوند شرش را از من 
دور ساخت. گفتم اي پیسر پیامبر آنها چیست؟ فرمود: دعاي خاص این بود. 
خدایا! تو دو جوان بني‌اسرائیل را به خاطر خوب بودن پدر و مادرشان 
حفظ کردي, مرا به خاطر نيكي پدرانم حفظ نما. و دعاي عام این بود: 
خدایا! تو از هر شخصي کفایت کرده و كسي تو را کفایت نمي کند. به هر 
صورت که مي‌خواهي و هرگونه که مي‌خواهي مرا کفایت کن. و خداوند 
شرش را از من کفایت فرمود. 


دعاوه في الاحتراز (5) 


اشاره 


سم ال سجن لت لیم اعصمی الیو وی نهر .و ای 
علنه اسا آمرص ا خوی یه و ادن و لا خزع, اي سل انعم و اه 
المغفرة. 


دعاي آن حضرت براي دفع دشمنان 


به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان, خدایا! به من هدایت و تثبیت ند ان را 
عطا کن؛ ه-ضرآ با امتیت بر ان مخضور کزذان: امتیت آن. که کر وحن و 
اندوهي ندارد, تو شايسته‌ي تقوي و بخششي. 


دعاوه في استدفاع الشر 


اشاره 


الم ادقع غی حرلت و قمتت: اللمم آنی. اسالكت فی نوی هدا و مر 
هذا| و عامي هذا| برکاتك فیها, و ما ینزل فیها من عقوبة او مکروه او بلاء 
فاصرفه عني و عن ولدي بحولك و قوتك, انك علي کل شيء قدیر. اللهم 
اني اعوذبك من زوال نعمتك, و تحویل عافيتك, و من فجاة نقمتك. و من 
شر کتاب قد سبق. اللهم اني اعوذبك من شر نفسي. و من شر کل دابة 
انت اخذ بناصیتها, انك علي کل شي ء قدیر. و ان الله قد احاط بکل شيء 
علما و احصي کل شي ء عددا. 


دعاي آن حضرت براي دفع شر 


خدایا! به نیرو و توانت شر را از من دفع کن, خدایا! در این روز و اين ماه 
و این سال از تو 1 در انها را خواستار بوده, و عقوبت و مکروه و بلاي 
نازل شده در انها را از من و از ۱ دور دار, به نیرو و توانت, به 
درستي که تو بر هر کار قادري. خدایا! به تو پناه مي‌برم از زایل شدن 
و رها یآ ی 
مقدر شده است. خدایا! به تو پناه مي‌برم از شر جانم و از شر هر 
جنبنده‌اي که تحت اختیار توست, تو بر هر کار قادري, و علم خدا بر هر چیز 
احاطه داشته و شمارش هر چیز را مي‌داني. 


دعاوه لکقانة ظلم الظال 


اشاره 


یا عدتي عند شدتي, و يا غوثي عند كربتي. احرسني بعينك التي لا تنام. و 
اکتفتی. پر کنك الدی. لا پرامء با داالقوه القفيه و با خالفجال الضندید, با 
خاالخرة التی: کل خافه اما دلیل. ضل علن فعمد و ال محمد. ۵ اکفتی 


فان آن خرن در پرطظرف فندن تم ننتتمگر 


اي توشه‌ام در سختي‌ام. و اي فریاد رسم در مشکلم, به وسيله‌ي چشمت 
نمي گیرد حفاظتم نما. اي داراي نيروي برتره و اي داراي کید شدید, اي 
داراي عزتي که تمامي مخلوقات در برابرش ذلیلند. بر محمد و خاندانش 
درود فرست و ظالمم را کفایت کن و از او برایم انتقام گیر. 


دعاوه لدفع کید الظالم (1) 


اشاره 


روي انه لما حبس هارون موسي بن جعفر علیهماالسلام جن علیه اللیل, 
ها ی و 
تا و یا و اش او سا را 
یا سيدي نجني من حبس هارون و خلصني من یده, يا مخلص الشجر من 
بین رمل و طین و ماء و یا مخلص اللبن من بین فرث و دم, و يا مخلص 
الولد من بین مشيمة و رحم, و يا مخلص النار من بین الحدید و الحجر, و یا 
مخلاص الروح من بین الاحشاء و الامعاء, خلصني من يدي هارون. 


دعاي آن حضرت در جلوگيري از مکر ستمگر 


روایت شده: : هنگامي که هارون, امام کاظم - که بر او درود باد- را زنداني 
نمود. شب که فرارسید امام ترسید که به وسیله هارون به قتل برسد, از 
این رو وضو گرفت و رو به قبله نمود و چهار رکعت نماز گزارد. و این 
دعاها را خواند: اي آقایما مرا از زندان هارون نجات د0؛ و از دست او 
رهایم نما, اي رها کننده‌ي درخت از , ۳ 
شیر از بین مدفوع و خون, و اي رهاكنندهي بچه از پين رحم و ديوارهي آن, 
و اي رهاكننده‌ي آتش از بین آهن و سنگ, و اي آزادكننده‌ي روح از بین 
ای تا و 


دعاوه لدفع کید الظالم (2) 


اشاره 


یا سامع کل صوت., يا محيي النفوس من بعد الموت. ما لي اله غيرك 
فادعوه, و لا شريك لك فارجوه. صل علي محمد و ال محمد و خلصني با 
رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر بحولك و قوتك, و بحق محمد و اله کما 
دم اس و توص ی ی ام 
هی واه ا اص ص ‏ واه مس خر ها 
و صل علي محمد و اله و خلصني يا رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر 
بحولك و قوتك, و بحق محمد و اله کما تخلص البيضة من جوف الطائر 
اخاف و احذر بقوتك, و بحق محمد و ال محمد کما تخلص الطاثر من جوف 
البيضة بعزتك, انك علي کل شي ء قدیر. 


دعاي آن حضرت در جلوگيري از مکر ستمگر 


اي شنونده‌ي هر صداء اي زنده كننده‌ي انسانها بعد از مرگ معبود ديگري 
ندارم تا او را بخوانم, و شريكي نداري تا به او امید داشته باشم, بر محمد 
و خاندانش درود فرست و پروردگارا! به نیرو و توانت از آنچه در آنم و از 
آنچه مي‌ترسم و در هراسم مرا رها ساز, و به حق محمد و خاندانش, 
همچنانکه فرزند را از تنگي زندگي و گوشت به رحمتت آزاد نمودي. و بر 
محمد و خاندانش درود فرست و پروردگارا! به مشیت و اراده‌ات از آنچه 
در آنم و از آنچه مي‌ترسم و در هراسم مرا رها ساز, ۶ و0 ۳۳ 9 
خاندانش, هم چنان‌که به قدرت و عظمتت میوه را از بین آب و خاك و گل 
بیرون آوردي, و بر محمد و خاندانش درود فرست و پروردگارا! به نیرو و 
توانت از آنچه در آنم و از آنچه مي‌ترسم و در هراسم مرا رها ساز, و به 
حق محمد و خاندانش, هم چنان که تخم را از شکم پرنده به عفوت بیرون 
آوري. و بر محمد و خاندانش درود فرست و پروردگارا! به نیرویت از آنچه 
در آنم و از آنچه مي‌ترسم در هراسم مرا رها ساز, و به حق محمد و 
خاندانش, هم چنان که پرنده را از داخل تخم به عزتت خارج ساختي, به 
درستي که تو بر هر کار قادري. 


دعاوه لدفع ظلم الظالم (1) 


اشاره 


ما ول سای ی سس ای ال سس سس زا 
و قوته من حولك و قوتك, و اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, و اقول ما 
ساءالله: ا خول.ه لاقوو الا بالله العلی العظیم. 


دعاي آن حضرت در چلوگيري از ستم ستمگر 


روایت شده: هنگامي که امام - که بر او درود باد - بر مهدي عباسي وارد 
شد فرمود: به نیرو و توان از نیرو و توانت در امان ماندم» و به 
پروردگار سپیده صبح از شر آنچه خلق کرده پناه مي‌برم. و مي‌گویم آنچه 
خدا بخواهد, نیرو و تواني جز به خداي برتر و والا نیست. 


دعاوه لدفع ظلم الظالم (2) 


اشاره 


روي انه علیه‌السلام دعا في الحبس و هو ساجد یقلب خدیه علي التراب: یا 
مذل کل جبار. و معز کل ذلیل, قد و حقك بلغ مجهودي, فصل علي محمد و 
ال محمد و فرج عني. 


دعاي آن حضرت در چلوگيري از ستم ستمگر 


روایت شده امام در داخل زندان در حالي که سر به سجده نهاده و 
گونه‌هایش را بر روي خاك مي‌چرخاند دعا کرد: اي ذلیل کننده‌ي هر 
ستمگر, و عزیز کننده‌ي هر ذلیل, سوگند به عزتت طاقتم تمام شده, ۹ 
بر محمد و خاندانش درود فرست و بر من گشایش عنایت فرما. 


دعاوه لدفع ظلم الظالم (3) 


اشاره 


روي عن ابي الحسن الکاظم علیه‌السلام انه قال: رآیت النبي صلي الله 
علیه و ال لناه الارتعاع فی النوه فقال لیا ففشن 0 تیه ین ها وم ؟ 
فقلت: نعم یا رسول الله محبوس مظلوم, فکرر علي ذلك ثلاثا, ثم قال: «و 
ان ادري لعله فتنة لکم و متاع الي حین» [94] .اصبح غدا صائما و اتبعه 
بصیام الخمیس و ۳2 فاذا کانت وقت الافطار فصل اثنا عشر رکعة, 
تقراً فقي کل رکعة الحمد مرة و اثنا عشر مرخ «قل هو الله احد», فاذا 
صلیت اربع رکعات فاسجد و قل في سجودك: اللهم يا سابق الفوت. و یا 
تعامخ الضوت2 .۵ با عخیی الفظام و هی ریم اسالت باننمت. ااای 
الاعظم ان تضلي. علن محمد غبدت و. رسهاكت و.علی. اهل بیته الطننین 
الطاهرین, و تعجل لي الفرج مما انا فیه. 


دعاي آن حضرت در چلوگيري از ستم ستمگر 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: شب چهارشنبه پیامبر را در خواب 

دیدم. فرمود: اي موسي تو زنداني مظلومي هستي؟ گفتم: آري اي ثِ 
خدا زنداني مظلومي هستم, این مطلب را سه بار تکرار کرد, آنگاه فرمود؛ 
«نمی‌دانی .شاید آن. ازمایشتی. براف شما باشند و بهره‌مندي تا زمان 
نزديك», فردا روزه بگیر و پنج‌شنبه و جمعه را نیز روزه بگیر, هنگام شب 
روز جمعه بین نماز مغرب و عشا دوازده رکعت نماز بگزار, در هر رکعت 
يك بار حمد و دوازده بار سوره‌ي توحید را بخوان, بعد از هر چهار رکعت 
سجده کن و در سجده بگو: خدایا! اي پيشي گیرنده بر هر چیز فوت 
شونده, و اي شنونده‌ي صداها, و اي زنده کننده‌ي استخوانهاي پوسیده, از 
تو مي‌خواهم به نام برتر و والایت که بر محمد بنده و رسولت و بر خاندان 
پاك و پاکیزه‌اش درود فرست. و از آتخه در انم بزا: یم گشایش عنایت کن. 


اشاره 


کی ی ای وال مه ارحص عم تال ی متون تن 
فنال؟ فل ماته مرج هد طاوع الضیعم:ما سا الله, لا حون هلا قوخ الا بالاه: 
انتتهد.ه اعلم ان الله علی کل شی> قذیر. 


دعاي آن جصرت در جلوگيري از تجاوز 


به آن حضرت گفته شد: بعضي از پسرعموها و خاندانم بر من ستم 
و ی و ار ۱ یه کر ای سر 


مي‌يابد, نیرو و تواني جز به خدا| نیست, گواهي داده و مي‌دانم که خدا| بر 
هر کار قادر است. 


تضاوی ارقع وف الرسطان 


اشاره 


عم الکاظم غلیدالساام من بدحل غلی ملطان حخاقمر عون آذا رنه 
ما ها راسه اضای اراس یم وا و 
شره بحولك. 


دعاي آن حضرت در جلوگيري از ترس از پادشاه 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر که بر سلطاني که از او مي‌ترسد 
وارد شد هنگام دیدن او بگوید: اي ان که انفتتم. تمس کته و قصد بد نمي‌نماید 
ح ا‌ ت اتصال وت بر محمد و خاندانش درود فرست و شر او را 


دعاوه اذا دعا علي احد 


اشاره 


عنه علیه‌السلام: اذا دعا احدکم علي احد قال: اللهم اطرقه ببلية لا اخت 
لها, و ایح حریمه. 


دعاي آن حضرت در نفرین نمودن 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هرگاه كسي از نز شما بر ديگري نفرین 


نمود بگوید: خدایا! او را به بلايي که مشابه ندارد مبتلا ساز, و احترامش را 
زایل نما. 


نایم فین الفودع لخمیم الاص را (1) 


اشاره 


رود دافم نی آبی لاد آنهشکی ال العاظم خلهاتسلام عامل. اند 
7 تر الوجع علي ابنه. قال: تکتب له هذه العوذة في رق و تصیر في فضة, و 

ای ۳ ۳ ۲ 
العظیم, و عزتك التي لاترام, و قدرتك التي لا یمتنع منها شيء من شر ما 
اخاف في اللیل و النهار, و من شر الاوجاع کلها, و من شر الدنیا و الاخرة. و 

ام ار 
خلقني له, و لم اعلمه من نفسي. و اعذني يا رب من شر ذلك کله, في 
ار ی و یکلمات اللهالتامات التي [ 
یجاوزهن بر و لا فاجر, و من شر ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها, و ما 

ها و و اه 
۱ و ۱ ۱ 2۳-۳ 
زا اه یت ای اس اس ی 
ذلك با بر يا رحیم باسمك اللهم الواحد الاحد الصمد. صلي الله علي محمد و 
ال محمد, و ادفع عني سوء ما اجد بقدرتك. 


زانهم نون آنت الان مایت کین که کار کزار-موه تاد کاطایر کر 
او درود باد - از بيماري دايمي پسرش شکایت کرد, امام فرمود: این تعویذ 
را در پوستي بنویس و در لوله‌اي نقره‌اي قرار بده و بر کودك آویزان نما 
که خداوند هر بيماري را از او دور مي‌سازد: به نام خدا, ,. بر چهره‌ي بزرگ و 
عزتت که مورد سوء قصد قرار نگیرد, و قدرتت که چيزي از آن راه گريزي 
ندارد, پناه مي‌برم از شر آنچه در شب و روز از آن در هراسم, و از شر 
تمامي بيماري‌ها و از قتتر ذتبا و ارت و از تمامي بيماري‌ها و دردها؛ پا 
ا تا ای وه ی اجان ره 
من نمي‌دانم. ق ترووة کار | از شر تمامي اینها پناه د۵؛ در شب تا آنگاه 
که به روز درآیم, و در روز : تا شب کنم, و به کلمات تامه‌ي الهي که نیکوکار 
۵ بدکار از آن تجاوز تماینده و از.شر آنچجه. از آسفان: بازل شده و در آن 
فرو رود, و آنچه در زمین فرو رود و از آن بیرون آید, و سلام بر پیامبران, 
سپاس خداي جهانیان ر ا سزاست. پروردگارا! از نو مي‌خواهم به آنچه 
پیامبرت مخمد- که درود تو بر او و بر خانداتش باد-با آن اه بو اد رخوا نماث 
نمود, خدا ما را کافي بوده معبودي جز او بیست, بر او توکل کرده و او 
برنورد کار گر زر ی استه: از جانب خود آن را بر ما پایان ده اي نیکوکار 
اي مهربان. خداوندا! به نام یگانه, یکتا وی 9 و خاندانش 
دورد فرستي و به قدرتت بدي آنچه مي‌يابم را از من دفع نمايي. 


نایم قین شود لیم الامر اش (2) 


اشاره 


یا من لا یضام و لا برام, یا من به تواصلت الارحام, صل علي محمد و ال 


اي آن که ستم نکرده و مورد قصد بد قرار نگیرد, اي آن که به سبب او 
رحمها متصل مي‌گردد. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از این 
بيماري سلامتي ده. 
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اشاره 


شوه ات سض الخفاغ مردض و جر الاظیاء کم وانه: وال غن اامام آن 
بدعه. لفه فقال غله الملام هدا الذعاع فشقی من سناعتهء اللهم کما ارت 


روایت شده يكي از فرمانروایان بیمار شد و پزشکان از معالجه‌ي او 
درما ند از امام ماس کم براع ادف ای هام این دا وا خوا نو 
شفا یافت: خدایا! هم چنان که ذلت معصیت را به او نماياندي عزت طاعت 
مرا به او نشان د0. 


تعاون فی الغفژي لوخع الراش 


اشاره 


عن داود الرقي عن موسي بن جعفر علیهماالسلام قال: قلت: یابن رسول 
الله لا ازال اجد في رأسي شکاة و ریما اسهرتني و شغلتتي عن الصلاخ؟ 
قال: يا داود اذا احسست بشيء من ذلك فامسح یدك علیه و قل: اعوذ 
ی ی ها ار ما ی 
التامات التي لا یجاوزهن بر و لا فاجر, ی 
الله صلي الله علیه و اله الطاهرین الاخیار, اللهم بحقهم عليك الا اجرتني 
من شکاتي هذه. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي سر درد 


داوود رقي از آن حضرت روایت ت کرده و گوید: به آن خضرته را کر وم 
اي پسر پیامبر خدا, , در سرم دردي احساس مي‌ کنم که استمرار داشته و 
گاه مرا تا صبح بیدار نگاه مي‌دارد و قدرت خواندن نماز را ندارم. امام 
فرمود: اي داوود هرگاه آن را احساس کردي دستت را روي آن بکش و 
بگو: به خدا پناه برده و خود را از بيماري که بر من عارض شده به او 
پناهنده مي‌سازم, به نام خداي بزرگ و کلمات تامه‌ي . او نیکوکار و بدکار از 
آن تجاوز ننماید, جانم را هت بزرگ و به پیامبر خدا, که 
درود خدا بر او و بر خاندان پاك و برگزیده‌اش باد, خدایا! به حق ایشان بر 
تو مرا از اين بيماري نجات عنایت کن 


فضایم فین الفووة امه السن 


اشاره 


عم ای دس آلمعست: قال: قلت: ان آلحشن الیل بلس او 
ای سر مت فص ها ی 
قال: اکتب هذه الابة ثلاث مرات في جام, تم اغسله و صیره في قارورة و 
اکتحل به خالله تهر التتموات و آلار + الابهه [95]. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي درد چشم 


ابویوسف معصب گوید: به امام کاظم - که بر او درود باد- عرضه داشتم: 
شکایت درد چشمم را به تو مي‌کنم. که 
اگر صلاح مي‌داني دعايي به من بیاموز, فرمود: اين آیه را سه بار در جامي 
بنویس؛ , آنگاه آن را بشوي و در شيشه‌اي قرار بده و به چشم خود بمال: 
«خدا نور آسمانها و زمین است - تا آخر آیه» 


وطاوم فن غود العف 


اشاره 


تیه اتف له تسام مت ها ان نسم 
ععمی آلونه» مره ان کی کلم بنم اس« میم اه ال و قلی 
ها اس اه اس ای و ای ام اسر سس ان عون 
فیها شمسا و لا زمهریرا. و علي کتفیه: بسم الله العزیز الجبار. 


دا ان حضرنت: در تقویذ براق کب 


از حضرمي روایت شده که گفت: امام کاظم - که بر او درود باد- این دعا 
زور ی فا و 
که بر دست راستش بنویسد: به نام خداي میکائیل. و بر پاي راستش: به 
نام خداي اسرافیل. و بر پاي چیش: به نام خداء در آن خورشید سوزنده و 
سرما وجود ندارد. و بر کف دستهایش: به نام خداي عزیز جبار. 


دعاوه في العوذة لقرامة البطن 


اشاره 


ان ی ال ات نی ال سس 
ان بي زحیرا لا یسکن, فقال: اذا فرغت من صلاخ اللیل فقل: اللهم ما کان 
لي فیه, اللهم آني اعوذبك ان اتکل علي ما لا حمد لي فیه. او امن ما لا 
عذر لي فیه. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي درد شکم 


عثمان بن عيسي گوید: مردي نزد امام کاظم - که بر او درود باد- شکایت 
کرد و گفت: و و وم و رن هرگاه از نماز شب 
فارغ شدي بگو: خدایا! هر چيزي هست از توست و ستايشي براي من 
تلقي نمي‌گردد, و هر کار زشتي انجام دادم مرا از آن برحذر داشتي و 
عذري ان ندارم» خدابا! به تو پناه مي‌برم از اين که تکیه نمایم بر آنچه 
ستايشي در مورد آن براي من نیست, یا ایمن گردم از آنچه غذري در آن 
ندارم. 


تغامع فن ادخ امه الیو 


اشاره 


عن الحسن بن خالد قال: کتبت الي ابي الحسن علیه‌السلام اشکو الیه علة 
في‌ جبظتی و اساله الذعاع فکتب: بسم اللم الرحمن الرخیم یکتب: ام الق آن 
و المعوذتین و «قل هو الله احد». ثم یکتب اسفل من ذلكت: اعوذ بوجه الله 
العظیم, و عزته التي لا ترام, و قدرته التي لا یمتنع منه شي ء. من شر هذا 
الوجع. و من شر ما فیه, و من شر ما احذر منه. یکتب ذلك في لوح او 
کتف. تم یغسل بماء السماء نم تشربه علي الریق و عند منامك, و یکتب 
اسفل من ذلك: جعله شفاء من کل داء. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي درد شکم 


حسن بن خالد گوید: به امام کاظم - که بر او درود باد- نوشتم و از درد 
شکمم شکایت کردم و از او خواستار ۳ شدم, نوشت: به نام خداوند 
بخشنده‌ي مهربان, سوره‌ي حمد و سوره‌ي ناس و فلق و سوره‌ي توحید را 
بنویس, آنگاه زیر آن بنویس: به عظمت و بزرگي خداوند, و به عزتش که 
مورد سوء قصد فرار تمی کون و بو قدرتش که از آن راه فراري نیست 
پناه مي‌برم. از شر اين درد و از شر آنچه در آن است, و از شر آنچه از آن 
ضی‌تر سم. آن را در لوح يا پوستي می‌توبسي: آنگاه به: آب آسماتي. آن را 
شسته, و قبل از خوردن چيزي آن را مي‌خوري و نیز هنگام خواب, و زیر آن 
مي‌نويسي: آن را شفايي از هر دردي قرار داد. 


انم قی القووع لجع اانفوه 


اشاره 


عن سعد بن سعد عن الکاظم علیه‌السلام انه قال لبعض اصحابه و هو 
ششک الوا کوماغ ی ارس الر فنهه ل تصب عانم دها و فد روت 
الله نکم ال لا بوید بکم له 90| ها ها کم بو النین کمر دا 
ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شيء حي 
افلا یوّمنون. تک [97] . ثم اشربه و امر 7/0 علي بطنل, فانك تعافي باذن 
الله عزوجل. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي درد معده 


شتعد.ین: سعد. از آن.عحضرت. نفل می کند که به يکي از اضخابنش, که از درد 
معده شکایت داشت فرمود: آبي بگیر و آن را به این دعا تعویذ نما و روغن 

بر او نریز و سه مرنبه بگو: «خداوند اراده‌ي آساني به شما داشته و 
0 ۱۹ به شما ندارد». «آپا کافران نمي‌نگرند که آسمانها و زمین 
بسته بود و ما آنها را شکافتیم, و-ها اد اب هر بر وا زندن تضوژیم ایا آیمان 
تضی آوز ند آنگاه دستت را روي شکمت بکش, که به اذن خدا شفا 


مي‌يابي. 


رطایه فین الفوو6 ارب التخر 


اشاره 


عن علي بن عيسي. عن عمه قال: شکوت الي موسي بن جعفر 
علهماالسلام وه النحرن فعال» قل. انت صاحت یا اللم.با الله با اللفر 
رحام‌بارت ا یه لفات با اه لاف با ال الما بسا 
العاون. ای ال مها الدام و اضره ی ای عبت و 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي بوي بد دهان 


علي بن عيسي از عمویش روایت کرده که گفت: نزد امام کاظم - که بر او 
درود باد- از بد بويي دهان شکایت کردمر فرمود: در حال سجده بگو: اي 
خدا اي خدا اي خداء اي مهربان اي پروردگار پروردگاران. اي آقاي آقایان, 
اي معبود معبودها, اي مالك جهان, اي پادشاه پادشاهان, به شفایت مرا از 
این درد شفا ده, و آن را از من دور دار, من بنده‌ي تو و پسر بنده‌ي تو 
هستم و تحت اختیارت قرار دارم. 


تشافم کین اف لخن ]انس عس 


اشاره 


عن اسحاق الصحاف عن الکاظم علیه‌السلام قال: یا صحاف. قلت: لبيك 
یابن رسول الله, قال: انك مأخوذ عن اهلك؟ قلت: بلي یابن رسول الله منذ 
ثلات سنین, قد عالجت بکل دواء فو الله ما نفعني. قال: با صحاف آفلا 
اعلمتتی: فلت بانن رتسول الله.و اللة. ما خفی علیرآن کل نیع ند کم 
فرجه و لکن استحیيتك, قال: ويحك و ما منعك الحیاء في رجل مسحور 
ماخوذ, آما اني اردت ان افاتحك بذلك قل: بسم الله الرحمن الرحیم 
اذرآتکم ایها السحرة عن فلان بن فلانة, بالله الذي قال لابلیس: «اخرج منها 
مذءوما مدحورا» [98] , «فاهبط منها فما یکون لك ان تتعبر فیها فاخرج 
انك من الصاغرین» [99] . ابطلت عملکم و رددت علیکم و نقضته باذن 
الله العلي الاعلي الاأعظم القدوس العزیز, العلیم القدیم, رجع سحرکم, کما 
لا یحیق المکر السيي الا باهله. کما بطل کید السحرة, حین قال الله تعالي 
لموسی ضلوات. الله علیه: <الق عصاك. فاذا هي تلع ما یافکون « قووع 
الحق و بطل ما کانوا یعملون» [100] . باذن الله ابطل سحرة فرعون. 
ابطلت عملکم ایها السحرة و نقضته علیکم باذن الله الذي انزل: «و لا 
تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم» [101] , و بالذي قال: «و لو 
نزلنا عليك کتابا في قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا 
سحر مبین - و قالوا لولا انزل علیه ملك و لو انزلنا ملکا لقضي الأمر ثم لا 
ینظرون 5 و لو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا و للبسنا علیهم ما یلبسون» [102] 
, و باذن الله الذي انزل: «فاکلا منها فبدت لهما سواتهما» [103] . فا 

تتحیرون و لا تتوجهون بشيء مما کنتم فیه, و لا ترجعون الي شيء منه ابدا, 
قد بطل بحمد الله عملکم و خاب سعیکم. و وهن کیدکم. مع من کان ذلك 
من الشیاطین, ان کید الشیطان کان ضعیفا. غلبتکم باذن الله, و هزمت 
کثرتکم بجنود الله, و کسرت قوتکم بسلطان الله, و سلطت علیکم عزائم 
الله. عمي بصر کم. و ضعفت قوتکم, و انقطعت اسبابکم. و تبرء الشیطان 
منکم. باذن الله الذي انزل: «کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر 
قال آني بريء منك اني اخاف الله رب العالمین - فکان عاقبتهما انهما في 
النار خالدین فیها و ذلك جزاء الظالمین» [104] . و انزل: «اذ تبرء الذین 
۳ من الذین اتبعوا و رآوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب - و قال الذین 
افو لو اي نا کرم فسرا متفق ها تیرعوا ضا کحلت. برنهم.الله اماامم 
حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار» [105] . باذن الله الذي «لا اله 
الا هو الحي القیوم لا تاخذه سنة و لا نوم له ما في السموات و ما في 
الارض من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا 
تحصامن. بشی من غلمه ال ما ماخ شخ کزرسبه السموات: »ررض ول 


توش شاه هر القلف اتف اماب ان له واه عم وت 
پات رال ها تسار رب ار و رها انشا الوا یم 
الکاکس سا هن ای ار مر هی ال ال الا 
یقذفون من کل جانب ِ دحور| و لهم عذاب واصب- الا من خطف الخطفة 
قانیعه شهاب اقب [۱۱09 . «ان فی:خلق السموات ه الارض چ الاو 
الا ار ای ارام و هو ها انرن نله مت الشهاء 
من ماء فاحیا به الأارض بعد موتها و بث فیها من کل دابة و تصریف الریاح و 
السحاب اس بین السماء و الارض لایات لقوم یعقلون» [ 09 1 ] ۰ «آن 
مک لاش ان لمی الوات و الا فد ای که آن عای 
الرت هی ال الفاه بظات نا ای 2 عفد و اقوم 
مرا تاه ال له ال امه تاول اللو اعالف 10 
هو له الوی الا هو الم الغت و ماو ای ار اسر ۱۱۱۱۱۵ 
من اراد فلان بن فلازة بسوء من الجن و الانس او غیرهم بعد هذه العوذةء 
جعله الله ممن و صفهم: «اولك الذین اشتروا الضلالة - ثلاث آیات». 
[112] . جعله الله ممن قال: «و مثل الذین کفروا کمثل الذي ینعق بما لا 
یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمي فهم یعقلون» [1131] . جعله الله 
من فا یی سر بالله فعانعا کر اه ]۱ خعله لام سس 
قال:«مثل ما ینفقون في هذه الحيوة الدنیا - الایه» [115] . جعله الله ممن 
قال" «کمتل صفوان اعلیه کرات لابق ۱116 جعله الله ممن فا ۶و 
منل کلف خبیة کسمره - آریم آیات» ۱1171 جعله الله تن فال .و آلدین 
کفرا اعمالسه ای اه فا من ۱۱۱۵۱ اللفم ناس ال مصووا. 
و علمك و حسن امتالك, و بحق محمد و اله من اراد فلانا بسوء ان ترد 
کیده في نجره» و تجعل خده الاسفل, و ترکسه لأم زانتته في حفیر ذه؛ انك 
علی کل قیقر و لت عانل سوه ها کان ول علی الله هر[ 
اله الا الله مه رسول اللقیضی الم علم‌قالهی سای و لام لت 
و رحمة الله و برکاته. بت وی ی یی ی 
و تقرء: هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره علي الدین کله 
و لو کره المشرکون, و كفي بالله شهیدا و بطل ما کانوا یعملون, فغلبوا 
هنالك و انقلبوا صاغرین. 


دغاق آن حضرنحا فر تفوید بر اف زهانی از تج 


اسحاق صحاف از آن حضرت نقل کرده که به او فرمود: اي صحاف, گفتم: 
آري اي پسر پیامبر خدا, فرمود: تو با سحر از خانواده‌ي خود بریده شده‌اي, 
گفتم: آري اي پسر پیامبر خدا سه سال است که این گونه‌ام و هر دوايي را 
مصرف کرده‌ام ولي نتيجه‌اي نگرفته‌ام. فرمود: اي صحاف چرا به من 
نگفتي؟ گفتم : اي پسر پیامبر خدا| سوگند به خدا این امر از من پوشیده 
نبود که راه گشایش هر امري به دست شماست اما حیا کردم فرمود: واي 
بر تو چرا مرد مبتلا به سحر و جادو حیا کند, مي‌خواهم با این دعا سحرت را 
بگشایم, بگو: به نام خداوند بخشنده مهربان؛ اي ساحران شما را از فلاني 
پسر فلاني دور مي‌سازم, به خدايي که به ابلیس گفت «از بهشت مذموم و 
رانده شده خارج 9 «از آن فرود آي شایسته بیست که در آن تکبر 
نمايي, خراج شو که : نو از خوارشدگاني». عملتان را باطل ساخته و به 
سویتان بازمي‌گردانم, و آن را نقض مي کنم به اذن خداي برتر و والا, نر ورن 
پاك؛ استوار داناي دیرینه, سحرتان بازگشت هم چنان که کید بد تنها شامل 
اهل آن مي‌گردد. هم چنان که کید ساحران باطل گردید, آنگاه که خداوند 
بزرگ به موسي - که درود خدا بر او باد- فرمود: «عصایت را بینداز ناگهان 
آنچه انجام داده بودند را بلعید و حق غالب و آنچه انجام داده بودند, باطل 
گردید», به اذن خدا ساحران فرعون را باطل گرداند. اي ساحران عملتان 
دا ماطل سکع قی کنمه به آذق خدیی این مر آشارل کرد درو نا شید 
همانند آنان که خدا را فراموش کردند و خداوند آن را از خودشان غافل 
ساخت», و به اذن كسي که فرمود «و اگر نوشته‌اي را در کاغذي بر نو 
مي‌فرستادیم و با دست. خودشان: لمس. می ‌کردند. کافران. هی کفتند. آن 
سحر آشكاري است - و گفتند چرا : بر او فرشته نازل نشده و اگر فرشته‌اي 
نازل مي‌شد امر محقق مي‌گردید آنگاه اعتراض نمي‌کردند- و اگر او را 
فر شته مي کردیم ان را به صورت انسان مي‌فرستادیم اب بر انسانها 
پوشانیده شده بر او مي‌پوشاندیم»ر و به اذن خدايي که این آیه را نازل 
فرمود: «از آن خوردند و عورتشان آشکار گردید». و شما حیران گردید و 
از آنچه در آنید به چيزي نتوجه نمي نمودید, و هرگز به چيزي بازنمي گشتید, 
با ستایش الهي عملتان باطل و تلاشتان بي‌ارزش شد؛ و کیدتان سست 
0 ۳ 0/۱ ی 
است. به آاذن الهي بر شما غالب شده. و کثرت 1 شما را به جنود الهي 
فراري دادم, و نیرویتان را به نيروي الهي شکسته, و سوگندهاي الهي را بر 
شما مسلط ساختم, چشمانتان کور, و نیرویتان ناتوان, و اسبابتان منقطع و 
شیطان از شما بيزاري جوید. به نام خدا که نازل فرمود: «همانند شیطان 


آنگاه که به انسان گفت کافر باش, هنگامي که کافر شد گفت از تو بیزارم 
من از پروردگار جهانیان مي‌تر سم - و عاقبت آن دو ی نوده در آن 
۵ و این سزاي ستمکاران است». و نازل کرد: «هنگامی 
کب 
و وسایل عادي از آنان قطع شد - و گروندگان گفتند اگر بازگشتي براي ما 
بود از آنان بيزاري مي‌جستيم هم چنان که از ما بيزاري جستند این گونه 
خداوند اعمالشان را حسرت‌امیز به ایشان نشان مي‌دهد و انان از اتش 
خارج نمي‌گردند». و به اذن خدايي که «معبودي جز او نیست., زنده و 
پابرجاست, خواب و چرت او را فرانگیرد, چه كسي نزد او شفاعت نماید 
جز آنکه از او اجازه گرفته, آنچه پیشاپیش ایشان و پشت سر آنان است را 
مي‌داند. و به چيزي از علوم او احاطه ندارند جز آنچه بخواهد, قدرت او 
تمامي آسمانها و زمین را فراگرفته و حفظ آنها او را به رنج مي‌اندازد, و 
او برتر و بزرگ است». و فا ۰ 
آسمانها و زمین و آنچه در بین .انهاست: و پر فردکار مر فهای زمینر - ما 
اتتضان ونیا زا ا ان ام - تا از هر شیطان رانده شده آن را 
حفوظ نماییم- از ملأً اعلي چيزي را نمي‌شنوند و از هر طرف مورد حمله 
قرار مي‌گیرند- براي طرد شدن و براي آنان عذاب دردناك است- مگر آن 
که بگریزد که به دنبالش شهابي سوزان او را دنبال مي‌کند». «به درستي 
که در خلقت آسمانها و زمین و گردش شب و روز نشانه‌هايي براي صاحبان 


انديشه است». و آنچه خداونر از ات بر زمین فرود آوزده 9 زمین را پس 
از هرگ زنده کرو م در ان ند مان را پراکنده و بادها شنز کردسش فراه زر زه 
و ابري که بین آنتتضان و زمین مسخر گردیده همه نشانه‌هايي براي عاقلان 
مي‌باشند». «به درستي که پروردگار شما كسي است که آسمانها و زمین 
را در شش روز خلق کرد آنگاه بر عرش استقرار یافت, شب را در روز 
فروبرده و در پي هم مي‌آیند و خورشید و ماه و ستارگان مسخر فرمان 
اویند. آگاه باشید که عالم خلق و امر از آن اوست گرامي است خداوند که 
پروردگار جهانیان است ». «او خدايي است که معبودي جز او نیست داناي 
غیب: و اشکار است - تا آخر سوره». هر که‌از کنو انسیا غیر آناننعد از 
این تعویذ قصد بدي به فلاني پسر فلاني دارد خداوند او را از متصفین به 
این ایات قرار مي‌دهد, «انان كساني هستند که ضلالت را خریده‌اند- سه 
آیه». خداوند او را از كساني قرار دهد که در حقشان فرموده: «و مثل 
کافران مانند مثل كسي است که فریاد مي‌زند به چيزي که ان را 
نمي‌شنود جز فریادش را, کر و لال و کورند و نمي‌اندیشند». خداوند او را 
از كکساني قرار دهد که در حقشان فرموده: «و هر که به خدا شرکت ورزد 
گوبا از,اسفان بر زمین سقوط کرده - تا آخر آیه». خداوند او را از كساني 
قرار دهد که در حقشان فرموده: «مثال انچه در این زندگي دنیا انفاق 


فی‌کیدعا اخر ایند اوتد او زا از کسانن فرار‌دهد که دی شقشان 
فر موده: «همانند شنک صافي که بر روي آن خاك بااشد - تا آخر آبه». 
خداوند او را از كساني قرار دهد که در حقشان فرموده: «و مثال کلمه 
زشت همانند درخت - چهار ایه دیگر». خداوند او را از كساني قرار دهد که 
در حقشان فرموده: «و اآنان که کافر شدند اعمالشان - تا انجا که 
مي‌فرماید: - پس براي او نوري نیست »> . خدایا! به صداقت و علم و نيکي 
مثالهایت. و به حق محمد و خاندانش از تو مي‌خواهم که هر که به فلاني 
قصد بدي نمود, کیدش را به خودش بازگرداني, و چهره‌اش را بر زمین 
زني, و او را از سر در گودال فرواندازي, به درستي که تو بر هر کاري 
و ی 
معبودي جز خدا نبست و محمد پیامبر اوست, درود و سلام و رهمت و 
برکات الهي بر او و بر خاندان او باد. آنگاه آن را بر خاك قبر خوانده و مهر 
ق و هم ی که حرفا و ده آوتزان 7 و مي‌خواني: او خدايي 
است که پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامي ادیان غالب 
گردد اگر چه کافران را ناخوش آید. و خداوند براي گواهي كافي است و 
آنچه انجام دادند باطل گردید. و در آنجا مغلوب شدند و خوار و ذلیل 
بازگشتند. 


دعاوه لدفع الوسوسة 


اشاره 


لا حول و لا قوة الا بالله و في روایت: لا اله الا الله. 


دعاي آن حضرت براي دفع از وسوسه 


نیرو و تواني جز به خدا نیست. و در روايتي امده: معبودي جز خدا نیست. 


فاوم قن الفوخع لبق الفین هن اللخ‌ ناج 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و بالله, خرج عین السوء من بین لحمه 
و جلده, و عظمه و عصبه و عروقه, فلقیها جبرئیل و میکائیل صلوات الله 
علیهما, فقالا: این تذهبین ایتها اللعینة؟ قالت: اذهب الي الجمل. فاطرحه 
من قطاره, و الدابة من مقودها, و الحمار من اکامه, و الصبي من حجر امه, 
و القي الرجل الشاب الممتلي من قدمیه. فقالا لها: اذهبي ایتها اللعينة الي 
البرية, فثم حية لها عینان: عین من ماء و عین من نار. و کذلك یطبع الله 
علي عین السوء, و عبس عابس, و حجر یابس, و نفس نافس, و نار قابس, 
رددت بعون الله عین السوء الي اهله, و في جنبیه و کشحیه و في احب 
خلائه الیه. بعزيمة الله و قوله: «او لم پر الذین کفروا ان السموات و 
الأرض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شيء حي افلا یومنون» 
[119] , «فارجع 7 ینقلب اليك البصر خاستا و هو حسیر» [120] 
و صلي الله علي سیدنا محمد النبي و اله الطاهرین 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي دفع چشم زدن حیوانات 


به نام خداوند بخشنده مهربان, به نام خدا و به یاد او, چشم بد از بین 
گوشت وپوستو استخوان و عصب و رگهایش خارج شده, جبرئیل و میکائیل 
- که درود خدا بر آنان باد- آن را دیده و گفتند: اي ملعون کجا مي‌روي, 
گفت: به سوي شتر, از میان قطار شتران بیرون کرد, و چهارپا را از حرکت 
دهنده‌اش و درازگوش را از جایگاهش و کودك را از آغوش مادرش دور 

مي‌سازم, و مرد جواني را مي‌بینند و به او مي‌گویند: اي ملعون به سوي 
بیابان برو, در آنجا ماري است که دو چشم دارد. چشمي از آب و چشمي 
از آتش. و این گونه خدا بر چشم بد مهر مي‌زند و بر ترشرويي ترشرو, و 

خالك, و نفس فرد زنده و آتش شعله‌ور, به ياري خدا چشم بد را به 
خاندان خودش بازمي‌گردانم. و در دو پهلو و بدن او در محبوبترین 
دوستانش. به نام خدا و سخنش: «آپا کافران ندیدند که آسمانها و زمین 
بسته بود و ما آن را گشودیم و هر چیز را از آب زنده نگاه داشتیم آیا ایمان 
تضمآ و ند «چشم دوباره نگریست اما حسرت آمیز به سویش باز گشت». 
و درود خدا بر آقاي ما پیامبر محمد و خاندان پاکش باد. 


دعاوه في العوذة للخوف من الاسد 


اشاره 


فان غلندالسلام لای الخاکههد ال بلات مرات الم رت لاس آقوة برت 
داتال و الحب: مزة سر هذا آلاسد. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي ترس از شیر 


امام کاظم - که بر او درود باد- به ابي‌فاخته فرمود: سه بار اين تعویذ را 
که شیر به ۱ پناه مي‌برم به پروردگار دانیال [121] و 
۱ ر سیاه چال از شر این شیر. 


نقانن قی الفووة انیم قی فکان اش 


اشاره 


عی الحعفری فالدقال ای الحشسن غها لماام رخ آنی. ساعبت «ضید 
ای و باللیل في الخرابات و المکان الوحش فقال: اذا دخلت فقل: 
سم آللمبه ادخل رعللق آلیمتن: ه اذا خرجت: قاحرح رجلت. الیسر و فل ‏ 
بسم الله, فانك لا تري مکروها ان شاء الله. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي خواب در مکان حیوانات وحشی 


از جعفري روایت است که گفت: مردي به امام کاظم - که بر او درود باد - 
عرضه داشت: مه حیوانات درنده‌ام و شبها در خرابه‌ها و جايگاه‌هاي 
حیوانات وحشي مي‌خوابم. فرمود :هر گاه داخل شدي بگو: 2 خدا, و با 
پاي راست داخل شو, و هرگاه خارج شدي با پاي چپ خارج شو و بگو: به 
نام دا که انشا الم مش کی حور دی نی 


دعاوه في العوذة للخوف من السبع و اللصوص 


اشاره 


عن داود الرقي. عن الکاظم علیه‌السلام قال: من کان في سفر و خاف 
اللصوص و السبع فلیکتب علي عرف دابته: «لا تخاف درکا و لا تخشي» 
[122] . 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي ترس از حیوانات وحشي و دزد 


داوود رقي از آن حضرت روایت کرده که فرمود: هر که در سفر است و از 
دزد و حیوان درنده مي‌ترسد این ایه را بر جلوي مرکبش بنویسد: «ترس و 
واهمه‌اي از پیامد ان ندارد». 


ادعيه‌ي آن حضرت در روزهاي هفته 


دعاوه في یوم الجمعة (1) 


اشاره 


مرا ملق نانوی مسا هن اه شاه اکتا شم الب شید 
ان لا ندال الم وعوم لا مرول لهر م اشمد آن محما عنده و ولد وان 
الاسلام کم بشر و الی ماه و ان کات کها ان ره القول کما 
تا هن ی یه ای اه ایا اما سا نی 
ال التی ا تخفره و کي شون الله النی 1 بضامه و کته دی لا براهی ار 
اللت امن سصحوط ما سا الا کل موق قمم ال لابانی ار زا الاب ما 
شاء الله: نعم القاور اللس.ما شاء الله-شکلت قلی الله. اشهد ان لا الم 1۱ 
الله, وحده لا شريك له له الملك و له الحمد, يحيي و یمیت و هو حي لا 
یموت بیده الخیر, ای کت نویر اللهم اغفرلي کل ذنب یحبس 
رزقي. و یحجب مسألتي, او یقصر بي عن بلوغ مسألتي, او یصد بوجهك 
الکریم عني. اللهم اغفرلي و ارزقني, و ارحمني و اجبرني, و عافني و اعف 
عني. و ارفعني و اهدني, و انصرني و الق في قلبي الصبر و النصر, پا مالك 
الملك فانه لا یملك ذلك غیرك. اللهم مصرف القلوب, غفار الذنوب خذ 
بسمعي و قلبي و بصري و وجهي اليك. و لا تجعل لشيء من ذلك مصروفا 
عن؛ و لا منتهي له دونك. الهش و.وا نیت علی فن سر ی 546 
اهدني له, و من علي بذلك کله, و اعني و ثبتني علیه, و اجعله احب الي من 

غیره و آثر عندي مما سواه, و زدني من فضلك. اللهم اني اسالك رضوانك و 
الجنة, و اعوذبك من سخطك و النار. و اسالك النصیب الاوفر في جنات 
النعیم. یر یاس ای ما وی 
الرنای و رخ من الخایت فانک عم حانه آلاعین.ه ها نی الصدهر. 
اللیج آن کت رت مطره‌ها مرا علی رتقی: فامه کزمانی و کفتر 
رزقي, و اكتبني عندك مرزوقا موفقا للخیرات؛ فانك قلت تبارکت و تعالیت: 
«یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب» [123] نایم 


دعاي ان حضرت در روز جمعه 


درود بر مخلوق جدید خدا, و بر شما دو فرشته‌ي نویسنده و شاهد, به نام 
خدا بنویسید: گواهي مي‌دهم که معبودي جز خدا نیست, و گواهي مي‌دهم 
که محمد بنده ۳ فرستاده‌ي اوست؛ و اسلام آن گونه است که توصیف 
کرده, و دین آن گونه است که تنشریع فر موده, و کتاب 1 گونه است که 
نازل کرده, و سخن همان است که بیان فرموده, و خداوند حق اشکار 
است و درود و سلام و تحیات خدا بر محمد و خاندانش باد. صبح کردم در 
امان الهي که مورد تعرض قرار نمي‌گیرد. و در پیمان الهي که نقض 
نمي ‌ شود و در حمایت خدا| که مقهور نی کرورر و کنف او که مورد سو۶ 
قصد قرار تقی کر و حمایت الهي امنیت بخش و حفاظت کننده است, 
آنچه خدا بخواهد تحفق مي‌يابد, هر نعمتي از خداست. خیر تنها از جانب 
ات آنچه خدا| بخواهد تحفق مي‌يابد, خدا| بهنرین قدرتمند است, آنچه 
خدا بخواهد تحقق مي‌يابد. بر خدا توکل مي‌کنم. گواهي مي‌دهم که معبودي 
جز خدا نبودمم بحانة انست و شتریکی تدارد: ملك و ستایتن از. آن آونست؛ 
زنده کرده و مي‌میراند. و او زنده‌اي است ۳ خیر به دست 
دا فا سر ای مسا 
روزي‌ام محروم داشته, و دعایم را پوشیده مي‌دارد., یا مرا از رسیدن به 
حاجتم بازمي‌دارد, پا رویت را از من بازمي گرداند. خدایا! مرا بیامرز و 
روزي‌ام دهء و رحمم نما و جبرانم کن, و به من تندرستي بده و از من 
درگذر, و مرا بالا ببر و هدایت نما, و ياري‌ام کن, و در قلبم صبر و ياري 
الهام نماء اي پادشاه جهان اين امور را جز تو كسي انجام نمي‌دهد. اي 
خدايي که دلها را دگرگون مي‌کني, گناهان را مي‌آمرزي, گوش و دل و 
چشم و چهره‌ام را به سوي خودت قرار ده, و آنها را از خود دور نگردان؛ و 

هدف و غايتي جز خودت برایشان کی ار 
کرده‌اي مرا بر آن موفق دار, و به سوي ان هدایت نما.؛ و به خاطر ان بر 
من منت گذار, و بر آن ياري و ثابت قدمم نما, و آن را برایم محبوبتر از 
چيزهاي دیگر قرار ده, و از دیگر امور ارزشمندتر بگردان, و از فضلت بر 
1 بیفز |. خدایا! از تو خشنودي و بهشتت را درخواست مي کنم. و از غضب 
و آتشت به تو بناه مي‌بزم, و از تو نهزه‌ي بیشتر دز بهشت‌های بر نعمتت.: را 
خواستارم. خدایا! زبانم رز از دروغ, و قلبم را از نفاق, و عملم را از ریا, و 
چشمم را از خیانت پاك گردان, چرا که از خیانت دید نان و آنچه سینه‌ها 
مخفي دارند آگاهي. خدایا! اگر نزد تو محروم و کم روزي هستم, 
محرومیت و کمي روزي‌ام را محو نماء و مرا نزد خود روزي خور و موفق 
به خیرات قرار ده, چرا که گفتي: «خداوند آنچه را بخواهد محو پا اثبات 


مه و ام الکتا ۳۳ 
ست. به درستي ۳ 
۰ ۱ ِ نزد اوست», خدابا! 
نو ده و بر 5 ۲ ‌ 1 
ستوده و بزر گوا ۰ 
نس درود 


دعاوه في یوم الجمعة (2) 


اشاره 


السلام عليك ایها الیوم الجدید المبارك, الذي جعله الله عیدا لاولیائه 
المطهرین من الدنس, الخارجین من البلوي, المکرورین مع اولیاثه, 
المصفین من العکر. الباذلین انفسهم في محبة اولیاء الرحمان تسلیما؛ 
السلام علیکم سلاما دائما ابدا. و تلتفت الي الشمس و تقول: السلام عليك 
ایتها الشمس الطالعة, و النور الفاضل البهي. اشهدك بتوحيدي الله لتكوني 
شاهدي اذا ظهر الرب 1۳ القضاء في العالم الجدید. اللهم اني اعوذبك و 
بنور وجهك الکریم آن تشوه خلقي, و آن تردد روحي في العذاب بنورك 
المحجوب عن کل ناظر, نور قلبي فاني انا عبدك و في قبضتك, و لا رب لي 
سواك. اللهم اني اتقرب اليك بقلب خاضع. و الي وليك ببدن خاشع, و الي 
الائمة الراشدین بفواد متواضع, ۰ و9 الي النقباء الکرام و النجباء الاعزة بالذل. 

و ارغم انفي لمن وحد ك, و لا اله غيرك و لا خالق سواك, و اصغفر خدي 
لاولياك المقربین,. و انفي عنك کل ضد و ند. فاني انا عبدك الذلیل 
المعترف بذنوبي, اسلك یا سيدي حطها عني, و تخليصي من الادناس و 
الارجاس. الهي و سيدي قد انقطعت عن ذوي القربي, و استغنیت بك عن 
اهل الدنیاء, متعرضا لمعروفك, اعطني من معروفك معروفا تغنيني به عمن 
سواك. 


دعاي ان حضرت در روز جمعه 


سلام بر تو اي روز جدید مبارك, که خداوند آن را عيدي قرار داد براي 
خداء پاك شدگان از زشتي نسب, آنان که جانهایشان را در محبت اولياي 
خدا| بذل مي‌کنند, سلام بر شم همواره و جاودان. و رو به خورشید نموده و 
گويي: سلام بر تو اي خورشید درخشنده, و نور فاضل پرتوافکن, تو را گواه 
گیرم به اعتقادم به يگانگي خدا, تا شاهدم باشي ار گاه که خدا| براي 
حسابرسي در روز قیامت حاضر مي‌شود. خدایا! به تو و به نور چهره‌ي 
بزر گوارانه‌ات پناه مي‌برم که خلقتم را زشت گرداني, و روحم ر به عذاب 
بازگرداني به نور پوشیده‌ات از دید هر ناظري قلبم را توراتی ردان فن 
بنده‌ي تو و در تحت اختیار تو هستم و پروردگاري جز تو ندارم. خدایا! به تو 
با قلبي خاضع, و به ولیت با بدني خاشع, و به پیشوایان هدایتگر با قلبي 
متواضع, و به نقيباني بزرگوار و بزرگواران گرامي به لت نزديکي 
مي‌جويم, و فروتني مي‌کنم براي آن که تو را به يگانگي پرستید, و معبودي 
جز تو نیست و خالقي جز تو نمي‌باشد, و تواضع مي‌کنم براي اولياي 
مقربت, و نفي مي‌کنم از تو هر ضد و شريكي را. من بنده‌ي ذلیل تو 
هستم. به گناهانم اعتراف دارم, اي اقایم از تو مي‌خواهم بخشش نها را و 
رها ساختن مرا از زشتي‌ها و پليدي‌ها. اي خدا| و اي اقایم ! از دوستان جدا| 
شده و به وستص 3 تو و از اهل دنیا بي‌نیاز گردیدم, مر ی نيکي توام, از 


دعاوه في یوم السبت 


اشاره 


سجن کی له العضص هم سا هن کاس ما هم اکتا مه ال امه 
ان لا الم الا اللهه ه اشهد ان مخصدا عنده و رتتوله: واشهه ان الاساام کما 
وصف؛: و ان الدین کما شرع, و ان الکتاب کما انزل, و القول کما حدث, و 

وا 
اه شون ال اس یم ی بان اساعت ار یمرن 
وجهت اليك وجهي ر و قوضت اليك امري, و الجأت اليك ظهري, رهبة منك و 
رعبة الیت. لا ملعا و لا متا منل ۱۱ الیل امتت بکنانت الخی ابرلت. .ج 
از مسا اس و را ای ما 
اس ان اس سا ای ی ار ها 
المگرا و.حب: المساگین: و آن توت علي. اللهم اني اسالت تکرام 
التی انت ایا ان تاو و سو‌ها وق مس ما تدای و ان تعمانتی 
فی یرل عصا ال ما اساه آهدا ی عباوت الم اس اعمقیت من 
مال یکون علي فننة, و من ولد یکون لي عدوا, اللهم قد تري مكاني, و 

ای و اما ی 
کل حاحقرمن خدانه الدفا و الاعر المم نی اروت جعاء ند صعقت 
قوته, و اشتدت فاقته, و عظم جرمه, و قل عذره [124] , و ضعف عمله, 
اش یه لاه لته یا متا سای انم 
الخیر و خواتمه و سوابقه و فوائده و جمیع ذلك بدائم [125] فضلك و 
احسانك, و بمنك و رحمتك, فارحمني و اعتقني من النار. یا من کبس الارض 
علت الا وبا سمل الف لس اء ها ها صل بل ارو داحه 
وی رو ای کت حول مر بر ور 
قدرته الا هو, و يا من هو کل یوم في شان, يا من لا یشغله شان عن شان. 
و یا غوت المستغیئین و با صریخ المکروبین [126] و يا مجیب دعوة 
ااتتص یا مان ال ما اه رب امس .۱ 
تضلني و لا تشقيني بعدها ابدا, انك حمید مجید و صلي الله علي محمد 
النبي و اله و سلم. 


دعاي آن حضرت در روز شنبه 


درود بر مخلوق جدید خدا, و بر شما دو فرشته‌ي نوبسنده و شاهد, به نام 
خدا بنویسید: گواهي مي‌دهم که معبودي جز خدا نیست. و گواهي مي‌دهم 
که محمد بنده و فرستاده‌ي اوست؛ و اسلام آن گونه است که توصیف 
کرده, و دین آن گونه است که تشریع فرموده, و کتاب از گونه است که 
نازل کرده, و سخن همان است که بیان فرموده, و خداوند حق اشکار 
است و درود و سلام و تحیات خدا| بر محمد و خاندانش باد. خدایا! در امان 
تو وارد شدم و جانم را به تو تسلیم کردم, و چهره‌ام را به سوي تو 
گردانیدم, و امرم را به تو سپردم. و پشتم را به تو تکیه دادم به خاطر 
ترس و تو, پناهگاهي جز به سوي تو نیست., به كتابي 
که نازل کرده و پيامبري که فرستادي ایمان آوردم. خدایا! من فقیر تو 
هستم پس مرا بدون حساب روزي ده. هر که را بخواهي بدون حساب 
روزي مي‌دهي, خدایا! از تو روزي‌هاي پاك, و ترك کارهاي زشت. و دوست 
داشتن مستمندان, و پذیرش توبه ام را خواستارم. خدابا! از تو مي‌خواهم به 
کرامت ونر کوازی که تو شایسته آني این که از بدي آنچه انجام داده‌ام به 
آنچه نزد توست از "من درگذري, و اين که از عطاي بسیارت برترین 
مدع به يکي از بندگانت داده‌اي به من عطا کني. خدایا! به تو پناه 
مي‌برم از مالي که بر من وسيله‌ي آزمایش است و فرزندي که دشمن من 
است., خدایا! جایگاهم را دیده و دعا و سخنم را شنیده و حاجتم را مي‌داني, 
از تو مي‌خواهم به تمامي نامهایت که تمامي حوایج دنیا و اخرتم را اجابت 
کني. خدایا! تو را مي‌خوانم همانند دعاي بنده‌اي که نیرویش به ناتواني 
گرایيده, و فقرش به 3 رسیده, و گناهش با شده و عدرش اند ك 
است و عملش ناتوان: همانتد دعاي آن که براي فقرش برطرف ده 3 
جز توء و براي ضعفش ياوري جز تو نمي‌يابد, از تو مي‌خواهم تمامي خیرات 
و اغاز و بایان و بهره‌هاي آن.زار و تمافی ان را به استمرار فضل و احسان 
و امتنان و رحمنت, پس مرا مشمول رحجمنت قرار ده و از" انتن رهايي 
بخش. اي آن که زمین را بر رویر آب قرار داد, و آسمان را با هوا بالا برد, 
و اي یگانه قبل از هر فرد, و اي یگانه بعد از هر چیز, و اي آن که کیفیت او 
را جز خودش نداشته و درك نمي کند, و اي آن که توان و قدرت او را جز 
خودش ندارد, اي آن که هر روز در کاري است. اي آن که کاري او را 1 
کار دیگر مشغول نمي‌سازد و اي فریادرس فریادخواهان,. اي پناه 
مضطران. و اي اجابت کننده‌ي دعاي بیماران» و اي مهربان در دنیا ۵ ارت 
و بخشنده‌ی در آن دور پروردکاراا مرا مشمول رجمتت فرار ده» رخمتي که 


بعد از ان مرا گمراه نکرده و شقاوتمند نگرداني, تو ستوده و بزرگواري, و 
درود و سلام خدا بر محمد و خاندانش باد. 


دعاوه في یوم الاحد 


اشاره 


سا سای الاه اه ما هن اس تم ات مه لت ندیه 
او ها هه ان سا ام ۱ 
وصف؛ و الدین کما شرع, و ان الکتاب کما انزل, و القول کما حدتث, و ان 
االفهد عم ازجا الله معا بالماه رصان عله ۱127۱ فا هه 
انامه علی الم ایو اضنه الما و لاه ایو تا 
الامر, و اللیل و التهار و ما یکون فیهما لله وحده لا شريك له اللهم اجعل 
ایل هی ایحا اس تا ها ای اما ی ایا 
ار نا ار وا ها لا مر یا از فص 
ولا عاتبا الا عنصته و آدینه:ه لا موتضا الا شفیته و عافیته. و لا حاجه من 
حوائج الدنیا و الاخرة لك فیها رضي و لي فیها صلاح الا قضیتها. اللهم تم 
نورك فهدیت, و عظم حلمك فعفوت. و بسطت دك فاعطیت فلك الحمد, 
ملد یر المج قطیت ام العطین خلت الحمت طاعرسا فشک و 
سرا خ بحنی التضطی وش ال و شین امه و 

تنجي من الکرب العظیم, لا یجزی بالاتك احد, خی با ات 
رحمتك وسعت کل شيء و آنا شي ۶ فارحمني, و من الخیرات فارزقني, 
ها ی 
ری ای که سای اعل را ری لا ال 
محبتي و ارادتي محبتك و ارادتك, و اكفني هول المطلع. اللهم اآني اسالك 
تا ها اس ما ی اد ره و هن 
اعلی سند ال . اللیم وه اسالت لعغاف ه التت: ه العفل شا فت. و 
ترضي. و الرضا بالقضاء و النظر الي وجوك لیم لقني حجتي عند 
۱( 99 
تعصمني بها فیما بقي من عمري, يا اهل التقوي و اهل المغفرة, و صلي 


الله علي محمد و ال محمد. انك حمید مجید. 


دعاي ون حضرت در روز يك‌شنبه 


درود بر مخلوق جدید خدا, و بر شما دو فرشته‌ي نوبسنده و شاهد, به نام 
خدا بنویسید: گواهي مي‌دهم که معبودي جز خدا نیست. و گواهي مي‌دهم 
که محمد بنده و فرستاده‌ي اوست. و گواهي مي‌دهم که اسلام آن گونه 
است که توصیف کرده, و دین آن گونه است که تشریع فرموده, و کتاب آن 
گونهِ است که نازل کرده. و سخن همان است که بیان فرموده, و خداوند 
حق آشکار است, خداوند محمد را به سلام گرامي بدارد. و درود خدا بر او 
- همان گونه که شايسته‌ي آن است - و بر خاندانش باد. صبح نمودم, و 
ملك و بزرگي و عظمت و عالم خلق و امر و شب و روز و آنچه در آنهاست 
همه براي خداي يگانه‌اي است که شريكي ندارد, خدایا! آغاز اين روز را 
صلاح و وسطش را موفقیت و پایانش را رستگاري قرار ده, و از تو خیر 
دنیا را خواهانم. خدایا! گناهي را برایم باقي مگذار جز آن که 
ببخشي:, و نه اندوهي را جز آن که برطرف گرداني, و نه قرضي را جز آن 
که ادا کني, ونم عاببی را جز ان که حقط کردم و بوسانی: وانه بیماری, را 
جز آن که شفا داده و تندرستي عطا كني, و نه حاجتي از حوایج دنیا و 
آخرت که خشنودي تو در آن است و صلاح من در آن, جز آن که 
سازي. خدایا! نورت کامل گشت و هدایت فرمودي, و بردباري‌ات بزرگ 
گردید و بخشيدي. و نعمتت گسترش یافت و عطا كردي. پس سپاس تو را 
سزاست, چهره‌ات برترین چهره و عطایت سودمندترین عطاهاست. پس 
سیاس تو را سزاست. پروردگارا! اطاعت مي‌گردي پس سپاس مي‌گزاري. 
و نافرماني مي‌ شوي پس مي‌بخشي.: , بیچاره را اجابت کرده, و اندوه را 
زایل مي‌سازي, و بيماري را شفا داده, و از رنج بزرگ نجات مي‌دهي, 
کسي در مقابل نعمتهایت تو را پاداش و نعمتهایت را كکسي به 
شمارش درنمي‌آورد. رحمتت هر چیز را 0 7 7 
پس مرا مشمول رحمتت قرار ده, و از نيكي‌ها روزي‌ام گردان. و نمازهایم 
را بپذیر, و دعایم را بشنو, و اي مولایم آنگاه که تو را مي‌خوانم از من روي 
مگردان. و اي خداي من آنگاه که از تو مي‌خواهم به خاطر خطاهایم مرا 
محروم مدار, و ملاقاتت را از من دربغ نداشته. و محبت و اراده‌ام را تابع 
محبت و اراده‌ات بگردان, و ترس روز قیامت را از من کفایت فرما. خداپا! 
از تق انماتی می‌ه آهم که.باز کشتی از ان تباشد و تعمتي. که بایان تیذبرد: 
و هم‌نشيني محمد در برترین درجات بهشت. خدایا! و از تو مي‌خواهم عفت 
و تقوي, و عمل به آنچه دوست داشته و از آن خشنودي, و رضا به قضایت؛ 
دای ی رتسا یات خدایا! هنگام ی و 
را موجب حسرت خوردنم قرار مده, خدایا طلب روزي‌هايي که برایم 


مقدر نكرده‌اي را برایم کفایت فرماء و آنچه برایم مقدر کرده‌اي را در 
راحتي و تندرستي به من برسان. خدایا! از تو مي‌خواهم توبه‌ي نيك که از 
من بيذيري, و برکت ان بر من باقي مانده, و با آن گناهان گذشته‌ام را 
ببخشايي, و در باقيمانده‌ي عمرم مرا از آن بازداري اي شايسته‌ي تقوي و 
شايسته‌ي بخشش؛ و درود خدا| بر محمد و خاندانش, نو ستوده و 
بزرگواري. 


دعاوه في یوم الائنین 


اشاره 


مرا ملق الله آلجفیه ما هی ای ماهصو اکتا شم ال آشید 
ان لا اله ,الا اللمه ه امه ان متا عیده و رسدله: ماشنو ان ااسلام کا 
وضو آن الفین. کما شرع وان القول کها کیت بان الکتابه کما اترل: 
و اف اه هه السی آلفشن:صا الله فخس شام و صلی له علی ال 
اللهم ما اصبحت فیه من عافية في ديني و دنياي. فانت الذي اعطيتني و 
رزقتني, و وفقتني له و سترتني, فلا حمد لي يا الهي فیما کان من خیر, و لا 
عذر لي فیما کان مني من شر. اللهم اني اعوذبك ان اتکل علي ما لا حمد 
ای اه ی سر ال ی ای کت و 
الا نله با مو طخ اهل الکیر و اعانیم لیف بلفتی الخیر و اغتی علنه. اللیم 
احسن عاقبتي في الامور کلها, و اجرني من مواقف الخزي في الدنیا و 
الاعر ات ی کل شیع کی لا سا فتاه رصان 

عزائم مففرتك, ات ی ی 1 
التوز بالکتد و التحاة من الا رتاللمم رصی متضایل ی لا اجب عحیل وا 
او ایا ها اتب اه ای 
اللتعا استتی فا تسش کل ما ات لاح حصوم اللنه 
امکر لي و لا تمکر علي, و اعني و لاتعن علي, و انصرني و لا تنصر علي, و 
اه رف ات وا یهن امیس وا ده 
مارتی» للم اخعلنی لل ضاگرا: ال تواکرا. ل ما بل تاهاه و اختم ی 
و اه ای سا ای و ی 
ما کانت. الصا خا لیهان توفاسی ادا کات الوفاه خسا لیر .2 تالا 
خشيتك في السر و العلانية, و العدل في الرضا و الفضب, و القصد في 
العتی و الفقره و آن قخیت الی اقاعك فی یر ضراء مضرعه, ولا فنه واه 
ای مها شنت ده اهارل اضالی ان کیره سلن. الم غلی 
محمد و علي ال محمد. 


دعاي آن حضرت در روز دوشنبه 


درود بر مخلوق جدید خدا, و بر شما دو فرشته‌ي نوبسنده و شاهد, به نام 
خدا بنویسید: گواهي مي‌دهم که معبودي جز خدا نیست. و گواهي مي‌دهم 
که محمد بنده و فرستاده‌ي اوست, و گواهي مي‌د هم که اسلام آن گونه 
است که توصیف کرده, ودین آن گونه است که تشریع فرموده, و کتاب آن 
گونهِ است که نازل کرده, و سخن همان است که بیان فر موده, و خداوند 
حق آشکار است, خداوند محمد را به سلام گرامي بدارد, و درود خدا بر او- 
همان گونه که شایسته‌ی آن ارات - و بر خاندانش باد. خدایا! آنچه از 
سلامتي در دین و دنیا که در اختیار دارم تو آنها را به من داده و روزي‌ام 
نمودي. و بدان موفق ساخته و بر من پوشانيدي, خدایا! از این رو 
نيکي‌هايي که من دارم باعث ستودن من ۰ ۵ و از شر بديهايم عذر و 
بهانه‌اي ندارم. خدایا! به تو پناه مي‌برم که تکیه نمایم بر چيزي که ستايشي 
31۳ بر من نیست پا گر آن عذر و بهانه‌اي ندارم, خدابا! نیرو و تواني در 
همه‌ي اينها جز به تو نمي‌باشد, اي که خی و نيکي را ٍ به نیکوکاران 
رسانید و انان را بر آن ياري داد, مرا به خیر ۳7 و بر آن ياري گردان. 
خدایا! در تمامي امور عاقبتم را نیکو گردان, و از جايگاه‌هاي خواري در دنیا 

و اخرت مرا پناه ده, به درستي که تو بر هر کار قادري. خدایا! از تو 
۱۹ انساتب ابخاد سم و بخشش راستینت راء و از تو بهره‌مندي از 
هر خیر و سلامت از هر گناه را خواهانم. و رسیدن به بهشت و نجات از 
آتش را خواستارم. خدایا! مرا به مقدراتت خشنود گردان تا اين که تعجیل 
آنچه تاخیزش ر| تقدیر کرده‌اي و تاخیر آنچه تعجیلش را مقدر ساخته‌اي را 
دوست نداشته باشم. خدایا! آنچه دوست داري را به من عطا فرما و آن را 
برایم نيك قرار ده. خدایا! مرا به فراموشي هر چه وادار کني اما یادت را 
از من فراموش ننما,ء و هر چه دوست داشته باشم اما نافرماني‌ات را 
خواستار نیستم, خدایا! به سود من چاره سازي نما و علیه من چاره‌جويي 
نکن, و مرا ياري گردان و كسي را علیه من ياري نما و مرا كمك نما و 
كکسي را علیه من کمك نکن و مرا هدایت گردان و هدایت را برایم اسان 
نما, و مرا بر آن که به من ستم روا مي‌دارد, ياري کن تا آن که به 
سپاسگزاري اه در آن برسم. خدایا! مرا شاکر و سپاسگزارت, و یاد 
کننده‌ات, و دوست دارت. و ترسان از خودت قرار ده. و عاقبتم را ختم به 
خیر بکردان خدایا! از تو مي‌خواهم به دانايي‌ات به غیب و قدرتت بر تمام 
مخلوقات ۰ زنده بداري آنگاه که زندگي برایم نيك است. و مرا 
بميراني آنگاه که مرگ به سود من است. و از تو ترس از خودت را در 
پنهان و اشکار, و عدالت در حال خشنودي و غضب, و ميانه‌روي و در 


بي‌نيازي و فقر را خواستارم. و نیز این که ملاقاتت را محبوبم گرداني, 
بدون انکه مستوجب ضرر رساندن و نه دچار بلا گردیدن باشد, و عاقبتم را 
به چيزي خاتمه ببخش که عاقبت بزرگان صالحت را به آن پایان بخشيدي, 
تو ستوده و بزرگواري, و درود و سلام خدا بر محمد و خاندانش باد. 


دعاوه في یوم التلتاء 


اشاره 


میحبا شای الله الحدیم ما هی کی ماه اکتا هد لام شید 
ان زا الما امه نیمه ان سس عیی رل م ایو ان ااسام سا 
وصف؛: و الدین کما شرع, و ان الکتاب کما انزل, و القول کما حدتث؛ و ان 
اافهم ای ال الم مه بالتعا ی صلی عنم مات ات 
اسالك العفو و العافية في ديني و دنياي و اخرتي, و اهلي و مالي و ولدي, 
اللهم استر عوراتي, و اجب دعواتي, و احفظني من بین يدي و من خلفي, ۰ و 
عن يميني و عن شمالي. اللهم آن رفعتني فمن ذا الذي يضعني. و ان 
وضعتني فمن ذا الذي برفعني, اللهم لا تجعلني للبلاء غرضاء و لا للفتنة نصبا 
غضبك [128] فاعذني, و استجیر بك من جع عذاش هر و استنصر ك 
استهديك فاهدني, و 9۳ فاعصمني. و استغفرك فاغفرلي. و 
ا ها ی ماس و موی سس هن سا سا او 
ساخمومن هر وله اسان ال وتا اللیم انب اشالت انهانا 
داساه.ن فلبا تفا سغلما افهار و یعتا ضادفام و اسالت چینا ما 
اسالك رزقا واسعا. اللهم لا تقطع رجاءناء و لا تخیب دعاءناء و لا تچهد بلاءنء 
ف اساات العافیه و الشک علی العاخيش و اسالك الاعغن الناس احععین : 
ارحم الراحمین و يا منتهي همة الراغبین, و المفرج عن المهمومین, و یا من 
اک اراد نا فحسته ان شون له کون الامم آن کل شیء ال و کل 
اعطیت, و لا معطي لما منعت, و لا راد لما قضیت.؛ و لا میسر لما عسرت., و 
لا معسر لما یسرت. و لا معقب لما حکمت, و لا پنفع ذا الجد منك الجد, و 
قوح الا مها شتت نها لم فا لم یکن .اللهم قما فص عبه عیلی و 
زا قآ شاه مایم من خیر وعدته احدا من خلقك, و خیر ما انت 
معطیه اخا من‌خعاه نی اسالاه م اخت. متفه ها ارم الزاخننه: 
اللهم صل علي محمد النبي و اله, 2 


دعاي آن حضرت در روز سه‌شنبه 


درود بر مخلوق جدید خدا, و بر شما دو فرشته‌ي نوبسنده و شاهد, به نام 
خدا بنویسید: گواهي مي‌دهم که معبودي جز خدا نیست. و گواهي مي‌دهم 
که محمد بنده و فرستاده‌ي اوست, و گواهي مي‌دهم که اسلام آن گونه 
است که توصیف کرده, و دین آن گونه است که تشریع فرموده, و کتاب آن 
گونهِ است که نازل کرده. و سخن همان است که بیان فرموده, و خداوند 
حق آشکار است, خداوند محمد را به سلام گرامي بدارد, و درود خدا بر او- 
همان گونه که شايسته‌ي آن اشتت ۶ و بن‌عاندانش ناد وارد صبح شدم در 
حالي که از تو بخشش و تندرستي در دین و دنیا و اخرت و خاندان و اموال 
سا هی ایا افو یاه سا 
و مرا از پیشاپیش و از پشت سر و از طرف راست و چپ حفظ فرما. 
خوایاا اکر مرا تال رح حه کف مرا ار چم کر توس کر شتا ترا 
تا وا ار وا ماه را 
نده, و بلاها را پيايي بر من فرومریز, چرا که ناتواني و بيچارگي و تضرع و 
زاري‌ام را مي‌بيني. به تو پناه مي‌برم از تمامي مخلوقاتت پس پناهم ده, و 
ارام ماما اش پیترس بافیاش: مر تفع از 
تو ياري مي‌جويم پس باري‌ام نما, و از تو كمك مي‌خواهم پس مرا کمك 
| و از تو هدایت مي 
پس مرا هدایت کن, و از تو حفاظت مي‌جویم پس مرا حفظ فرما: و از تو 
آمرزش مي‌خواهم پس مرا بیامرز, و از تو رحمت را خواستار هستم پس 
مرا رحم نما, و از تو روزي مي‌خواهم پس به من روزي عطا کن. پاك و 
منز هي:, , چه كسي تو را شناخت ولي از تو نترسید, و چه كسي قدرتت را 
پافت و از نو نهراسید, پروردگارا! پاك و منز هي. خدایا! از نو ايماني 
جاودانه, و قلبي خاشع, و علمي سودمند, و يقيني درست را خواستارم. و 
از تو ديني محکم و روزي گسترده را مي‌خواهم. خدایا! امیدمان ِِِ 
مگردان, و دعایمان را ناامید مفرماء و آزمایشمان را خارج از طاقتمان 
قرار نده, و از تو تندرستي و شکر بر تندرستي را خواستارم. و از تو 
بي‌نيازي از تمام مردم را مي‌طلبم. اي مهربانترین مهربانان, ۳۳ نهایت 
همت رغبت کنندگان, و برطرف کننده‌ي اندوه اندوه‌داران, و اي آن که 
هرگاه اراده‌ي امري را نماید صرف اراده‌ي او براي تحقق آن كافي است. 
خدایا! هر چیز براي تو,. و هر چیز به دست توء, و هر چیز به سوي تو 
باز گشت مي کند, و تو بر هر کار قادري, مانعي برایر آنچه عطا کني نبوده, 
و عطا کننده‌اي براي آنجه. منغ تمايي نیست, و باز گردانتده‌ای بر خکم و 
قضاي تو نیست, و آشان کننده‌اي براي آن که مشکل سازي نبوده, و 


مشکل کننده‌اي براي آنچه آسان نمايي نیست, ۲ حکمت را پيگيري 
نمي‌باشد, تلاش تلاشگر در مقابل اراده‌ات به او سودي ندهد و نيرويي جز 
به تو وجود ندارد, آنچه بخواهي انجام شده و آنچه نخواهي تحقق 
نمي‌پذبرد. خدایا! آنچه قهان و عقیده‌ام در آن اند ك ات و خواستم بدان 
نمي‌رسد. از تیکی‌ها یز که به يکي از مخلوقاتت وعده داده‌اي. و خيري که 
به فردي از مخلوقاتت مي‌دهي, من در ان از تو خواستار بوده و بدان 
راغبم؛ اي مهربانترین مهربانان؛ خداپا! درود فرست بر محمد و خاندان پاك 
و پاکیزه اش. 


وعاوی قي العودخ یوم التاخاء 


اشاره 


اعیذ نفسي و ولدي و اخواني الموّمنین و المومنات بالله رب السماوات 
خلق الارض في یومین و قدر فیها اقواتها, و جعل فیها جبالا اوتادا, و جعلها 
باعل 
في الارض رواسي و انهارا, من آن یوصل الي او الي احد منهم بسوء او 
بلیة. و اعیذ نفسي و والدي و ولدي و ذريتي و جمبع اخواني المومنین و 
الموّمنات و من يعنيني امره من شر ما یکون في اللیل و النهار. و من شر 
بالله, و كفي بالله, و كفي بالله, لا اله الا الله, محمد رسول الله صلي الله 
اس فا ۳ 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي روز سه‌شنبه 


خود و فرزندان و برادرانم؛ از زنان و مردان موّمن,را پناه مي‌د هم به خدا 
که پروردگار آسمانهايي است که بدون تکیه‌گاه برپا اشتاذه: و به 11 که 
آنها را در دو روز خلق کرد, و در هر آسمان فرمانش را جاري ساخت و 
زمین را در دو روز خلق کرد و در آن روزیهایشان را قرار داد, و در آن 
کوه‌هاي محکم و راه‌هايي قرار داد و ابر را ایجاد و ان را مسخر نمود, و 
كشتي‌ها را جریان داد, و دریا را مسخر نمود, و در زمین کوه‌هاي محکم و 
رودهايي را جریان داد از اين که به من يا به كساني که نام بردم بدي یا 
بلايي برسد. و خود و پدر و مادر و فرزندان و نوادگان, و تمامي برادرانم. 
از زنان و مردان موّمن و هر که مورد نظر من است را پناه مي‌دهم از شر 
آنجه در مب و روز استت: و از فنو آنان که دز خرخ‌ها مي‌د مند» ۳ 
حسودي که حسد مي‌ورزد. و از جن و انس. و خدا کافي است. و خدا کافی 
است. و خدا کافي است. معبودي جز خدا نبوده و محمد پیامبر اوست. 
درود و سلام خدا| بر او و بر خاندان پاك او باد. 


دعاوه في یوم الاربعاء 


اشاره 


شصا شاه لاه تسم مساعن کاس متاهصت اه لت اس 
او هه ام ی اه مها ام ۱ 
وصف؛ و الدین کما شرع و ان الکتاب کما انزل, و القول کما حدث.؛ و ان 
له ان الوا لاسام صلی وان الم اللمم 
اجعلني من افضل عبادك نصیبا في کل خیر تقسمه في هذا الیوم من نور 
تهدي به, او رزق تبسطه, او ضر تکشفه, او بلاء تصرفه, او شر تدفعه, او 
تنشرها, 9909 اللهم اغفرلي ما قد سلف من ذنوبي, و 
ار ار ۳ و 
سارت قی علم الب عدگ. اه علمه اعدا سم. علقت. آن تحعل 
القران ربیع قلبي. و شفاء صدري, و نور بصري, و ذهاب همي و حزني, 
فانه لا حول و لا قوة الا بك. اللهم رب الارواح الفانية و رب الاجساد البالية, 
اسالك بطاعة الارواح البالغة الي عروقها, و بطاعة القبور المنشقة عن 
اهلها؛, و بدعونك الصادقة فیهم, و اخذك الحق بینهم و بین الخلائق, فلا 
تا اف ره موی ۲ سا 
بر ها ی ای ی ۱ 
ما ای ال ات لي مر اب ای فلا لته ع ادا ها 
ات مس بان مس قل ند عای ای انامه ای ام 
تا اف او ای ی ای ۱ 
یهت ال فتوت. اللمم ای اععت آن اصل اه اضل, او کل آم انل: آو 
اظلم او اظلم, او اجهل او یجهل علي, او اجور او یجار علي, اخرجني من 
الدنیا مغفورا لي ذنبي, و مقبولا عملي, و اعطني کتابي بيميني, و احشرني 
ی ی یا ای اه هه ی 


دعاي آن حضرت در روز چهارشنبه 


درود بر مخلوق جدید خدا, و بر شما دو فرشته‌ي نوبسنده و شاهد, به نام 
خدا بنویسید: گواهي مي‌دهم که معبودي جز خدا نیست. و گواهي مي‌دهم 
که محمد بنده و فرستاده‌ي اوست, و گواهي مي‌د هم که اسلام آن گونه 
است که توصیف کرده. و دین آن گونه است که تشریع فرموده, و کتاب آن 
گونه است که نازل کرده, و سخن همان است که بیان فر موده, و خداوند 
حق آشکار است. خداوند محمد را به سلام گرامي بدارد. و درود خدا بر او 
- همان گونه که شايسته‌ي آن ات - و بر خاندانش باد. خدایا! مرا از 
برترین بندگان قرار بده که از هر خيري که در اين روز نازل 1 
بهره مند شده‌آند, از نوري که بدان هدایت کت پا روزي که بگستراني, یا ٍ 
ضرري که برطرف سازي, با بلايي که دور گرداني» يا شري که دفع 
فرمايير پا رحجمتي که منتشر سازي, پا مصيبتي که دور نمايي, خدایا! 
گناهان گذشته‌ام را ببخشاي, و مرا در باقيمانده‌ي عمر حفاظت نما و 
عملي که تو را از من خشنود مي‌سازد را روزي‌ام گردان. خدایا! از تو 
مي‌خواهم به هر نامي که براي توست, خود را بدان ناميدي, يا در كتابي از 
کتبت نازل كردي. يا در علم غیب نزد خود براي خودت نگاه داشتي, يا به 
كکسي از مخلوقاتت اموختي, که قران را بهار قلبم و شفا دهنده‌ي سینه‌ام, 
و نور چشمم. و زوال هم و اندوهم قرار دهي, چرا که نیرو و تواني جز به 
تو نمي‌باشد. خدایا! اي پروردگار روح‌هاي فناپذیر, و پروردگار جسدهاي 
پو سیده, از تو مي‌خواهم به اطاعت روح‌هايي که به رگهایش مي‌رسد, و به 
اطاعت قبوري که با اهلش شکافته مي‌گردد, و به دعوت رات در انان: 
و حسابرسي حقت از مخلوقات, که از ترس تو سخن نگفته, امید رحمتت 
را داشته, ترسان از عذابت هستند, از تو نور در چشمم, و یقین در قلبم, ۸ و 
اخلاص در عملم, و یادت بر زبانم تا آنگاه که زنده هستم را خواهانم. خدایا! 
هر درگاه طاعتي را که برایم گشودي هرگز مبند, و هر درگاه عصياني را 
که برايم. بنستی عا. انگاه که زنده‌ام برویم مکشا: خدایا! شيريني ایمان, و 

طعم بخشش, و لذت اسلام, 9 زيبايي زندگي پس از مرگ را 7/9 
فرما؛ چرا که كسي جز تو بر آن قادر نیست. خدایا! به تو پناه مي‌برم از 
اين که گمراه شوم يا گمراه کنم, يا ذلیل گردم يا كسي را خوار نمایم, یا 
ستم کنم یا مورد ستم واقع شوم, يا نادان شوم یا کسي را به ناداني 
وادارم, یا ظلم نمایم یا بر من ظلم وارد شود. مرا از دنیا خارج گردان در 
حالي که گناهم را آمرزیده, عملم را پذیرفته باشي, و کتابم رابه دست 
راستم بده, و در زمره‌ي پیامبرت محمد و خاندانش که درود و سلام تو بر 


3 م‌ الخمیس 
دعاوه هي یو 


اشاره 


سح متا ای ایو و من کاس و اس فا سم ات شمه 
ان زا الما مره شود ان سعصا سس وله م امد ان ااسلام ۳ 
وصف, و الدین کما شرع, و القول کما حدث. و الکتاب کما انزل. و ان الله 
خ ای ها اس اس سس هه نف ات اوه 
توحه الا الک ی ایسم الله التظیمه که انامه مقر السابت و 
الهامة و العین اللامة و من شر ما خلق و ذراً و برأ؛ و من شر کل دابة ربي 
ا قاتا اه رس علاط ی اس اس ای اه و ی 
خلقك فاعذني. و اتوکل عليك في جمیع اموري فاحفظني من بین يدي و 
من خلفي, و من فوقي و من تحتي, و لا تكلني في حوائجي الي عبد من 
عبادك فيخذلني, انت مولاي و سيدي, فلا تخيبني من رحمتك. اللهم اني 
اعوذبك من زوال نعمتك, و تحویل عافيتك, استعنت بحول الله و قوته من 
حول خلقه و قوتهم, و اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, حسبي الله و نعم 
الوکیل. اللهم اعزني بطاعتك, و اذل اعدائي بمعصيتك, و اقصمهم يا قاصم 
کل جبار عنید, يا من لا یخیب من دعاه, و يا من اذا توکل العبد علیه کفاه, 
اکفتی. کل فمم .هن آمر. الا مه ااکری اللمم ای اسالت عفل: العا تفر د 
خوف العاملین؛ و خشوع العابدین, و عبادة المتقین؛ و اخبات المومنین, و 
لا لیر ترکل. الوم و سیر لصرکین و العفا بال با 
ار ها ام 
اني اسالك ایمانا صادقاء يا من یملك حوانم السائلین. و یعلم ضمیر 
الصامتین, انك بکل خیر عالم غير معلم, ان تقضي لي حاجتي, و ان تغفر لي 


دعاي آن حضرت در روز پنج‌شنبه 


درود بر مخلوق جدید خدا, و بر شما دو فرشته‌ي نوبسنده و شاهد, به نام 
خدا بنویسید: گواهي مي‌دهم که معبودي جز خدا نیست. و گواهي مي‌دهم 
که محمد بنده و فرستاده‌ي اوست, و گواهي مي‌د هم که اسلام آن گونه 
است که توصیف کرده. و دین آن گونه است که تشریع فرموده, و کتاب آن 
گونهِ است که نازل کرده, و سخن همان است که بیان فر موده, و خداوند 
حق آشکار است, خداوند محمد را به سلام گرامي بدارد, و درود خدا بر او- 
همان گونه که شايسته‌ي آن است - و بر خاندانش باد. وارد صبح شدم در 
حالي که به خداي بزرگوار و نام بزرگش و کلمات تامه‌اش پناه مي‌برم از 
شر حیوانات سم‌دار و دیگر جنبندگان و چشم زننده. و از شر آنچه خلق 
کرده و پراکنده و آفریده, ۳ 
من است.؛ با خدایا! به تو پناه 9 از 
تمامي مخلوقاتت پس پناهم ده, و در تمامي کارهایم بر تو توکل مي‌کنم, 
پس مرا از پیشاپیش و از پشت سر و از بالا و از پایین حفظ نماء, و در 
حاجتهایم مرا به بنده‌اي از بش که ۳ تا مرا خوار نماید, نو مولا و 
آقاي, متي, پنین مرا از رحمتت ناامید مگردان. خدایا! به تو پناه مي‌برم از 
زوال نعمتت و دگرگوني تندرستي‌ات, به جاي نیرو و توان مخلوقات از نیرو 
و توان الهي ياري مي‌جويم, و پناه مي‌برم به پروردگار سپیده صبح از شر 
آنچه خلق کرده. خدا مرا كافي بوده و بهترین وکیل است. خدایا! مرا به 
طاعتت عزیز و دشمنانم را به معصیتت ذلیل گردان, و اي شکننده‌ي هر 
ستمگر کینه‌توز آنان را بشکن؛ اق. آن که. کسي. که او زا بخواند تاامیدش 
نمي کند, و اي آن که هرگاه بنده بر او توکل نماید او را کفایت فرماید, هر 
امر مهمي از امور دنیا و آخرت را کفایت نما. خدایا! 1 
ترسندگان, و ترس عمل کنند کارت و خشوع عابدان: و عبادت پرهی ز کاران؛ و 
فروتني موّمنان. و تضرع فروتنان. و توکل یقین‌داران. و بشارت توکل 
کنندگان. و ما را به زندگاني روزي داده شدگان (شهدا) ملحق نماء و داخل 
بهشت گردان, و از آتش رهايي بخش. و تمامي کارهایم را اصلاح کن. 
خدایا! از تو ۳۳ صادق را خواستارم, اي آن که حوایج حاجتمندان در 
اختیار اوست؛ و به اسرار قلوب سکوت کنندگان آگاهست. تو بدون تعلیم 
به هر چیز دانايي, اين که حوایجم را ادا نمايي, و من و پدر و مادرم و 
تمامي زنان و مردان موّمن و مسلمان. زنده و مرده‌ي آنان را بیامرز. و 
درود خدا بر اقاي ما محمد پیامبر و خاندان او باد, به درستي که تو ستوده 
و بزرگواري. 





ففانم فیرعت 


اشاره 


روي صالح بن عقبة عن آبي الحسن علیه‌السلام انه قال: صل لیلة سبع و 
عشرین من رجب اي وقت شئت من اللیل اثنتي عشرة رکعة, تقرا في کل 
رکعة الحمد, و المعوذتین, و «قل هو الله احد» اربع مرات. فاذا فرغت 
قلت و آنت في مکانك اربع مرات: لا اله الا الله و الله اکبر, و الحمدلله, و 
سبحان الله, و لا حول و لا قوة الا بالله [129] . ثم ادع من بعد بما شئت. 


دعاي آن حضرت در شب مبعث 


صالح بن عقبه از آن حضرت روایت کرده که فرمود: شب بیست و هفتم 
ماه رجب در هر وقت از شب که خواستي دوازده رکعت نماز بخوان, در 
هر رکعت حمد و سوره‌ي ناس و فلق و توحید را چهار بار بخوان. بعد از 
نماز قبل از حرکت از موضع خود چهار بار بکو: معبودي جز به خدا نیست و 
او برتر و والاتر است, و سپاس او را سزاست, و پاك و منزه است, و نیرو 
و تواني جز به خدا نمي‌باشد. بعد از ان هر دعايي که مي‌خواهي بخوان. 


دعاوه في یوم المبعثت 


اشاره 


یا من امر بالعفو و التجاوز, و ضمن علي نفسه العفو و التجاوز, يا من عفي 
هتحای با کزیم للم و قداکدی الطلية ی اعت الصاه و الم هت 
درشت: الافال: و اتقطم الرجاع الا حتك وجدك لا شریك لل.الاهم اتف اخد 
سبل المطالب اليك قشرتر و متاهل الرهاء لدیكت مترغع.غ ابوای الدعاه 
لفن عانعن الاسعانه امن انتعان بت صاحمر و ِ انك لداعيك 
بموضع اجابة, و للصارخ اليك بمر صد اغانة, و ان في اللهف الي جود ك و 
الضمان بعدتك عوضا عن منع الباخلین. و مندوحة عما في ايدي 
المنت ریم و انك لا تحتجب 301 1] عن خلقك الا آن تحجبهم الاعمال 
دونك. و قد علمت او ان افضل زاد الراحل اليك عزم ارادة, و قد ناجاك 
بعزم الارادة قلبي. و سالك بکل دعوق دعاك بها راج بلغته امله, او صارخ 
۳ ۳ اه 
قضیت حوائح الدنیا و الاخرة. و هذا رجب المکرم الذي آکرمتنا ؛ به اول اشهر 
الخرم اکتا به من بسن الاعضیا زا ااخدی و اهر فشالت سفه امه 
الاعظم الاعظم. الاجل الاکرم الذي خلقته فاستقر في ظكك فلا یخرج منك 
العاملین فیه بطاعتك, و الاملین فیه لاجابتك [132] اللیم و اهدنا الي 
قواء الشنل..و احفل ففبلنا ول خن فصل, کی طل طلیل: فازت سا ی 
هرا کلم هسام ی ای ای مصار‌انه علیمم آعتی لام 
نار ,نبا ی تومتا هدز الم فضاتف ۵ نک امتك جللته و بالفتزل. الخایم 
منت نا نم ول علیبمن. قیه آلي غاد ارساتم: و اامعل. الکریم و 
احللته. اللهم صل علیه صلاة دائمة, تکون لك شکرا و لنا ذخرا, و اجعل لنا 

0 | 
اعمالنا, و بلغنا برحمتك أفضل امالناء انك علي کل شيء قدیر. 


دعاي آن حضرت در روز مبعت 


اي آن که به عفو و بخشش امر کرد و عفو و بخشش را بر خود لازم 
دانست, اي آن که عفو و بخشش مي‌کندٍ اي بزرگوار. خدایا! درخواست 
اندك گردید و چاره و حیله به ناتواني و آرزوها به فرسودگي گرایید, و 

امیدها جز از تو منقطع گردید, يگانه‌اي و شريكي نداري. خدایا! 1 
درخواست به سوي تو گشوده شده, و سرچشمه‌هاي افید نزد و پزاب 

است, و درهاي دعا براي خواننده‌ات گشوده, و پاري براي آن که از هبار 
بخواهد در اختیار است. و مي‌دانم تو براي خواننده‌ات در جایگاه اجابت و 
براي فریادخواه از تو در جایگاه فريادرسي هستي, و در پناه بخششت و 
اعتماد به وعده‌ات؛ راهي است در مقابل منع بخل ورزان و طريقي است 
از آنچه بخشش کنندگان در اختیار دارند. و تو از مخلوقاتت پوشیده نيستي 
جز ان که اعمال, تو را از انان پوشیده دارد. و دانستم که بهترین توشه‌ي 
امیدوار به تو تصمیم قوي است که به تحقیق با تصمیم قوي قلبم با تو 
سخن مي‌گوید, و از تو مي‌خواهم به هر دعايي که شخص اميدواري که او 
را به امیدش رساندي, تو را خواند, يا مضطري که مشکلش را رفع كردي, 
یا بيچاره‌اي که سختي کارش را برطرف ساختي, يا گناهکار خطاكاري که 
او را آمرزيدي, یا تندرستي که نعمتت را بر آن کامل نمودي, يا فقيري که 
بي‌نيازي را به او اهدا كردي, و براي آن دعا براي تو حقي است و نزد تو 
جايگاهي الک جز آن که بر محمد و خاندانش درود فرستي و حاجتهاي 
دتبا و آخرتم. را ادا کتي. و این ماه رجبي است که ما راز 0( 
2 اولین ماه حرام است. و در بین امتها ما را به آن گرامي داشتي, 
اي صاحب بخشش و بزرگواري, پس تو را به آن خواسته و به نام بزرگ 
بزرگت, و برتر و بزرگوارت, که آن را خلق كردي و در سايه‌ي تو قرار 
گرفت و به سوي كسي جز تو نمي‌رود, که بر محمد و خاندان پاکش درود 
فرستي و ما را از عاملین به طاعتت و آرزومند شفاعتت قرار دهي. خدایا! 
و ما را یه راه مستقیم هدایت, و جایگاهمان را نزد خود در بهترین جایگاه در 
سايه‌ي فراگیرت قرار ده, چرا که : نو ما را كافي بوده و بهترین وكيلي. و 
سلام بر بندگان برگزيده‌ي او خداوند بر تمامي آنان باد. خدایا! 
امروز را بر ما مبارك گردان, روزي که آن را بر ما برتري داده و به 
کرامتت پوشانده, و در جایگاه برتر نازل کرده‌اي, درود فرست بر آن که او 
را در اين روز به سوي بندگانت فرستادي, و به محل بزرگواري آن را 
پوشانده‌اي. خدایا! بر او درود فرست درودي جاودانه. که براي تو سپاس و 
براي ما ذخیره باشد, و در کارمان آساني مقدر کن, و تا نهایت عمرمان 
کارمان را به سعادت خاتمه ببخش, در حالي که اعمال اندکمان را بخشیده 


و به رحمتت ما را به ارزوهاي بزرگمان برسان, به درستي که تو بر هر کار 
قادري. 


دعاوه عند روبة الهلال في شهر رمضان 


اشاره 


اللهم قد حضر شهر رمضان و قد افترضت علینا صیامه و قیامه., فاعنا علي 
صیامه و قیامه, و تقبله منا, و سلمنا فیه. و سلمه لنا في یسر منك و عافية, 


دعاي آن حضرت هنگام دیدن هلال ماه مبارك رمضان 


خدایا! ماه رمضان فرارسید و روزه و نمازش را اب پس 
ما را بر روزه و نمازش ياري کن, و آنها رز از من قبول کن, , و ما را در آن 
تتدرشت فرار دمم واآن‌بر| براق فا سالم. خوداین در اسانی و تندزستی:م به 
درستي که تو بر هر کار قادري اي مهربان‌ترین مهربانان. 


دعاوه عند دخول شهر رمضان 


اشاره 


اللتم يب اسالك باشمك الک‌ضان له کل نیع و برحست انش جصسعت کل 
شي ع, و بعزتك التي قهرت بها کل شي ء و بعظمتك التي تواضع لها کل 
شي ع, و بقونك التي خضع لها کل شي ء و بجبروتك التي غلبت کل شيء و 

بعلمك الذي احاط بکل شي ء یا نور يا قدوس يا اول قبل کل شي ء و ی 
باقمشد کل ی با لاه ا حفان صلعلی مد ه ال محفد و رای 
الذنوب التي تغیر النعم, و اغفرلي الذنوب التي تنزل النقم, و اغفرلي 
الذنوب التی فقطع الرحاع و اعفرلی الخنوب التی قدیل الاغذاع و ای 
الذتوب التی. فد الذغا ۶ ه اغفرلی الاتهت النی پفشحی ها عرول الا ء 

ی و 
القطاء. و اغفرلی الذتمت الق تعخل الشاء و اغفرلی الانمب لت تورت 
التف ند نی ندمت ال سا ااعصمرن ای درل لته النی 1 
ترام, و عافني من شر ما اخاف باللیل و النهار في مستقبل سنتي هذه. 
اللهم رب السماوات السبع و الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب 
العرش العظيم, و وب السن الفاني ق الفران العظیم. و رب اسرافیل و 
ی ی ی 
الیو و ۳7 17 ما 
القلیل,و الکیر. و تفغل,ما تضاء‌یا قدیز.با الله‌با رحمانبا رخیم صل :غلی 
محمد و آهل بیته, هی ی ی ای له ی رآ و نضر وجهي 
بنورك, و آحبني بمحبتك, و بلغني رضوانك و شریف کرامتك و جزیل 
البسني مع ذلك عافيتك. يا موضع کل شكوي, و يا شاهد کل نجوي, و یا 
عم کل فیک وبا عانم اک | ما تفاهن لا کزیم افو با من 
التجاوز, توفني علي مله ابراهیم و فطرته, و علي دین محمد و سنته, و 
علي خیر وفاة فتوفني, موالیا لاوليائك, معادیا لاعداك. اللهم جنبني في هذه 
السنة کل عمل او قول او فعل يباعدني منك و اجلبني الي کل عمل او 
قول او فعل بقربني منك قي هذه السنة, یا ارحم الراحمین, و امنعني من 
علیه, خذار اک سر قه وحول الگرس عی: ار 
را ری ها رم للم اعملیفی مت یل هنم آلشسته فی ها 
و جوارك و کنفك, و جللني ستر عافيتك, وهب لي کرامتك, عز جارك, و جل 
ماع سا لس قال اوق یا سا 1 


الهي آن تحیط به خطيئتي و ظلمي و اسرافي علي نفسي, و اتباعي لهواي 
و اشتغالي بشهواتي, فیحول لك بيني و بین رحمتك و رضوانك, فاکون 
منسیا عندك, متعرضا لسخطك و نقمتك. اللهم وفقني لکل عمل صالح 
ترضي به عني, و قربني اليك زلفي, اللهم کما کفیت نبيك محمدا صلي الله 
1 هول تن و همه, 9 و 20 وعدك, و 
اسقامها و فتنها 9 ۳ و ضیق المعاش فیها, و بلغني برحمتك 
کمال العافية. بتمام دوام [العافية و]النعمة, عتت ال منم اخی. اشازا: 
شوال من اه مه اصرقمه اشسالت. ان تعفر ال .ها هی 
الذنوب, التي حصرتها 1 و احصتها کرام ملائکتك علي. و ان تعصمني 
الهي من الذنوب فیما بقي من عمري الي منتهي اجلي. يا الله یا رحمان 
صال :لی: کم و ] آاهل بت مه ماش لها الا م ال 
فیه, فانك امرتني بالدعاءء و تکفلت [لي] بالاجابة. 


دعاي آن حضرت هنگام وارد شدن به ماه مبارك رمضان 


خدایا! از تو مي‌خواهم به نامت که هر چیز بدان ایمان آورده, و به رحمتت 
که هر چیز را فراگرفته. و به عزتت که هر چیز را مقهور ساخته, و به 
عظمتت که هر چیز در برابر آن تواضع نموده, و به نیرویت که هر چیز در 
برابرش خاضع شده. و به جبروتت که به هر چیز غالب شده, و به علمت که 
به هر چیز احاطه پیدا کرده, اي نور اي پاك, اي اغاز قبل از هر چیز, و اي 
جاودانه بعد از هر چیز. اي خداء اي مهربان, بر محمد و خاندانش درود 
فرست و بیامرز بر من گناهاني را که نعمتها را تغییر مي‌دهند., و گناهاني 
که عذابها را فرومي‌فرستند, و گناهاني که امید را قطع مي‌کنند, و گناهاني 
که دشمنان را غالب مي‌گردانند. و گناهاني که دعا را رد مي‌کنند, و گناهاني 
که بلا را نازل مي‌کنند, ی و تن 
عمل مي‌آورند. و گناهاني که پوشش را مي‌کنند. و بیامرز بر من 
ی تسریع کنند, و گناهاني که ندامت و پشيماني به دنبال 
دارند, و گناهاني که پرده‌ها را مي‌در ند و پوشش محکمت که مورد سو۶ 
قصد قرار نمي‌گیرد را بر من بپوشان, و مرا از شر آنچه در شب و روز 
ترسیده ق کر ال آیتذه اتفاق مي‌افتد سلامتي ده. خدایا! اي تزفرد داز 
آسمان‌هاي هفتگانه و پروردگار زمين‌هاي هفتگانه, و آنچه در آنهاست و 
آنچه بین آنهاست, و پروردگار عرش بزرگ, و پروردگار سوره‌ي حمد و 
قرآن بزرگ, و پروردگار اسرافیل و میکائیل و جبرئیل, و پروردگار محمد 
خاتم پیامبران و سرور مرسلین. از تو مي‌خواهم به تو و به آنچه خود را به 

آن ناميدي, اي بزرگ تو كسي هستي که به کارهاي بزرگ منت مي‌نهي, و 
هر محذوري را دفع کرده, و پاداش بزرگ مي‌بخشي, و در مقابل کار اندك 
كارهاي نيك را دو چندان مي‌کني. و آنچه بخواهي انجام مي‌دهي, اي قادر. 
اي خدا اي مهربان! بر محمد و خاندانش درود فرست و در سال آینده 
پوششت را بر من بگستران, و چهره‌ام را به نورت پرتوافکن گردان, و به 
محبتت مرا زنده بدار, و مرا به خشنودي و بزرگواري و عطاي بسیارت 
برسان, از خر آنچه نزد توست و از خیر آنچه تو به يكي از مخلوقاتت 
داده‌اي, غیر از آنچه به كکسي در دنیا و آخرت نمي‌دهي, و با اين همه 
عافیت و تندرستي‌ات را بر من بپوشان. اي جایگاه هر شکایت. و اي شاهد 
هر نجوا, و اي داناي هر آمر پنهانی, و اي دافع هر بلا که بخواهي, اي 
بخشنده‌ي بزرگوار, اي نیکو گذشت‌گر از گناه و لغزش‌ها, مرا بر روش و 
مذهب ابراهیم و دین محمد - که درود خدا بر او و خاندانش باد- و سنت او 
بمیران. و با بهترین نحوه‌ي مردن بمیران, در حالي که دوست دوستان و 
دشمن دشمنانت باشم. خدایا! و مرا از هر عمل و کردار و گفتاري که از تو 


دورم مي‌کند منع نماء و به هر عمل يا کردار یا سخني که مرا در اين سال 
به تو نزديك مي‌گرداند متمایل ساز, اي مهربانترین مهربانان, و مرا از هر 
عمل يا سخني که از من سر زده و از بد عاقبتي و غضبت بر خود هراسانم 
منع نماء تا اين که چهره‌ي بزرگوارانه‌ات را از من برنگرداني, و شايسته‌ي 
کاهش بهره از جانب تو شوم, اي مهربان اي بخشنده. خداوندا! در سال 
اینده مرا در حفظ و حمایت و حراستت قرار ده. و تندرستي‌ات را بر من 
بپوشان, و کرامتت را بر من ببخش, حمایتت ارزشمند, و ستایشت برتر, و 
معبودي جز تو نیست. خدایا! مرا پیرو اولياي صالحت قرار ده, و به آنان 
ملحق نما؛ و مرا تسلیم هر کدام از آنها که به راستي تابع تو بودند قرار ده. 
خدایا! و به تو پناه مي‌برم از این که خطاها و تجاوزگري‌ها و گناهانم و 
پيروي هواي نفسم و اشتغال به شهوات نفسم بر من احاطه سای و بین 
من و رحمت و خشنوديات حایل گردد, و نزد تو فراموش شده و متعرض 
سخط و غضبت گردم. خدایا! مرا بر هر عمل نيكي که بدان از من خشنود 
مي‌گردي و به خود نزديك مي‌گرداني موفق دار, خدایا هم چنان که ترس 
دشمن پیامبرت محمد - که درود تو بر او و بر خاندانش باد- را کفایت 
كردي, و اندوهش را برطرف ساختي, و مشکلش را زایل, و وعده‌ات را 
براي او تحقق بخشيدي و پیمانت را براي او انجام دادي, خدایا! پس به 
خاطر آن ترس این سال و آفات و بيماري‌ها و فتنه‌ها و شرور و اندوه‌ها و 
تحی ند دی ی ان زا ارت نها و به رحمتت مرا به کمال تندرستي 
برسان؛ با کامل کردن عافیت نعمتت نزد من یر آن: تا نهایت 
زندگي‌ام. از تو مي‌خواهم خواست آن که گناه کرد و ستم نمود, و تضرع 
کرد و اعتراف نمود, اين که گناهان گذشته‌ام که حافظان نا را توش ته و 
قرشتکان پزر کهارت. به. تفارتشن دراو ده‌اند با تاضرفیه وه دابا :در 
باقيمانده‌ي عمر مرا از انجام گناهان در امان داري. اي خدا اي مهربان! بر 
محمد و خاندان او درود فرست, و انچه از تو خواسته و بدان رغبت دارم را 
به من عطا کن, چرا که تو مرا به دعا امر كردي و اجابت را تضمین نمودي, 
اي مهربانترین مهربانان. 


دعوم آزا افظر 


اشاره 


دعاي آن حضرت هنگام افطار 


خداپا! براي نو روزه گرفته, و بر روزي‌ات افطار کرده, و بر نو توکل 


مي‌کنم. 


دعاوه في تعقیب کل فريضة في شهر رمضان 


اشاره 


اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا و في کل عام, ما ابقيتني في 
یسر منك و عافية و سعة رزق, و لا تخلني من تك المواقف الکريمة و 
المشاهد الشريفة و زيارة قبر نبيك صلواتك علیه و اله و في جمیع حوائح 
الدنیا و الاخرة فکن لي. اللهم اني اسالك فیما تقضي و تقدر. من الامر 
المحتوم في ليلة القدر. من القضاء الذي لا یرد و لا یبدل, آن تکتبني من 
حجاح بيتك الحرام, المبرور حجهم, المشکور سعیهم, المغفور ذنوبهم, 
المکفر عنهم سیئاتهم. و اجعل فیما تقضي و تقدر آن تطیل عمري في 
طاعتك, و توسع علي رزقي, و توّدي عني امانتي و ديني, امین رب 
العالمین. اللهم اجعل لي من امري فرجا و مخرجاء و ارزقني من حیث 
احتسب و من حیث لا احتسب. و احرسني من حیث احترس و من حیث لا 


اختررم خی ای ده تسم شایطا یا 


دعاي آن حضرت در تعقیب هر نماز واجب در ماه مبارك رمضان 


خدایا! حج خانه‌ي کعبه را در این سال و در هر سال تا آنگاه که زنده هستم. 
در راحتي و تندرستي و روزي فراوان. روزي‌ام فرما, و مرا از ان 
جايگاه‌هاي ارزشمند و مشاهد شریف, و زیارت قبر پیامبرت - که درود تو 
بر او و خاندانش باد- خالي مگردان, و در تمامي حوایج دنیا و آخرت؛ برایم 
باش. خدایا! از تو مي‌خواهم در آنچه مقدر فرموده‌اي از امر حتمي و لازم 
در شب قدر, از مقدراتي که تغییر و تبدیل در انها نیست. که مرا از حجاح 
خانه‌ي خودت قرار دهي:, آنان که حجشان مقبول, و سعیشان مورد سپاس 
قرار گرفته, گناهانشان آمرزیده, خطاهایشان مورد بخشش است. و در 
آنچه مقدر فرموده‌اي عمرم را در طاعتت طولاني, و روزي‌ام را گسترده, 
و امانت و قرضم را ادا نمايي. اي پروردگار جهانیان اجابت فرما. خدایا! در 
کار من راه گشایش و فرجي مقرر فرماء و مرا از راهي که گمان مي‌کنم و 
از راهي که گمانم بدان نیست روزي ده. و مرا ۹ 6 ۶ 13 
مي‌کنم و از راهي که خود را حفاظت نمي‌نمايم حافظ باش, و درود و سلام 
بسیار خداوند بر محمد و خاندانش باد. 


دعاوه في الليلة السابعة عشر من شهر رمضان 


اشاره 


یا صاحب محمد صلي الله علیه و اله یوم حنین, و يا مجیر الجبارین. و یا 
عاضم النبیم, اصالت شوه ه العران العکیم و بطه و ساثر القران العظیم, 
ان تصلي علي محمد و ال محمد, ۵ ان تیب لف. اللیله تانندا.. ند به 
ی ات تا 
يصيبني الا ما کتبت لي, عليك توکلت و انت حسبي. و انت رب العرش 
الکریم, الافم انب اسالت خر المفتقه انوا ما: انختی. الی. اتعضاء اجلی: 
اتقوي بها علي جمیع حوائجي, و اتوصل بها اليك, من غیر ان تفتنني باکثار 
فاطغي., او بتقتیر علي فاشقي, و لا تشغلني من شکر نعمتك. و اعطني 
غني عن شرار خلقك, و اعوذبك من شر الدنیا و شر ما فیها. اللهم لا تجعل 
الدنیا لي سجنا, و لا تجعل فراقها لي حزنا, اخرجني عن فتنها, اذا کانت 
الوفاة خیرا لي من حياتي. مقبولا عملي الي دار الحیوان و مساکن الاخیار, 
و اعوذبك من ازلها و زلزالها و سطوات سلطانها و بغي بغاتها. اللهم من 
۳ فارده. و من کادني فکده, و اكفني هم من ادخل علي همه, و صدق 
قولي بفعلي, و اصلح لي حالي, و بارت:لی کی اخلي و ماوق ویو 
حتي القاك و انت عني راض, و تسأل حاجتك. 


دعاي آن حضرت در شب هفدهم ماه مبارك رمضان 


اي یاور محمد - که درود خدا براو و خاندانش باد- در روز حنین,؛ و اي 
نابودكننده‌ي جباران؛ و اي نگاهبان پیامبران» از تو مي‌خواهم به «یس و 
سوگند به قرآن حکیم», و به «طه», و دیگر آیات قرآن بزرگ, که بر محمد 
و خاندانش درود فرستي, و این شب مرا تأیید نمايي, که بدان ياري‌ام را 
محکم نموده و فقرم را برطرف سازي اي بزرگوار. من به گناهانم اقرار 
دارم, آنچه مي‌خواهي در حقم انجام ده, هرگز چيزي بر من نمي‌رسد جز 
آنچه تو مقدر کرده باشي, بر تو توکل کرده و تو مرا كافي هستي, و تو 
پروردگار عرش بزرگي. خدایا! از تو مي‌خواهم که تا آنگاه که زنده هستم و 
تا لحظه‌ي مرگ بهترین زندگي را به من ارزاني داري, تا با آن بر تمامي 
حاجاتم نیرو گرفته, و با آن به تو برسم, بدون آن که مرا به کثرت آن مبتلا 
سازي تا تجاوزگر شوم, یا بر من تنگ گيري تا شقي گردم, و مرا از شکر 
نعمتهایت غافل مکن, و بي‌نيازي از مخلوقات شرورت را روزي‌ام نما, و به 
تو پناه مي‌برم از شر دنیا و شر انچه در آن است. خدایا! دنیا را برایم 
زندان, و فراقش و ی 
آن خارج گردان, آنگاه که مرگ برایم بهتر از زندگي باشد, در حالي که 
عملم را پذیرفته باشي, به سوي جهان زنده و جايگاه‌هاي نیکان ببر, و به تو 
پناه مي‌برم از تنگناها و بلاهاي آ تن و قدرت طلبي پادشاهان و تجاوزگري 
تجاوزگران آن. خدایا! هر که نسبت به من قصد بدي کرد به خودش 
بازگردان, و هر که به من مکر ورزید تو به او مکر نماء و اندوه هر که بر 
من اندوه وارد ساخت را کفایت کن گفتارم را با کردارم تصدیق نما, حالتم 
را نیکو گردان, و در خاندان و مال و فرزند و برادرانم برکت قرار داده. 
خدایا! گناهان گذشته‌ام را ببخش, و در آنچه از عمرم باقي مانده مرا حفظ 
قفا کا آنکان که. دا ملافات کم کر عالی. که ار خن .خنود بشید مج 
جات زا سا 


اشاره 


روي علي بن یقطین, عن مولانا موسي بن جعفر علیهماالسلام یقول: خذ 
المصحف في یدك و ارفعه فوق رأسك و قل: اللهم بحق هذا القران و بحق 

من ارسلته الي خلقك. و بکل اية هي فیه. و بحق کل مومن مدحته فیه, و 
9 و لا احد اعرف بحقه منك, یا سيدي يا سيدي يا سيدي. یا الله با 
ات ی و و ی 
1 


دعاي آن حضرت هنگام گشودن قرآن در شب قدر 


علي بن یقطین از آن حضرت روایت ت کرده که فرمود: قرآن را در دست 
بگیر و بالاي سرت نگاه دار و بگو؛ خدایا! به حق این قرآن, و به حق آن که 
او را به سوي خلقت فرستادي, و به هر آيه‌اي که در آن است, و به حق هر 
مومني که در آن او را ستوده‌اي, و به حق تو بر او, و كسي حق او را بهتر 

ار ار بر کر اي با ما 
9 بار, و به حق هر امام, و آنان را مي‌شماري تا به 
نز آوز دم ی ۱ 5 قف رگ 


دعاوه في یوم عرفة 


اشاره 


عن حماد بن عبدالله قال: کنت قریبا من ابي الحسن موسي علیه‌السلام 
بالموقف, فلما همت الشمس للغفروب اخذ بیده اليسري بمجامع ثوبه ثم 
قال: اللهم اني عبدك و ابن عبدك, ان تعذبني فبامور قد سلفت مني و انا 
بین يديك, و ان تعف عني فاهل العفو انت يا اهل العفو, يا احق من عفا 
اغفرلي و لاصحابي. 


دعاي ان حضرت در روز عرفه 


حماد بن عبدالله گوید: در موقف عرفات نزديل امام ایستاده بودم. هنگامي 
که خورشید رو به غروب نهاد با دست چپ لباسهایش را گرفته و فرمود: 
خدایا! من بنده‌ي تو و پسر بنده‌ي تو هستم, اگر عذابم نمايي به خاطر 
گناهاني است که در پیشگاه تو انجام داده‌آام, و اگر از من درگذري تو 
شايسته‌ي بخششي, اي شايسته‌ي بخشش؛ اي سزاوارترین كکسي که 
مي‌بخشد من و اصحابم را بیامرز. 


فة عند غروب الشمس 
دعاوه في یوم عر 


اشاره 


اللهم اعتق رقبتي من النار. 


دعاي آن حضرت در روز عرفه هنگام غروب خورشید 


دعاوه في یوم المباهلة 


اشاره 


علهما السلام ال یوم المباهلة ام 
تضای فم علل انوم ها اودت من الضلای فکاما ضایت ,ر کفین اسحغفردت 
الله تعالي بعقبها سبعین مرة, ثم تقوم قائما و توّمي بطرفك في موضع 
را ای لاوس با سس اعمدالم اما 
اسماماف فرص البداله آلدی له ما نی السماهات ها نی ار 
الخعدلله النخ حلم السعامات هار سصل الطلمات هافر تور آلذین 
کقوه انعم عدلون» ا لخد له آلدی فر ی ها کشت نها هار..و له از معریهه 
اياي لکنت هالکا, اذ قال و قوله الحق: «قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة 
فن القزسی* اد : فسن ل. آلقرانه: ففال سحانه. قانها سید الاه 
لد هت کم رحس اهل الست وی کم یاه ۱۵۱ 1 سس ی اه 
الثیت مد القزايم نم کال عالی مسا غر. الصادفنن الدین آمرا بالکون 
تاره اس اه ان وا آها ای اس اعوا اد کفندا بع 

الصادقین» [135] . فاوضح عنهم و ابان عن صفتهم بقوله جل ثناوه: دوز 
تعالوا ندع ابناعنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل 
صعمل لعفت الله علی الکاسس» ۱136۱ خلت الشگر بات لت المنه 
حیتثت هديتني و ارشدتني حتي لم یخف علي الاهل و البیت و القرابة, 
با وا ما رت اه 
الدی کون اعطم عنه فضا للمع‌مین, و لا اکتر رجمه لهم تعریفله اباخم 
شانهن ایافت فصل. اهلهه آلنین. هه آذحضت: باطل آغدانت.ه تم 
قواعد دينك, و لولا سا نش المحمود الذي انقذتنا بو دللتنا علي اتباع 
۲ 0 لافعال اهل الاسلام, و ۳ کلمة ۳ لالحاد و فعل 
اولف. العتاد. فلت الخمد و لك المن و لت الشکر علی مایت و ابازینكت. 
اللهم فصل علي محمد و ال محمد الذین افترضت علینا طاعتهم, و عقدت 
في رقابنا ولایتهم, و اکرمتنا بمعرفتهم. و شرفتنا باتباع اثارهم. و ثئبتنا 
بالففل. النابت النی کرام فاعتا علی الاخدسا یوار .و عمجم 
عا افضل الجداه سا عصه اخفل هبل وشعه فن ابا رسالک و اما 
بنفسه في اقامة دينك ی یی 4 لي دینه و القیم 
را و اد ها سر ها رات باه 
الز اخشتی: لیم فلا اضحات. الکییاء ...لقاع عم الصاهلی احهایم 
اهر اه را ماود ام اس لیر 


یی انا الاب یم لیم نی آسدای انوا خی ها 
تا هی ات ای ات ایا ماتصاها فاضا ی مار 
من مواقف الخزي في الدنیا و الاخرة بولایتهم, و اوردنا موارد الامن من 
هام الا سم و را یی ها اش و ای 
بهداهم, و اعتقادنا ما عرفوناه من توحید ك, و وقفونا علیه, من تعظیم شانك 
و تقدیس تفای مر ال میس الصعات ان لته العلم ان بط 

مهم ان هلا ارت افمهم ها علی شاف دنل علی 
ِِ همع آملی و وی ال دا وه ضا اشیا علی 
ار تسا العفحرات الم هدر عما ر لبومااشسن سل وان 
یه اس وت سیخ واه ال عی یت مرن 
ملکونك. و اختصصتهم بسرك, و اصطفيتهم لوحيك, و اورثتهم غوامض 
باویلت هسام و لظا ال هحاا علن برش فلا ماساوی 
مبتدثهم, و حرستهم من نفث نافث الیهم, و اريتهم برهانا علي من عرض 
من ذکرك, و عمروا قلوبهم بتعظیم امرك و جزءوا اوقاتهم فیما يرضيك, و 
اسها دخااض سای الخظر ات تاه رل ات او ماس 
لار ادتك, و عقولهم مناصب لامر ك و نهيك, و السنتهم تراجمة لسندك, نم 
اکرمتهم بنورك حتي فضلتهم من بین اهل زمانهم و الاقربین الیهم, 
ک با 
و الاستنباط منهم. اللهم انا قد تمسکنا بکتابك و بعترة نبيك صلوانك علیهم 
الختی افضتفه لنا دلبلا و علماه آمرضا باتباعهم. الايم فانا قد شتا نیم 
فارزقنا شفاعتهم حین بقول الخائبون: «فما لنا من شافعین - و لا صدیق 
خم ۱ اه اتصارفن اتض فین لیم انس رن میم 
انار ای ایا لاد اه هایس لاهن ان ره 
ال اسان اس وال لام حل نحص نان ا هه 
صنوه, امیرالمومنین و قبلة العارفین, و علم المهتدین, و ثاني الخمسة 
الميامین الذین فخر بهم الروح الامین, و باهل الله بهم المباهلین, فقال و 
هه اضف ال ی دحاو فیه من عهها حاغت مس العاه فعل تعال 
ایا او ایام متا و ساسا داش کم یل فا 
لت اه ی ال 9۱ لت الما العتصوس و تایه دم 
الاخاء, و الموثر بالقوت بعد ضر الطوي, و من شکر الله سعبه في «هل 
اتي», و من شهد بفضله معادوه, و اقر بمناقبه جاحدوه, مولي الانام, و 
را ۱ ۳9/3 
طلعت شمس النهار, و اورقت الاشجار, و علي النجوم المشرقات من 
لحم ال اصخا مر فد 


دعاي آن حضرت در روز مباهله 


محمد بن صدقه عنبري از آن حضرت روایت کرده که فرمود: روز مباهله 
روز بیست و چهارم ماه ذي حجه است., در این روز هر نمازي که 
مي‌خواهي بخوان, بعد از هر دو رکعت هفتاد بار استغفار نماء آنگاه ایستاده 
و به گوشه‌ي چشم به موضع سجده‌ات مي‌نگري. و در حالي که غسل 
کرده‌ای می یساش خداق: خمانبان: را سراست: سا خدایی زا 
سزاست که آفریدگار آسمانها و زمین است.؛ سیاس خدايي را سزاست که 
آنجه .خر اسطانها و زمین. است.ار اوست: یاس خدای وا مت است. کد 
آسمانها و زمین و تاريكي‌ها و نور را خلق کرد آنگاه کافران از او روي 
مي‌گردانند. سپاس خدايي را سزاست که آنچه بدان نااگاهم را به من 
آموخت, و اگر شناسايي او نبود هلا ك قی کر ددم انباه که فرمود 9 
گفتارش حق است -: «بگو بر انجام رسالتم از شما اجر و مزدي 
نمي‌خواهم جز دوستي با نزدیکانم را». و نزدیکان را بیان کرده و فرمود: 
«خداوند اراده کرده که پليدي را از شما خاندان دور دارد و شما را پاکیزه 
گرداند». و اهل بیت و خاندان را بعد از نزدیکان تبیین کرد و در حالي که 
صادقین که امر فرموده با آنان باشیم و به آنان رجوع کنیم را معرفي 
مي کرد فرمود: «اي ایمان آورندگان تقواي الهي پيشه سازید و پا 
راستگویان باشید». و آنان را آشکار ساخت و صفتشان را بیان فرمود با 
این گفتار: «بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان وجانهایمان 
و جانهایتان را بخوانیم آنگاه مباهله کرده و لعنت الهي را بر دروغگویان 
قرار دهیم». پروردگارا! پس شکر و سپاس تو را سزاست. چرا که مرا 
هدایت کرده و ارشاد فرمودي, تا اين که اهل بیت و نزدیکان پیامبر بر من 
ناآشنا نماند, و زنان و اولاد و مردانشان را به مر شناساندي. خدایا! من به 
تو نزديكي مي‌جویم به این جايگاهي که برتر از آن نیست, از جهت برتري 
براي مقمنان و رحمت فراوانش براي آنان, به اين که شأن و منزلتشان را 
نماياندي, و فضل آن خاندان را روشن کردي, آنان که به ایشان باطل بودن 
دشمنانت را نمايانده, و بنیان دینت را تثبیت کردي, و اگر نبود این جایگاه 
ستوده شده که ما را او ما را 
راستگوي پیامبرت راهمایی کردن: آنان که از زشتي گفتار و پليدي اعمال 
بازشان داشتي, مسلمانان مور تجاوز قرار گرفته, و منکران آنان که 
اعمالشان زشت بود غالب مي‌گردیدند. پس حمد و سپاس و شکر براي 
توست بر نعمتهایت و عطاهایت. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست, 
آنان که فرمانبریشان را بر ما واجب ساخته, و ولایتشان را بر گردنهایمان 
فان کر نی وه اسان ها را کرام دانسه وه مره رشان ها 


را شرافت دادي, و به قول ثابتي که به ما شناساندي ما را تثبیت كردي, 
پس بر گرفتن آنچه به ما شناساندي باریمان گردان؛ که 1 ۰ 
قدرتش را در ابلاغ رسالتت بذل نمود, و در راه اقامه‌ي دینت خود ِ به 
خطر انداخت, و بر برادر و وصیش, هدایتگر به دین و قیم سنتش, علي 
امیرمومنان درود فرست., و درود فرست بر پیشوایان از فرزندان 
راستگویش, انان که طاعتشان را به طاعتت متصل ساخته. و به 
شفاعتشان ما را به بهشتت داخل نما, اي مهربان‌ترین مهربانان. خدایا! 
اینان اصحاب کسا و عبا در روز مباهله‌اند, انان را شفیعان ما قرار ده, از 
تو مي‌خواهم به حق ان جایگاه ستوده شده و روز ارزشمند, که مرا 
بيامرزي و توبه‌ام را بپذيري. به درستي که تو توبه پذیر و مهرباني. خدایا! 
گواهي مي‌د هم ارواح و ذات آنان يکي است, و آن درختي است که ذات آن 
و شاخه‌ها و برگهایش پاك است. خدایا به حقشان ما را رحم نما و از 

جايگاه‌هاي پستي در دنیا و. آخرت: به ولایتشان ما را پناه د0؛ ۱۳ در 
موارد امنیت از اهوال روز قیامت وارد ساز, به محبتشان و اقرارمان به 
فضلشان. و پیرویمان از اتاشار۸ و هدایت يابي ما به هدايتگري انان, و 

اعتفاد.ها یه آنجه. از توخیدت. به ما: آففختنن و از تعظیم قدرتت و تنزیه 
نامهایت. و شکر نعمتهایت, و نفي صفات اک در برگیرند. و 

اوهام از اين که بر تو واقع شوند, به درستي که آنان را حجتهايي بر 
مخلوقاتت قرار دادي, و دلايلي بر توحیدت, و هدايتگراني که امرت را بیان 
دارند. و به دینت هدایت نمایند, و مشکلات بندگانت را بیان نمایند. و 
راه‌هايي براي معجزاتي که غیر تو از آن ناتوانند. و به ان حجتت را اشکار 
نموده» و به بزرگداشت روابط بين خود و مخلوقاتت خواندي. و تو بر انان 
تفضل فرمودي, به خاطر آن که آنان را به ملکوتت نزديك ساخته, و به 
سرت اختصاص داده, و بر وحبت بر کدی مشکلات تاویلت را به انان به 
ارث نهادي, از جهت رحمت به خلقت والطفت شرت اش و ممرنانی بر 
موجودانت, و آگاهي به آنچه ضمایر بر آن قرار داشته, و آنچه شأّن 
له گنه انت نر. ان مقرر شده, و در آغاز و ابتدا آنان را پاکیزه نمودي, و از 
وسوسه‌هاي وسوسه‌گران آنان را حفاظت کردي, و آنان را برهاني علیه 
كساني که قصد بدي به ایشان دارند قرار دادي. پس انان امرت را اجابت 
کرده, و جانشان را به طاعتت واداشتند, و اجزاي بدنشان را از یادت پر 
کرده. و قلوبشان را به بزرگداشت امرت ساختند. تمامي اوقاتشان را 
در آنخه نو را شود ضی‌شازد تقسیم کردتده و وازدات: ذضی‌شان از آنتخه 
انان را از تو مشغول مي‌سازد خالي گرداندند. از اين رو قلوبشان را 
جايگاه‌هاي اراده‌ات. و عقولشان را مواضع امر و نهیت, و زبانهایشان را 
بیانگران سنتت قرار دادي, انگاه انان را به نورت حرامت داشتي, تا این که 


آنان ,راد ین اهل زمانشان ردان اسان ری بشید یز قربه یت 
اتضاصض ادییه کاس را نان تال کی ما همست بت ناریو 
رد امور به ایشان و فهم از کلامشان امر فرمودي. خدایا! ما به کتایت و به 
خاندان پیامبرت که درود تم انا باد تمسك جستیم, کشا نف که آنان را 
راهنما و هدایتگر ما قرار داده و امر به پيروي ایشان نمودي. خدایا! ما به 
آنان تمسك جستیم پس شفاعتشان را روزیمان نماء آنگاه که ناامیدان 
گویند: «براي ما شفاعت كننده‌اي نیست, و نه دوست مهرباني», و ما را از 
راستگویان و تصدیق کنندگان آنان, و منتظرین ایامشان, و نظاره‌گران به 
شفاعتشان قرار ده, و بعد از هدایت ما را گمراهمان مگردان, و از جانب 
خود رحمت به ما ببخش, به درستي که تو بسیار بخشنده‌اي. اي پروردگار 
جهانیان اجابت کن. خدایا! بر محمد درود فرست, و بر علي برادر و 
دامادش, امیرمومنان [ قبله‌ي عارفان و پرجم هدایت یافتگان. و دومین نفر 
از پنج نفر برگزیده, آنان: که -جبرتیل نه ایشان افتخار کرد, و خداوند به 
وسيله‌ي آنان مباهله نمودر و فرمود ۴ و او راستگوترین گویندگان است -: 
کی 0 ۱۳ 
بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و جانهایمان و جانهایتان را 
بخوانیم آنگاه مباهله کنیم و لعنت الهي را بر دروغگویان قرار دهیم»؟. آن 
امافی اف کر بت ابر 1 (پیامبر) در روز تعیین برادري اختصاص یافت, 
و دهنده‌ي غذا بود بعد از گرسنگي بسیار, و آن. که خداوند تلاشش را در 
سوره‌ي «هل اتي» سپاس گزارد. و آن که به فضلش دشمنانش گواهي 
داده, و به مناقبش منکرانش اقرار نمودند. و روز یت مردمان و 
شکننده‌ی: ماب و آن. کهدصرواه ها از علافت: :ملامنکر نمی هر اشیده در ود 
خدا| بر او و بر خاندانش باد تا آنگاه که خورشید در روز طلوع کرده. و 
برگ‌هاي درختان بروید, و بر ستارگان پرتوافکن از عترتش؛ و حنهای 
روشنگر از اولادش. 


ادعيه‌ي آن حضرت در زیارات 


وشایع قی تدای ای مان اه 


اشاره 


عن ابراهیم بن ابي البلاد قال: قال لي ابوالحسن علیه‌السلام: کیف تقول 
في التسلیم علي النبي صلي الله علیه و آله؟ قال: قلت: الذي نعرفه و 
رویناه. قال: او لا اعلمك ما هو افضل من هذا؟ فقلت: نعم جعلت فداك, 
فکنت. لی. و آنا قاعد غنذم بخطهر و قراه.علی؛: آذا -وففت علی فیره. فع[: 
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, و اشهد انك محمد بن عبدالله, و 
اشهد انك رسول الله, و اشهد انك خاتم النبیین. و اشهد انك قد بلغت 
رسالة و ال سا ی 
الیقین, و ادیت الذي عليك من الحق. اللهم صل علي محمد عبدك و 
رسولك, و نجيبك و امينك. و صفيك و خيرتك من خلقك, افضل ما صلیت 
علي موسي و هارون. و بارك علي محمد وال محمد ما بارکت علي 
ابراهیم و ال ابراهیم انك حمید مجید., اللهم صل علي محمد و ال محمد, و 
ترحم علي محمد و ال محمد. اللهم رب البیت الحرام. و رب المسجد 
الحرام, و رب الرکن و المقام, و رب البلد الحرام, و رب الحل و الحرام, و 

رب المشعر الحرام, بلغ روح محمد مني السلام. 


دعاي آن حضرت در سلام نمودن بر پیامبر خدا 


ابراهیم بن ابي‌البلاد گوید: امام کاظم - که بر آو درود باد- فرمود: در یف 
مره اه کی فیی ٩‏ وف آن گونه که شناخته و روایت 
شده. اشت فرمود: آیاء به ت. چيزی. یاد تدهم که بزتر از آنها باشد. گفتم؛ 
آري فدایت شوم در حالي که من نشسته بودم با خط خود نوشته و براي 
من چنین خواند: هنگامي که در کنار قبر او قرار گرفتي چنین بگو: گواهي 
مي‌دهم که معبودي جز خداوند نیست. یگانه بوده 8 شریکین: تدارتت و کواهی 
مي‌دهم که تو محمد بن عبدالله هستي, و گواهي مي‌دهم که تو پیامبر 
خدايي. و گواهي مي‌دهم که پایان‌بخش پيامبراني. و گواهي مي‌دهم که 
رسالت خدایت را رسانده. و براي امتت پند و اندرز داده, و در راه 
پرفردکارت. کوششن نموده: و او را بندگی: کزدی. تا آنگاه: که مرکت 
فرارسید. و حقي که برعهده ۳ ادا نمودي. خدایا! بر محمد بنده و 
پیامبر و مت و امین و انتخاب شده و بهترین بنده‌ات درود فرست, 
برترین درودي که بر يكي از پیامبران و رسولانت فرستاده‌اي. خدایا! بر 
اک کر ار ما نان تا 
گفتي, و بر آنان منت گذار هم چنان که بر موسي و هارون منت نهادي, و 
ها ی 
درستي که تو ستوده و بزرگواري. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست 
و ایشان را مشمول رحمتت قرار ده. خدایا! اي پروردگار بیت الحرام, و اي 
پروردگار مسجدالحرام, و اي پروردگار رکن و مقام. و اي پروردگار شهر 
حرام, و اي پروردگار حل و حرم, و اي پروردگار مشعر الحرام, بر روح 
محمد از جانب من سلام و درود بفرست. 


دعاوه في زيارة رسول الله 


اشاره 


روف انه عضرت آباالخشن الافل علبه‌السلام و هارون یمه و سین یبن 
جعفر و جعفر بن يحيي بالمدينة, قد جاووا الي قبر النبي صلي الله علیه و 
آله, فقال هارون لابي 0 علیه السلام: تقدم, دای فتقدم هارون فسلم 
فتقدم عيسي ۹ ۷ 0 فقال جعفر لابي الحسن 
علیه‌السلام تقدم فابي, فتقدم جعفر فسلم و وقف مع هارون, و تقدم 
ابوالحسن علیه‌السلام فقال: السلام عليك يا ابه, اسأّل الله الذي اصطفاك 
و ات و هدالت و قدی بر آن بخلی: فلت عفال هار ون لفیسی! متمععت 
ما قال؟ قال: نعم, فقال هارون: اشهد انه ابوه حقا. 


دعاي آن حضرت در زیارت پیامبر خدا 


روایت شده: روزي آن حضرت و هارون خليفه‌ي عباسي و عيسي بن جعفر 
و جعفر بن يحيي در مدینه حضور داشتند, و نزد قبر پیامبر امدند, هارون به 
آمام رکه داش بسن وه بر سای سلام جهم آنام امساغ تمون. دازون 
پیش رفته و سلام داد و به كناري رفت. عيسي بن جعفر از امام خواست 
ی و سلام گوید. امام امتناع ورزید. عيسي بن جعفر پیش رفته 
و سلام گفته و بازگشت و کنا ر هارون ایستاد, جعفر از امام همین امر را 
خواست و امام امتناع تور : نا داد ۵ کتار آنان انتتاد, 
آنگاه امام پیش رفت و اینگونه بر پیامبر سلام گفت: سلام بر تو اي پدرم. 
از خدايي که تو را برگزید و انتخاب فرمود و هدایتت نمود و به وسيله‌ي تو 
دیگران را هدایت کرد مي‌خواهم که بر تو درود و سلام گوید. هارون به 
عيسي گفت: گفتارش را شنيدي, پاسخ مثبت داد, هارون گفت: گواهي 
مي‌دهم که به راستي پیامبر پدر اوست. 


دعاوه في الزيارة الجامعة 


اشاره 


ی اارتا ند الصا سل انس ی انار ای دسا 
فاص ات را ات سا 
علی. اولياء اللد و اصفیاگه. السلام علی امناء الله و احبائه. السلام علی 
اتضار اللمی شمان السا م علی محال ععرقة الم المام کلم شا 
کر الا السلام علی ناه امر الاجن تهنه الساام علی ااهاه الی الا 
ام ی تست اه اساه ای احصو ی 
طاعة الله, السلام علي الادلاء علي الله. السلام علي الذین من والاهم فقد 
والي الله, و من عاداهم فقد عاد الله, و من عرفهم فقد عرف الله, و من 
وا مه 
ای وا ی سا مر سا 
موّمن بسرکم و علانیتکم. مفوض في ذلك کله الیکم. لعن الله عدو ال 
مس اه ما سر ما ان الا یی یلعای 
اله. 


از امام رضا- که بر او درود باد- روایت شده که فرمود: از پدرم از زیارت 
امام حسین - که بر او درود باد - پرسیدم, فرمود: در مساجد اطراف قبر 
ان حضرت آ 0 و در تمامي مواضع كافي است که این گونه زیارت 
نمايي: سلام بر اولياي خداوند و برگزیدگان اوء سلام بر امینان خداوند و 
دوستانش, سلام بر یاران خداوند و خلفاي او سلام بر جايگاه‌هاي شناخت 
خداوند. سلام بر جايگاه‌هاي ذکر او. سلام بر مظاهر انجام امر و نهي 
خداوند. سلام بر خوانندگان به سوي خدا, سلام بر آنان که در راه کسب 
خشنودي او ثابت قدمند, سلام بر آنان که در راه فرمانبري او امتحان 
شده‌اند. سلام بر راهنمایان به سوي خدا. سلام بر آنان که هر که ایشان را 
دوست بدارد خدا را دوست داشته. و هر که ایشان را دشمن شمارد خدا را 
دشمن شمرده. و هر که ایشان را بشناسد خدا را شناخته, و هر که ایشان 
را نشناسد خدا رآ نشناخته, و هر که به آنان چنگ زند به ریسمان الهي چنگ 
زدهر و هر که از گروه ایشان خارج باشد از گروه خدا خارج شده است. خدا 
را گواه مي‌گیرم که من دوست دوستدارانتان. و دشمن دشمنانتان 
مي‌باشم, به آشکار و نهانتان ایمان آورده و همه‌ي امور را به شماأ واگذار 
مي‌نمايم,. خداوند دشمن خاندان پیامبر از جن و انس را از رحمتش دور 
دارد و از انان به خداوند بيزاري مي‌جويم, و درود خدا بر محمد و خاندانش 
باد. 


گزيده‌اي از گفتار آن حضرت 





اشاره 


ان لله علي الناس حجتین: حجة ظاهرة و حجة باطنة, فاما الظاهرة 
فالرسل و الانبیاء و الائمة, و اما الباطنة فالعقول. 


سخن آن حضرت در بیان حجت‌هاي الهي 


خداوند در میان مردم دو حجت دارد, که يكي ظاهري و ديگري باطني 
عقل‌هاي مردم مي‌باشد. 





قوله فیمن بذل له الحکمة 


اشاره 


لا تمنحوا الجهال الحکمة فتظلموهاء و لا تمنعوها اهلها فتظلموهم. 


سخن آن حضرت ذر تیان کشانی که باید یه آنان عکمت. آموخت 


حکمت را به افراد نادان نیاموزید چرا که بدان ستم مي‌کنيد. و از اهلش 
دریغ ندارید که به انان ستم روا مي‌دارید. 





قوله في فضل الرفق 


اشاره 


عليك بالرفق, فان الرفق یمن و الخرق شوم, آن الرفق و البر و حسن 
الخلق یعمر الدیار و یزید في الرزق. 


سخن آن حضرت در فضیلت مدارا نمودن 


بر تو باد بر نرمش و ملایمت نمودن, چرا که نرمش نیکو و کج خلقي شوم 
و مذموم است, به درستي که نرمش و نيكوکاري و خوش اخلاقي خانه را 
اباد کرده و بر روزي بیفزاید. 





قوله فیمن قبل عمله او رد 


اشاره 


قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف, و کثیر العمل من اهل الهوي و 
الجهل مردود. 


عمل اند ك از خردمند پذیرفته شده و دو برابر هی درو و عمل بسیار از 
اهل هوي و ناداني مردود است. 





اشاره 


هقی نو اللشفان ا تفا لیر تام الصادض و آلسیت الن 
الا رون الوا خاله قی آلدین مه التبا 


رن تفه ور قشآیه فقو دیعب 


در دین خداوند اندیشه و تفکر نمایید. که دین شناسي کلید بینش و دل 
اگاهي و عبادتي کامل است., و راه رسیدن به مدارج عالي در امور دين و 


قوله في افضل ما یتقرب به الي الله 


اشاره 


افتلن ها فرب به الضه الي الله ند الم قخبه ااصلام مسر المالوی بو 


برترین چيزي که بنده به وسيله‌ي آن به پروردگارش نزديك مي‌گردد بعد از 
شناخت اوء نماز و نيكکي به پدر و مادر و ترك حسد و خوديسندي و تکبر 





اشاره 


انش اهل الارض تمرحممون ما نها واه الامانهده فلا الحین: 


سخن آن حضرت فر قفزد آنان که رجعت آلهی شامل حالشان است 


تمامي مردم روي زمین مشمول رحمت و فیض آلهي هستند, مادامي که به 
ای سم اصل کل کت یراخوس واه باسمنور آماتا فبات 
نکنند, پیرو حق و عدالت باشند. 





اشاره 


ال یا مس ایو ترصی اع آالیم تص اد 


سخن آن حضرت در تبیین صفات اهل یقین 


بر خدا توکل نموده و تسلیم او گردیده و به مقررات الهي را ضي و خشنود 





اشاره 


المومن اخو المومن لامه و آبیه, و ان لم پلد ابوه, ملعون من اتهم اخاه, 
ملعون من عغعش اخاه؛ ملعون من لم ینصح اخاه؛ ملعون من اغتاب اخاه. 


سخن آن حضرت در بیان آن که مومن برادر مومن است 


موّمن برادر پدر و مادري موّمن است اگر چه از يك پبدر نباشد, از رحمت 
الهي دور باد؛ آن که برادر خود را منهم نماید, آن که به برادرش خیانت 
فرزت: آنن که خیر بر آخزش را تخواهت. آن که غییت بر آذز خود را تماید: 


اشاره 


قیخ ناه وم اآضومن قن حاخه انم شیم.رجمه من اللة خارلت:ه این 
شساقها: الیت, فان فبل دا فعه وضله پولایتا و هو موصول: بو اانه: ال ان 
زده عن ساسته وهو بعذز علی فضانها سلط الله. علیه شجاعا مار تمه 
فین قبره الی. یوم العیافف, ضعفور [ له اه معدیا, فان غذره: الطالب کان اسوء 
حالا. 


سخن آن حضرت در فضیلت بر او ورن حاجات انسان مومن 


هر که برادر مومنش براي انجام كاري نزد او رود. به درستي که این 
رحجمتي است از جانب خداي بزرگ که به سوي او امده است, هر گاه انجام 
آن را پذیرد او را به ولایت ما متصل ساخته در حالي که به ولایت الهي نیز 
اتصال یافته است. و اگر او را رد نماید در حالي که قادر به انجام دادن آن 
مي‌باشد خداوند از جهنم ماري را بر او مسلط مي‌گرداند تا در قبرش تا 
روز قیامت او را گاز بگیرد. تا اين که بخشیده شده باشد, يا سزاوار عذاب 
الهي باشد. پس اگر حاجتمند از او عذرخواهي نماید حالش بدتر مي‌باشد. 


اشاره 


الصنيعة لا تتم صنيعة عند الموّمن لصاحبها الا بثلائة اشیاء: تصغیرها و سترها 
و تعجیلها, فمن صفغر الصنيعة عند المومن فقد عظم آخاه. و من عظم 
الصنيعة عنده فقد صفغر آخاه. و من کتم ما اولاه من صنیعه فقد کرم فعاله, 
س یک نی الا 


سخن آن حضرت در تبیین کار نيك 


كاري نزد مومن کار نيك تلقي نمي‌گردد جز آن که با سه چیز توأم شود: 
کوچك شمردن ان, پوشاندن ان و تسریع در انجام ان. پس هر که کار نيك 
را نزد مومني کوچك شمرد برادرش را بزرگ داشته است. و هر که کار 
نيك را نزد موّمن بزرگ شمارد برادرش را کوچك نموده است و هر کس 
زيبايي‌هاي کارش را بپوشاند کردارش گرامي مي‌شود و هر که به وعده‌اش 


قوله في فضل السعي في حاجة المومن 


اشاره 


ان له عتاتا قی الارض عون قي انم التاس هم اون نم لام و 
من ادخل علي موّمن سرورا فرح الله قلبه یوم القيامة. 


سخن آن حضرت در فضیلت تلاش در رفع حوایج مومنان 


خداوند در روي زمین بندگاني دارد که در برآورده نمودن حاجتهاي مردم 
تلاش مي کنند, اینان در روز قیامت در اسایش و منیت هستند, و هر که 
سرور و خوشحالي بر انسان با ايماني وارد سازد خداوند در روز قیامت 


قلبش را شادمان مي‌گرداند. 


قوله في فضل مجالسة اهل الدین و مشورة العاقل 


اشاره 


تسالسة احل: آلخنی شرف. الا » الاخرمر و مشوخ العافل آلناضع نمن و 
برکة و رشد و توفیق من الله, فاذا اشار عليك العاقل الناصح فاياك و 
الخلاف فان في ذلك العطب. 


سخن آن حضرت در فضیلت هم‌نشيني با دین‌داران و مشورت با عاقل 


همنشيني ب دین‌داران شرف دنیا و آخرت را در پي دارد, و مشورت با 
انسان عاقل خیرخواه نيکي و برکت و رشد و توفیق از جانب خدا را به 
دتبال خود مي‌آورد. هرگاه انسان عاقل خیرخواهی امري را به تو پیشنهاد 
کرد از مخالفت کردن پرهیز نما که هلاکت بار مي‌باشد. 


اشاره 


الخعروف غل لاشکه الا مکافاه آوشکر. 


نيکي و احسان همانند زنجيري است به دست و پاي كکسي که نيكي نسبت 
به او انجام گرفته. که جز جبران يا سپياسگزاري آن را باز نمي‌کند. 


قوله في فضل التعلم في الشباب 


اشاره 


من تعلم في شبابه کان بمنزلة الرسم في الحجر. 


مس ای سرت و افیا ]سوفن و وان 


و ثابت و پایدار مي‌ماند. 


قوله في فضل التواضع 


اشاره 


التواضع درجات. منها آن یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب 
سل ان اس ای ادا فا تا لو ان کان و 


بالحسته و حون کاظم الط اقا عن. الناسمو الوست لخد 


سخن آن حضرت در فضر فضیلت تواضع 


تواضع درجات و مراتبي دارد, يكي از مراتب آن است که انسان قدر و 
ارزش خود را بشناسد و با قلبي مطمئن و ارام در آن حد قرار گیرد, و 
دوست نداشته باشد نزد كکسي رود جز به گونه‌اي که مردم نزد او مي‌آیند, 
و اگر کار بدي را مشاهده کرد آن را با نيكي پاسخ دهد, و خشم خود را 
فرونشاند. و از بدي‌هاي مردم درگذرد که خداوند نیکوکاران را دوست 
دارد. 





اشاره 


من لم یکن له من نفسه واعظ, تمکن منه عدوه. 


سخن آن حضرت در مورد آن که پند دهنده‌اي در وجودش ندارد 


هر که در وجودش پند دهنده‌اي نداشته باشد دشمنش بر او مسلط گردد. 


اشاره 


اتق الله و قل الحق و ان کان فیه هلاکك فان فیه نجاتك, اتق الله و دع 
الباطل و ان کان فیه نجاتك فان فیه هلاکك. 


سخن آن حضرت در فضر فضیلت سخن حق 


تقواي الهي پيشه ساز و سخن حق بگو اگر چه موجب هلاکت و نابودي تو 
شود چرا که نجات تو در آن است. تقواي الهي پيشه نما و از باطل دوري 
کن اگر چه نجات تو در آن باشد چرا که هلاکت تو در آن است. 


هقی اانفاه بالفیه تاابتفال 


اشاره 


اذا وعدتم الصبیان ففوا لهم, فانهم یرون انکم الذین ترزقونهم, ان الله 
عزوجل لیس یغضب لشي ء کفضبه للنساء و الصبیان. 


سخن آن حضرت در وفاي به وعده‌ها به کودکان 


هنگامي که به کودکان وعده‌اي دادید وفا کنید. زیرا کودکان مي‌پندارند شما 
روزي دهنده‌ي آنها هستبید, خداوند براي هیچ چجیز به اندازه‌ي تجاوز به 


حقوق زنان و کودکان خشمگین تفه کر دق 


قوله في فضل طلب الرزق الحلال 


اشاره 


من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علي نفسه و عیاله کان کالمجاهد في 
سبیل الله. 


سخن آن حضرت در فضیلت جستجوي روزي حلال 


کسي که در پي کسب روزي حلال برود تا خود و خانواده‌ي خود را بهره‌مند 
سازد, پاداش او در پیشگاه خداوند همانند سربازي است که در راه خدا 





اشاره 


لیس منا من لم یحاسب نفسه في کل یوم. فان عمل حسنا استزاد الله, و 
انتعمل ستتا اسر الله عته وتات الید. 


سخن آن حضرت در فضیلت محاسبه نمودن نفس 


مرتکب شده از خداوند خواستار بخشش شده و از ان توبه نماید. 





اشاره 


حاهد ات لفردها عن ها فانه اج غات کحیاد عو 


سخن آن حضرت در فضیلت مبارزه با نفس 


با نفس خود مبارزه کن تا آن را از هواها و تمایلات ناروایش بازداري, زیرا 
مجاهده با نفس همانند پیکار با دشمن بر تو واجب و لازم است. 





قوله في التحذیر عن حب الشهوا: 


اشاره 


ایعی لاه الب آلی داد علی اسلا با داید سر هانتر اسان سب 


سخن آن حضرت در برجذر بودن از دوست داشتن تمایلات نفساني 


خداوند بزرگ به داوود وحي کرده: اي داوود یارانت را از دوست داشتن 
تمایلات نفساني برحذر دار و بیم ده. زیرا كساني که دل به شهوات دنیا 
بسته‌اند دلهایشان از من پوشیده و در حجاب است. 


قوله في التحذیر عن ارتکاب المعاصي (1) 


اشاره 


کلما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون, احدث الله لهم من 
البلاء ما لم یکونوا یعدون. 


سخن آن حضرت در برحذر بودن از انجام گناهان 


هرگاه مردم گناهان تازه و جديدي را مرتکب شوند که قبلا آنها را انجام 
تفاد ویو اش را کار با ها و مور یو هو ان 


قوله في التحذیر عن ارتکاب المعاصي (2) 


اشاره 


ان لله عزوجل في کل یوم و ليلة منادیا ينادي:_ 


معاصي الله, فلولا بهائم رتع. و صبية رضع. و 
نات ها ون بت رس 


ی 


سخن آن حضرت در برحذر بودن از انجام گناهان 


خداوند در هر روز و شب ندا کننده‌اي دارد که ندا در داده و گوید: اي 
بندگان خدا در ارتکاب گناهان شتاب نکنید, هرگاه چهارپاياني که چرا 
وا هر ] 
نازل مي‌شد و به وسيله‌ي آن درهم کوفته مي‌شدید. 


اشاره 


اناك آن.براك الله قی معضية نها ک غفیار و ابا آن فقدك الله غند طاغة 
ار سا 


سخن آن حضرت در برحذر بودن از انجام گناهان 


نهي نموده ببیند, و برحذر باش از این که خداوند تو را در هنگام عملي که 
بدان تو را امر کرده مشاهده ننماید. 


اشاره 


لا تستکثروا کثیر الخیر, و لا تستقلوا قلیل الذنوب, فان قلیل الذنوب یجتمع 
خی نت کر سا ای اسر یاه ام ااست: 


سخن آن حضرت در برحذر بودن از کوچك شمردن گناهان 


اعمال نيك بسیار را زیاد میندارید و گناهان کوچك را کم نشمارید, چرا که 
گناهان کوچك انباشته شده تا بسیار مي‌گردند. و در پنهاني از خدا بترسید تا 
جانتان را به ميانه‌روي عادت دهید. 





اشاره 


انات» اضر مالکسا, قاتا سمهان حظلت من الا و آلاخرخ 


از سستي و بي‌حوصلگي پرهیز کن, زیرا این دو خصلت تو را از بهره‌وري 
از بهره‌هاي دنیا و اخرت محروم مي‌سازد. 





اشاره 


عنم اه الفتا ذقب شم الاضرخعن کلم ها ان غیم خلها خازوا: 
للدنیا حبا الا ازداد من الله بعدا, و ازداد الله علیه غضبا. 


سخن آن حضرت قز قفرد ان کم عا با دوست بدارد 


كسي که دنیا را دوست بدارد ترس از آخرت از قلبش رخت برمي‌بندد, و 
هر که دانشي فراگرفت و بر اثر آن محبت دنیا در قلبش بیشتر گردید 
دوري او از خداوند بیشتر مي‌ شود, و خشم الهي بر او افزه‌نتر هی کردد. 


اشاره 


الیأس مما في ايدي الناس عز المومن في دینه. و مروته في نفسه, و 
شتوفهافی یام و عطفته اف اعین.اناسه ورعل لته فی: شیر نم ۵-ممارته 


سخن آن حضرت در فضیلت مایوس بودن از ثروت دیگران 


قطع امید از آنچه در دست مردم مي‌باشد براي انسان با ایمان مايه‌ي 
عزت ديني. و روح جوانمردي و شرافت ديني است, چنین انساني در نظر 
مردم بزرگ, و بین خویشاوندان خود محترم. و در محیط خانوادگي اش 
داراي هیبت و عظمت خواهد بود. او در ضمیر خود و در نظر دیگران 
بي‌نیازترین مردم مي‌باشد. 


قوله في التحذیر من الطمع 


اشاره 


ابات.ه الطمع: ع لین بالباش مسا قن. اند الناس: و افت المع هر 
المخلوقین, فان الطمع مفتاح الذل و اختلاس العقل. 


سخن آن حضرت در برحذر بودن از طمع 


از طمع برحذر باش, و بر تو باد به ناامید شدن از ثروتي که در اختیار مردم 
ی اه را ای ی 
خواري و ذلت و زوال عقل است. 


قوله في ذم کثرة الهم 


اشاره 


کثرة الهم يورث الهرم. 


‌ حت 
حضرت در مد 
سجن ندوه 


عصه 
5 1 
ند 

وه 

بسیار ب 

پيري 

به 

دنبال 

دارد. 


اشاره 


انا و الکو قانه لا بل آلتة من کان.فی قلنه سفا ل خیم من کش الک 
وداء اللهعمن تارعه رخا امه الله فی البار علی وجود 


برحذر باش از تکبر نمودن, زیرا هر کس به مقدار کمي کبر و خودپسندي 
در قلبش لانه گزیده باشد داخل بهشت نمي‌شود. بزرگ منشي شايسته‌ي 
ذات خداست, هر کس در این امر با او نزاع نماید خداوند او را به رو در 
انش جهنم مي‌اندازد. 


اشاره 


ان الزرخ یت فی السهل و لا یت قن الضفا: قکذلك: الحکمة خعمر فی 
قلب المتداضعه لا نهر في قلب الشکسر العبا ان الله حعل الت‌اضم اد 
العقل, و جعل التکبر الة الجهل. 


سخن ان حضرت در ترغیب به تواضع 


گیاه در زمین هموار مي‌روید و در زمین سخت محکم رشد نمي‌نماید, 
همچنین حکمت و دانش در قلب انسان متواضع رشد و نمو مي‌کند و در 
قلب انسان متکبر و گردنکش رشد نمي‌نماید, چرا که خداوند تواضع را 
وسيله‌ي انديشه و تعقل قرار داده و تکبر را وسيله‌ي ناداني مقرر داشته 


است. 


اشاره 


ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه. 


سخن ان حضرت در مذمت دروغ 


انسان خردمند دروغ نمي‌گوید اگر چه دروغ وسيله‌ي بر آمدن خواهش‌هاي 
نفساني او باشد. 


قوله ی القرقیب اعجالتة الون 


اشاره 


اقفر تک آفران لاعری سا خر مه اضوت, فاتظر مها آفربالی ها زد 
فخالنه: فان کر الصو اب می سخااعه هفمال. 


سخن آن حضرت در ترغیب به مخالفت به هواي نفس 


است بنگر که کداميك به تمایلات نفساني‌ات نزدیکتر است پس با ان 
مخالفت نما, چرا که ارزش والاتر در مخالفت با تمایلات نفسانيات 





اشاره 


لا تحدثوا انفسکم بفقر و لا بطول عمر فانه من حدث نفسه بالفقر بخل, و 
من حدئها بطول العمر یحرص. 


سخن آن حضرت در عدم يادآوري فقر و طول عمر 


فقر و طولاني بودن عمر را به یاد خود نیاورید و متذکر نگردید, زیرا هر که 
در آندیشه‌اش فقر زا یادآوري نماید بخیل گردیده, و هز که متذکر طولاتي 
بودن عمر شود حریص مي‌شود. 





اشاره 


اداء الاماتة ع. الضدق بجلنان الرزقد و الخابة و الکقب بخلبان. الفقر و 
النفاق. 


سخن آن حضرت در آنچه موجب جلب روزي و فقر است 


اداي امانت و راستگويي موب روي آوردن روزي است, خیانت و دروع 
گفتن سبب تنگدستي و نفاق مي‌گردد. 





اشاره 


من سل قاتا غلی:خلانت فکانما اغان واه غلن حدم ععلهت من اطلم تور 
ره سول اعله معا رات هه مرول اهاط هر 
بشوات نفسه, فعانما اعان هواه علي هدم عقله, و من هدم عقله افسد 
علیه دینه و دنیاه. 


سخن آن حضرت در برحذر داشتن از ارزوهاي طولاني و پرگويي 


هر کس سه چیز را بر سه چیز غالب گرداند گویا تمایلات نقساني‌اش را بر 
انهدام عقلش به ياري گرفته است: اند نور تفکر و انديشه اش را 8 
داشتن آرزوهاي دور نابود نماید. و پرتوهاي حکمت و دانشش را با زیاده 
گفتن زایل سازد, و نور پند گرفتن خود را با تمایلات نفساني اش خاموش 
گرداند. گویا تمایلات نفساني‌اش را بر انهدام عقل و اندیشه‌اش به ياري 
گرفته. و هر که عقلش نابود شود دین ۳۹9 نابود مي‌گردد. 





اشاره 


من ولده الفقر ابطره الغني. 


هر که در فقر و تهيدستي پرورش یافت ثروت او را گمراه مي‌کند. 


شعله‌ي روي او آتش افروز. عاشق كوي او چون سمندر 


باز شوري زسر مي‌زند سر شور شیرین لبي بر زشکر شور عشق بتي مه 
رخسار با قد و قامتي چون صنوبر حلقه‌ي زلف او دام دلها عنبر اسا به از 
نافه‌ي تر آنکه در چین زلفش دل من چون غزالي پریشان و مضطر روي او 
دلربا آفت دل بوي او جانفز| روج پرور غمزه‌اش جان ستاند به مژگان گه 
به شمشیر و گاهي به خنجر شعله‌ي روي او آتش افروز عاشق كوي او 
چون سمندر مطربا شام هجران سحر شد مي‌دمد صبح وصلي منور ساز 
عيشي کن و نغمه‌اي زن تا که گوش فلك را کند کر تا به كوري چشم 
رقیبان بهره بردارم از وصل دلبر ساقیا از خم عشق جانان باده باید بريزي 
به ساغر ساغري سبز همچون زمرد باده‌اي همچون یاقوت احمر باده‌اي تلخ 
کي ارد به سر شور ليك شیرین چه قند مکرر تا مرا توسن طبع سرکش 
رام گردد نه پیچد زمن سر تا مرا بلبل نطق گویا عندلیبا گردد ثناگر در مدیح 
خداوند کیتین روح عالم روان پیمبر عقل اقدم, امام مقدم در حدوت زماني 
موخر نسخه‌ي عالیات حروف است دفتر عشق و عنوان دفتر مشرق آفتاب 
حقیقت مطلع نیر ذات انور آنکه او نور ذاتست مشتق و آنکه در کائناتست 
مصدر کنز مخفي اسرار حکمت معرفت راست تابنده گوهر مظهر غیب 
مکنون مطلق اسم اعظم در او رسم مضمر شاه اقلیم حسن الهي کز 
ستایش بسي هست برتر ترسم از غیرتش گر بگویم ماه کنعان غلامي 
است در بر یوسف حسن او صد چو یعقوب در کمند فراقش مسخر با 

نان حسنش ندارد پور از هراسي. زاذر با کلیم آتچه شند. از تحلی 
مي‌کند نور او صد برابر طور سینا و اني انا الله روضه‌ي قدس و موسي بن 
جعفر کاظم الغیظ باب الحوائج" صائم الدهر في البرد و الحر قبه‌ي کعبه‌ي 
بارگاهش کِ التاس في البر و البحر آسمان ِا بر در از 
درش د تفن و دوست مفیز یار مسا ۵ اف ان کر مناطق دمادم ّ 
مدار دوایر سراسر نقطه‌ي خطه‌ي صبر و تسلیم در محیط مکارم چه محور 
در حقیقت تويي شاه مطلق در طریقت تويي پیر و رهبر در شریعت تو 
هفتم امامي حاکم و معني چار دفتر عرش را فرش راه تو خواندم هاتفي 
گفت اي پست منظر طایر سدرة المنتهي را طایر همتش بشکند , پر اولین 
پایه اش قاب قوسین آخرین پایه نداد و دنو آنحه در قوه‌ي وهم ناید کی 
تواند کند عقل باور اي امید دل مستمندان تیست این رسم آقا و چاکر با 
بیفکن مرا در چه گور يا که از چاه محنت برآور «كمپاني» 


چه آیین چرخ کج رفتار دارد که با نیکان سر پیکار دارد چه دین دارد مگر 
رفتار ناهنجار دارد چرا صد درد و غم بر قلب خاصان مدام این گنبد دوار 
دارد چرا بر هر دلي صد رنج خواهد چرا با هر کلي صد خار دارد مگکر دارد 
چه کیش این , چرخ بد مست که کین با مردم هشیار دارد به یکرنگان عالم 
از دو کت رخي خندان دلي مکار دازت حمف از کین به پاي چوبه ي دار 
مسیح و میتم تمار دارد گهي ازاد مردان صفا را اسیر محبس اشرار دارد 
به حبس سندي بن شاهك مست مه خوبان شه اخیار دارد به زندان شاه 
ديین موسي بن جعفر فغانها در شبان تار دارد فغانها روز و شب در زیر 
زنجیر زجور فرقه‌ي اشرار دارد چرا هارون بدان شاه ملك جاه جیفا و 
کينه‌ي بسیار دارد شهنشاهي که در چرخ حقیقت به از خورشید و مه 
رخسار دارد ملك بر عصمتش تقدیس گوید فلك بر رفعتش اقرار دارد چرا 
جسمش زکین محبوس خواهد دل پاکش زغم خونبار دارد درون تیره 
زندان‌هاي بغداد دعا و ناله‌هاي زار دارد مناجات از دل غمدیده با دوست 
شبان تار تا اسحار دارد به یا رب پا زب از شب تا سحرگاه زبان گویا به 
ذکر یار دارد همان شاهي که از اشراق سبحان فزون از مهر و مه انوار 
دارد هزاران موسي عمران به تعظیم سر خدمت بران دربار دارد به زهد از 
عيسي مریم فراتر مقامي در دل هشیار دارد به حلم ان کاظمین الفیظ یکتا 
تشان احمه مختار دازوب علم آن تشواق. اهل ایمان:مقام‌هندر کرار داد 
است اما دل پاك به خلوت انس با دلدار دارد چه غم دارد دلي کز عالم 
عشق نصيبي از شهود یار دارد سري کز شور عشق آمیخت با یا ر کجا در 
دل غم اغیار دارد به گردن حلقه‌ي زنجیر تسلیم به امر ایزد جبار دارد و 
گرنه شیر گردون لرزه بر تن از او چون سیل در کهسار دارد نه چرخي 

چون رخ ماهش «الهي» نه بحري آن در شهوار دارد «الهي قمشه‌اي» 


نهم معصوم دین از ال طاها, امام هفتمین موسي بن جعفر 


زمشکاة امامت نور داور تجلي مي‌کند الله اکبر فروغ روي موسي شد 
جهانگیر چنان کز طور سینا نور داور جمالش آفتابي عالم آرا که از نورش 
۱ ني شد منور به هفتم روز. صبحي سعد و میمون زایام صفر, ماه مظفر 
صباح الخیر گفتا صبح صادق که سر زد از افق خورشید خاور ولادت یافت 
این مولود مسعود مبارك طالع او سعد اکبر نهم معصوم دین از ال طاها 
آمام هفتمین موسي بن جعفر حریمش قبله‌ي حاجات مردم ملائك سوده بر 
ان استان سر امین وحي در اين ساحت قدس کشاید زیر پاي زائران پر 
پس از صادق رییس مذهب حق خلایق را به حق مولا و رهبر زبان وحي و 
نور نخله‌ي طور خدا را مظهر و بر خلق سرور به حلم و علم و تقوي در 
تجلي محمد بود و صادق بود و حیدر کلامش داشت عطر وحي و مي شد 
مشام جان مشتاقان معطر و را نام گرامي بود موسي معاصر با يكي 
فرعون دیگر چه موسايي همه عدل و همه خیر چه فرعوني همه ظلم و 
همه شر چه فرعوني ستمکار و جفاجوي چه هاروني جفاکار و ستمکار به 
عهد او درخشان دین اسلام که دین را گشت دنيايي مسخر در آن درياي 
طوفان زا که هر موح خطرها داشت به هر دین و کشور خدا را ناخداي 
كشتي دین در آن طوفان چراغي بود و لنگر به دانش بیکران بحري که 
خیزد زهر موجش هزاران موج گوهر به حکمت چشمه علم لدني که 
زندان تاريك محقر که یا رب خلوت انسي کرم کن مرا یاد تو شیرین تر 
زشکر به یاد دوست این زندان و زنجیر زازادي هزاران بار خوشتر دو 
مشتي استخوان در پیرهن داشت به محراب نماز آن پاك پیکر الا یا قبله‌ي 
حاجات مردم الا يا شافع فزذای محشز فقیرم, دردمندم, مستمندم بگیرم 
دست و حاجاتم بر اور به نام نامي موسي «رياضي» کرافت دفتر ما پافت 
زیور «رياضي يزدي» 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





